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 خلاصه 

تبارک وتعالی توسط فرس تاده اش   برای    -صلی الله علیه وسلم-محمد رسول اللهشریعت اسلامی که از طرف الله 

  نموده است.   و وقایه   رهنمایی و نجات بشریت آ مده است همه امراض باطنی و اکثریت امراض جسمی را پیش بینی 

انسان   جمل از  حسد   آ ن نجات یافته و    امراضیست که در قلب  از  تبارک وتعالی  به فضل الله  جاگرفته بعضی ها 

جمع و بعضی دیگر را میتوان به مشکل از آ ن نجات داد، بنابرین موضوعیکه میخواهم بالای آ ن بحث نمایم عبارت از  

یم  میباشد طوریکه بعداً بالای آ ن به طور مفصل بحث خواه  بر رسی احادیث وارده راجع به حسد در کتب س ته

نمود حسد عبارت از تمنی و آ رزو نمودن نعمت دست داش ته شخص دیگر به گونه ایست که همراه با خواستن آ ن  

درخواست زوال آ نرا از نزد محسود ویا منعم علیه نیز داش ته باشد، حسد به مراتب مختلف تقس یم گردیده است که 

 .به مرتبه آ ن تفاوت دارد   مذمت و بدی آ ن نظر

امورات حلال به کار میرود طوریکه شخصی صاحب مال و یا علم نافع بوده و آ ن را در راه الله تبارک  غبطه در  

وتعالی به مصرف میرساند شخصی از الله همانند آ ن مال ویا علم را بخواهد تا باشد وی نیز در راه الله تبارک وتعالی  

نم  آ ن کسب  با  را  وتعالی  تبارک  به مصرف رسانده رضای الله  نماید،  آ نرا  نیز  آ ن سعی وتلاش  بر تمنی  و علاوه  اید 

امور   گفته میشود و در دو  آ ن غبطه  به  آ ن مجاز است که  یکی  تقس یم گردیده است که  به دوگونه  بنابرین حسد 

جواز دارد یکی در مال و دیگری در علم وفضل، نوع دوم حسد غیر مجاز است که مراتب مختلف دارد، حرمت 

ثابت بوده و همه علما به حرمت آ ن نیز اتفاق نظر نموده   -صلی الله علیه وسلم-رسول اللهحسد در کتاب الله وسنت  

از اس باب واموراتیکه باعث وسبب حسد میگردد نیز   -صلی الله علیه وسلم-اند، علاوه برحسد رسول گرامی اسلام

 . منع فرموده است که عبارت از مقاطعه، تدابر، گمان بد، تناجش، تحسس وغیره است

ین عنوان از موضوعی بحث میکند که در شریعت اسلامی از آ ن به صراحت منع آ مده است و ما راه های علاج  ا

 و ترک آ نرا نیز تحت بحث قرارمیدهیم بنابرین این موضوع از اهمیت به سزائی برخورداراست. 

و حکم حسد و در    در فصل اول مفاهیم وکلیات، در فصل دوم اس باب، انواع  تحت سه فصل که  عنوان فوق الذکر

به روش تحقیقی طوری تحت بحث قرار داده ایم بعد    فصل سوم اضرار و علاج حسد را  نخست حدیث را ذکر 

 ترجمه،شرح و احکام بدست آ مده از آ ن را ذکرمینمائیم. 

برای آ ن  بال خره به این نتیبجه رس یدیم که حسد حرام و مراتب مختلف دارد اما شریعت اسلامی راه های علاج را  

 پیش بینی نموده است. 

 کلیدی: حسد، منافسه، غبطه، تناجش ،تحسس، ظن.  واژه های



 ب 
  

 هداء ا 

است فرموده  متعال   ➔◆  ❑➔☺  ◆⬧﴿:  الله 

  ◼◆  ➔❑◆◆ 

◆☺⬧❑⧫﴾1 

 صلی الله علیه وسلم. -نبی رحمت  محمدبه شخصیکه رسالت را ابلاغ، امانت را  اداء و امت را نصیحت نمود، به 

کامیابی ، لطف ومهربانی وی مبرای راز موجودیتم ، کس یکه دعای وی   زخمها، برای مادر مهربانم.  رهمسِر

پدر   گوهر نایاب  ایام دشوار،  حامی  و  دلیل سعادت  گاه جوانی،  وتکیه  ودانش  ، رهنمای علم  کودکی  اس تاد  برای 

 مرحومم.

ن وطن عزیزم بالخصوص به شهدای کتاب وقلم که در راه کسب علم ودانش جانهای شرین  به همه شهدای گلکون کف

 خود را قربان نموده اند. 

 به همه علما ودانشمندانیکه در عصرحاضرباهمه تنگناهای آ ن در پیی نشردین اسلام و بیداری اذهان مبهم انسانها اند. 

 داش ته و به آ ن خرس ند میگردند. به همه دوس تانیکه انتظار اطلاع کامیابی بنده را 

 به همه آ نهائیکه بایاد آ ن قلبم قوت گرفته درپیی علم میتپد.

 به همه دوس تانم 

 این بحث به همه آ نها تقدیم است.                                              
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 س پاس گذاری 

است: فرموده  متعال    ⬧  ◆    ⧫﴿  الله 

⧫  ⧫☺➔    ☺➔  ◼⧫  

◆⧫◼ ◆⧫  ◆ ◆ ⬧  ﴾2   

جمع وبررسی  ثنا وس تایش آ ن ذاتی را که بنده را توفیق عنایت فرموده یاری ومدد نمود تا این رساله را تحت عنوان  

اتمام برسانم، درینجا میخواهم زحمات علمای کرام راکه در همه    احادیث وارده درمورد حسد درکتب س ته   نقطه  به 

ت طلاب کرام وقلم به دس تان از هرگونه شهکاری ها  عرصه های زندگی تکالیف رامتحمل گردیده وبرای حل مشکلا

نموده  وتفسیر  تشریح  همان عصر  های  آ وری  ونو  مس تجدات  به  مطابق  را  اسلام  مبین  دین  احکام  و  نکرده  دریغ 

ایزد متعال   از  آ نها اجروپاداش فراوان  آ نها اظهار س پاس وقدر دانی نموده وبرای هرکدام  اند؛نادیده نگرفته واز همه 

 خواهانم. 

همچنان از کادرهای محترم کشور عزیز ما افغانس تان  که برای ادامه تحصیل در پوهنتون های خصوصی الی مرحل 

برای شایقین علم   آ زاد  ماستری واز آ ن بالاتر مجوز گرفته وزمینه کسب علم ودانش را در ضمن داشتن شغل های 

 صحت کامل  از الله متعال خواهانم و  ودانش فراهم ساخته اند نیز تشکر نموده وبرای ایشان عمرجاودان

ومهربانم دکتور    ،اعضای بورد ماستری وبالخصوص از اس تاد گرامی مرشد محترماداره پوهنتون سلام    وهمچنان از

که رهنمایی های لازم بنده را درزمینه کتابت رساله به عهده گرفت تشکر وقدردانی فراوان  محمد اسماعیل "لبیب"بلخی

 نمایم، الله متعال برایشان پاداش نیک عطا نموده وعمر طولانی شامل حال شان گرداند. 

را    وهمچنان از همه اعضای مناقشه این رساله که با وجود مصروفیت های شان رساله را مطالعه وملاحظات خویش

ذکر نمودند اظهار س پاس وتشکر مینمایم طوریکه با ارشادات ورهنمائی های آ نها قیمت علمی رساله مذکور بالا رفته و  

 زیبائی وجمال آ ن نیز تجلی بیشتریافت. 

ماستری   دوره  گرامی  اس تادان  وهمچنان  بنده  عنوان بحث  انتخاب  در  که  ام  گرامی  های  دوره  هم  از  تا  دارد  جا 

ماستری که عنوان بنده را تائید نموده وبه من فرصت بخش یدند تا مطالب را تحت عنوان مذکور به    وبالخصوص بورد

 رش ته تحریر در آ ورده بدین وس یل دوره تحصیلی ماستری خود را تکمیل نمایم اظهار س پاس وقدر دانی فراوان مینمایم. 
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 مقدمه 

لله        ⬧❑◆✓﴿الحمد 

  ◆  ⬧  

◼⧫→  ◼⧫   

→  ◆⬧❑  ◼  ☺❑ ﴾1 

محکمة   شریعة  القرآ ن  علیه    ⚫    ﴿ونزّل 

☺➔→  ◼  ❑    

◼◆  ◼  ◆  ➔ 

⧫☺  ﴾2. 

 مُعّلم البشیر، الهادي رحمة للعالمین، المبعوث الله عبد  بنمحمد   والمرسلین، ال نبیاء خاتم علی  والسلام والصلاة

 عالیًا، الاإسلام هذا الذین حملوا ال كرمین، صحابته علی الله وصّلی ال ولین وال خرین،وعلی آ له واهل اجمعین,

حسان علی وسار من تبعهم، علی اللّهم وصلي مکان، كل في ونشروه  الدین.  یوم اإلی نهجهم باإ

 میباشد که در   احادیث وارده درمورد حسد در کتب س تهجمع وبررسی  عنوان    تحتین شده  یموضوع تع 

ام   گرامی  رهنمای  اس تاد  ارشادات  بلخی محترم  روش نی  "لبیب"  اسماعیل  محمد  به      دکتور  راجع  مرا  که 

این موضوع را برای نوشتن برایم مناسب دیدند   جوانب موضوع وبعضی ملاحظات در آ ن رهنمایی نمودند و

آ نها را   از کتب    جزای خیرکه الله متعال  به موضوع مطالب را  حدیث س ته  دهد تصمیم گرفتم تا راجع 

مقررات   چارچوب  در   ، عالی  تحصیلات  محترم  وزارت  لایحه  ومطابق  نموده  آ وری  جمع  معتبر  ومصادر 

 پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی به نوشتن آ ن بپردازم.  

بقای و  اس تحکام  را جهت  قواعد  ترین  کامل  اسلامی  هدایات   شریعت  نمودن  و عملی  اسلام  مبین  دین 

و   آ یات  آ ن  هدایات  جمل  از  است،  نموده  وضع  وصورت  شکل  بهترین  به  ما  برای  آ ن  های  ورهنمایی 

راجع به حسد است ، چون حسد یکی از امراض قلبی است بناءً آ ن را باید به گونه درست   ثاحادی

ش ناخت تا باشد به وجه احسن و طریقه شرعی از آ ن خود داری نمود، بنابرین درین رساله حسد مورد  

احادی و  قرارمیگیرد  بیان   ثبحث  نیز  حدیث  احکام  و  درجه  گردیده  آ وری  جمع  حسد  به  راجع  وارده 

 دد، تا باشد برای خوانندگان محترم مفید و با ارزش واقع گردد. میگر 

 اهمیت موضوع: 
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حسد از جمل اعمال منهیی عنه است که شریعت اسلامی به شدت از آ ن منع فرموده است و الله تبارک  

بنابرین در   وتعال رهنمایی و ارشاد فرموده است که از شر هرگونه حسد کننده به الله متعال پناه ببریم، 

مورد اینطور یک موضوعی که در وجود هرشخص به گونه طبیعی و فطری موجود است و بعضی ها از  

آ نرا در روش نی و   کنترول آ ن عاجز وبعضی دیگری را الله تبارک وتعالی توفیق عنایت فرموده است تا 

ار است، امداد با هدایات دین مبین اسلام کنترول نماید ؛ بحث وتحقیق نمودن از اهمیت خاصی برخورد

زیرا اهمیت مطالعه به اهمیت موضوع بس تگی دارد بناءً گفته میتوانیم که موضوع تحت بحث از اهمیت های 

 ذیل برخوردار است: 

نوع حسد که  -1 آ ن  نماید و ش ناخت  داری  آ ن خود  از  انسان  آ ن تا باشد  و حرمت  ش ناخت حسد 

به نیت اجر وپ  انسان  پیش قدمی جواز داش ته وبه نام دیگری یاد میگردد، تا  امور خیر  اداش در 

 نماید.  

مزین شدن با اخلاق کامل اسلامی که ترک حسد یکی از بخش های داشتن اخلاق کامل است و  -2

اینکه دین مبین اسلام به همه دواعی شر و راه های خیر وحل آ ن توجه نموده است تاباشد انسان نا 

ی را جع به حسد ذکر گردیده است تا دانس ته در گودال گمراهی نیفتد به همین خاطر احادیث متعدد

 باشد انسان از آ ن خود داری نماید بنابرین این بحث حایز اهمیت خاصی میباشد.  

بعضی انسانها نظر به دواعی های باطنی در معرض حسد قرار میگیرند بنابرین باید راه های علاج آ ن  -3

ند، بنابرین این بحث نیز دارای را بدانند تا از عملیکه در شریعت اسلامی منع است خود داری نمای 

 اهمیت میباشد. 

س ته است و با نوشتن و مطالعه این بحث با طریقه تخری و    کتب اینکه ترکیز این بحث تنها بالای   -4

   اس تخراج احکام از احادیث آ ش نایی بدست میاید این بحث نیز دارای اهمیت خاصی است.

 اهداف موضوع: 

 درین بحث میخواهم اهداف ذیل را عملی نموده وبه آ ن نایل آ یم:  

ود در برنامه ماستری دارد نوشتن جمل مکلفیت هائیکه یک محصل جهت تکمیل دوره تحصیلی خ  از -

 نموده و نوشتن ینیک رساله است بناءً برای خود تکمیل نمودن این مکلفیت را برای خود هدف تعی

 را بر آ ن آ غاز نمودم.  

دانستن اینکه کدام منافسه و مسابقه در کدام امور جواز دارد و تاچه اندازه وبه کدام نیت انسان  -

 تاچه اندازه در امور اخروی منافسه و مسابقه نماید. میتواند در امور دنیوی و 

دانستن اینکه آ یا برای خود داری نمودن از حسد و دواعی آ ن راه و طریقه و یا علاجی وجود دارد   -

 یاخیر تا باشد در روش نی ارشادات دین مبین اسلام از آ ن خود داری نمود. 
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 اس باب اختیار این موضوع: 

 عددی موجود است که ذیلًا بیان میگردند:برای نوشتن این بحث اس باب مت 

طوریکه برای همه هویدا است که یکی از اصول ومقررات پوهنتون ها این است که هرمحصل برای  -

به   آ ن  نوشتن یک بحث جدید ومفید است که عنوان  به  نمودن دوره تحصیلی خود مکلف  تکمیل 

نوشتن به محصل داده شده باشد، که   اداره وبورد تحقیق پوهنتون پیش گردیده وبعد از تائید اجازه

 این یک سبب بزرگ به نوشتن این بحث است.

حسد یکی از امراض قلبی است که اکثریت انسانها ممکن طوریکه در اهمیت موضوع ذکرنمودم که   -

 در معرض حمل آ ن قرار گیرند بنابرین خواس تم آ نرا بش ناسم تا علاج و راه های درمان آ ن را دریابم. 

ع را تحث و تکثیر واضافه نمودن معلومات ودانایی خود در موضوع فوق نیز خواس تم که این موضبرای  -

بحث ومطالعه ودر اخیر به جمع نمودن, ترتیب و نوشتن معلومات بپردازم تا از یک طرف شخصاً در 

امر این  گردد،  واقع  مفید  برای خوانندگان محترم  دیگر  واز سوی  کرده  پیدا  معلومات   باره موضوع 

آ ن نوش ته   به  این بحث را تحت کتابت گرفته و سطوری راجع  برای من است که  سبب دیگری 

 نمایم. 

 : پیشینه موضوع

را جمع   معلومات  نموده  آ ن بحث  میخواهم بالای  الذکر که  فوق  عنوان  به  راجع  مطالعات خود  در جریان 

راجع به نظر، حسد، کبر آ وری نمایم، کتاب مشخصی که عین عنوان را داش ته باشد بدست نیاوردم اما  

اند، که در جریان نوشتن از آ نها یاد آ وری خواهیم    شدهکتا بها نوش ته  اخلاقی  و بعضی امورات و رذایل  

اما  نمود،   است  آ ن  و شروح  س ته  و بالخصوص صحاح  حدیث  کتب  رساله  این  بزرگ  گاه  تکیه  اگرچه 

سد نیز گرفته است در مورد ح   علاوه بر آ ن طوریکه در همه بخش ها و ابواب دین نوش ته ها صورت

نیز در کتب احیاء علوم الدین راجع به   -رحمه الله–طوریکه امام غزالی    ندبعضی کتاب ها نوش ته شده ا

رساله های دیگری نیز که ذیلًا از   کتب و  ، علاوه بر کتب فوقحسد معلومات کافی ارایه نموده است  

 آ نها یادآ وری مینمایم نوش ته شده اند.

محمود  -1 خلیف  الحاج  بن  براهیم  اإ ترتیب:  و  جمع  الحسد،  و  الکبر  ذم  فی  الوارده  وال ثار  ال حادیث 

 الحس نی الشافعی.

   المعانی.اسامه بن یاسین ، مؤلف: الحسد والعین  ةاثبات حقیق المنهل المعین فیکتاب:  -2

 تعریفه، اثباته ، آ س بابه و علاجه،اعداد: آ بو آ نس علی بن حسین آ بولوز.  -رساله: الحسد -3

اما نوش ته های فوق را نمیتوان کافی دانست و خود را مس تغنی از نوشتن این عنوان خطاب نمود زیرا درین  

احادیث وارده راجع به حسد در کتب س ته  علاوه بر موضوعاتیکه در کتب فوق ذکر گردیده است  رساله  

 . گردیده حکم حدیث و احکام بدست آ مده از آ ن بیان میگرددجمع و بر رسی 
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 : که در تحقیق با آ ن روبرشدم یمشکلات 

اگر چه هیچ عملی بدون زحمت وهیچ نوشتن بحثی بدون خس تگی ها و مشکلات نمی باشد، اما قابل یاد  

 آ وری است که درنوشتن بحث فوق نیز به صعوبات ومشأكل ذیل روبروگردیدم: 

جمل   - از  زندگی  محیط  در  کافی  امکانات  داشتن  وعدم  ومصادر   مراجع  هر قلة  که  است  مشأکلی 

 باحث درین سِزمین با آ ن روبرو و مواجه میگردد.

امن  - در  حسد  مرض  از  مردم  اکثریت  که  است  فعلی  انسانهای  های  روش  اساسی  مشکل  اما 

کدام   مرض حسد  آ یا  و  مینماید یاخیر؟  وارد  اجتماع  و  در شخص  آ یا حسد ضرری  پس  نیستند، 

نشاء الله پرداخته شده و این مشأكل این موارد اإ   د یاخیر؟ درین بحث بهطریقه نجات و علاج دار 

 حل خواهد گردید. 

 موضوع:    یسوالات تحقیق 

 سوالات اصلی: -آ  

تا چه حد باز تاب گردیده   -صلی الله علیه وسلم–حسد و نکوهش آ ن در احادیث نبوی   -1

 است؟

آ یا راه برای دوری از حسد در شریعت اسلامی علاج و مداوایی مد نظر گرفته شده است  -2

 یاخیر؟ 

 سوالات فرعی:  -ب

 ارایه گردد:  درست دریافت و درین بحث باید به سوالات ذیل جواب

 حسد و غبطه باهم چه فرق دارند و دلایل حرمت و جواز هرکدام کدام ها اند  -1

 مراتب حسد کدام ها اند و چرا آ نرا به مراتب مذکور تقس یم نموده اند؟ -2

اه جلوگیری از آ ن و علاجی برایش وجود حسد که از جمل امراض باطنی میباشد آ یا کدام ر  -3

 دارد یاخیر؟ 

چرا انسان با حسد نمودن الله را ناراض و ش یطان را خوش میسازد کدام دواعی و اس باب   -4

 وجود دارد؟ 

ارایه و تحقیق احادیث رسول الله  به سوالات فوق از خلال  صلی الله  -کوشش میشود که درین رساله 

 ی شده پاسخ تفصیلی و قانع کننده داده شود.که در کتب س ته جمع آ ور -علیه وسلم

 خطه و عناوین این بحث: 

 بحث مذکور را با تمهید مقدمه و سه فصل ذیل جمل بندی تقس یم ونوش ته نموده ام: 

 علاوه بر مقدمه وتمهید در فصل اول این مباحث نگاش ته شده است 

 مبحث اول: تحقیق لغوی واصطلاح حسد 
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 مبحث دوم : الفاظ مترادف ومتضاد حسد ومراتب آ ن  

 درفصل دوم اس باب ، انواع و حکم حسد در مباحث ذیل نوش ته میگردد: 

 مبحث اول : اس باب و عوامل حسد 

 مبحث دوم: انواع حسد

 مبحث سوم : حکم حسد  

 ث ذیل نوش ته گردیده است: وهمچنان درفصل سوم اضرار حسد و علاج آ ن در مباح

 مبحث اول: اضرار وتاثیرات حسد

 مبحث دوم :علاج حسد 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

 مفاهیم وکلیات 

مشغول    شخصیکه الله آ ن  بلاکیف  صفات  ش ناخت  سدد  در  و  باشد  داش ته  دوست  را  وتعالی  تبارک 

انب ها و  السلام  -اءیگردد، با ملائکه  فکر    -علیهم  آ سمانها و زمین  ملکوت  در  داش ته باشد،   کردهمحبت 

هل علم باهم حسد نمی ورزند زیرا قصد آ نها معرفت وش ناخت صفات اهرگز با شخصی حسد نمی ورزد،  

وتعالی  کمال الله تبارک  به الله  تقرب جستن  به هدف  است  پایان  متلاطم وبی  بحر  که  وتعالی  تبارک   

به بی  آ ن  از  دیگران  که  باشد  میداش ته  صفاتی  علم  اهل  از  بعضی  که  طوریست  این  بلی  ره  میباشد، 

نمی ورزد، طوریکه قلب شخصی با تعظیم و بزرگ داشت رب العزة مملو    صمیباش ند اما کسی با آ ن حر 
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تبارک وتعالی میباشد، گرد این امر شرک به الله  تعظیم نمی کند زیرا  به مخلوق دیگری  یده باشد هرگز 

 .1پس درین صورت هیچ عالمی با آ ن حسد نورزیده بلکه باهم بالطف ومهربانی برخورد مینمایند 

در   اوصافیکه  مقابل  در  حاسد  در شخص  خوب  اوصاف  یا  صفت  یک  نبودن  بنابر  در شخصی  حسد 

مقابل خوشحال  در  ویا  اوصاف  امر در عوض متصف شدن با همان  این  میاید،  میان  به  محسود است 

شدن در مقابل اوصافی به میان میاید که محسود از آ ن برخوردار است، زیرا حاسد آ ن صفات را در خود 

بنابر همین است   میشود،  تمام  و س نگین  ثقیل  آ ن در محسود بالای حاسد  و موجودیت  بیند  با  نمی  که 

 .2شخص دارای اوصاف و فضایل خوب حسد می ورزد

چون موضوع بحث ما حسد است، در حدیثیکه راجع به ممنوعیت حسد ذکر گردیده است بعضی کلمات  

در آ ن ذکر است جهت فهم درست موضوع و اس باب و عوامل حسد لازم میدانم که قبل از پرداختن به  

 ذکر است آ نرا شرح دهیم.اصل بحث کلمات و لغاتیکه در حدیث ذیل 

نَّ  طوریکه در روایتی آ مده است:  
ِ
نَّ فاَ كُُْ وَالظَّ یاَّ

ِ
ّر صلی الله علیه وسلم قاَلَ : ا عَنْ آَبِر هُرَیرَْةَ ، عَنر النَّبر

تدََابرَُوا   وَلَا   ، تَحَاسَدُوا  وَلَا   ، سُوا  تَجَسَّ وَلَا   ، سُوا  تَحَسَّ وَلَا   ، یثر  الحَْدر آَكْذَبُ  نَّ  تبََاغضَُوا  الظَّ وَلَا   ،

خْوَاناً 
ِ
بَادَ اللهر ا  . 3وَكُونوُا عر

فرمودند: »از گمان بد  -صلی الله علیه وسلم–روایت است که نبی کریم    -رضی الله عنه-ترجمه: از ابوهریرة

بپرهیزید زیراکه بدگمانی بدترین سخن است، تحسس نکنید، تجسس نکنید، حسد نورزید، از یک دیگر  

 هم بغض نداش ته باش ید و باهم برادر وبنده های واقعی الله تبارک وتعالی باش ید.روی مگردانید، با

 شرح کلمات: 

اعتقاد راجح همراه با احتمال نقض میباشد، درمورد یقین وشک هردو اس تعمال   -1 از  الظن: عبارت 

 .1میگردد، چنانچه که شک در مورد ظن اس تعمال میگردد 

 
 ، الناشر: دارالتربیة للطباعة والنشر والتوزیع.85،84،61، صالحسد وکیف نتقیهالجمل؛ ابراهیم محمد،   - 1
(   27المجلد )،( 111) 6ص -الحسد حقیقته و أسبابه-جملة كلیة التربیة الاساسیة العددم یبان،عباس؛ یاسمین ذ  - 2

 ( 2021السنة )،
الجامع الصحیح  هـ(، 256محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبد الله )المتوفى : ؛ البخاري متفق علیه:  -3

(، 5143، رقم)24، ص 7کتاب النکاح، ج،وسننه اویامه -صلی الله علیه وسلم-المختصر من امور رسول الله

 مسلم  بن الحجاج بن مسلم الحسین أبو، و: النیساپوری؛ القاهرة –م(، الناشر : دار الشعب 1987 –ه 1407الطبعةالأولى )

،  10، ص8باب تحریم الظن و التجسس والتحسس، ج، مسلم صحیح المسمى الصحیح الجامع،  النیسابوري القشیري
 . بیروت  ـ  الجدیدة الأفاق دار ، الجیل دار:  الناشر،(6107رقم)



           

7 

 

مراد از )الظن( گمان بد است، یعنی گمان ها باید تصدیق گردند بدون اینکه درنفس کدام حیل ای راجع 

به آ ن ساخته شود و یا بدون توجه به این در نفس راجع به آ ن گمان چه میگذرد زیراکه نفوس در اختیار 

 بماند ، درینجا  انسان نیستند، پس گمان حرام همان است که در قلب و نفس همان طور مشکوک باقی

هدف از ظن وگمانیکه گناه دارد آ ن است که در قلب انسان خطور کند و انسان آ نرا به زبان بیاورد اما  

 اگر با آ ن تکلم نکرد گناهی ندارد. 

تحسس    تتحسس عبارت از خبری است که بحث و تحقیق در مورد آ ن را بخواهی،تحسس:   -2

ج  تجسس  و  است  مردم  های  حرف  شنیدن  از  و عبارت  عورات  از  نمودن  تحقیق  و  س تجو 

امورات خود  برای  که شخصی  است  آ ن  تحسس  و  است،  مردم  پنهانی  پنهانی امورات  )احوال 

 .2را معلوم نماید  دیگران(

اکثراً در مواردیکه   ،3عبارت از تحقیق و جس تجو نمودن از امورات پنهانی مردم است   :تجسس -3

به شر مردم تمام میشود میباشد، طوریکه جاسوس به صاحب راز شر و ناموس به صاحب راز 

که شخصی  است  آ ن  تجسس  که  است  شده  گفته  موارد  بعضی  در  همچنان  میشود،  گفته  خیر 

 . 4امورات مخفی را برای دیگران مورد تحقیق وباز پرس قرارمیدهند

از باب تفاعل بر وزن)تحاسد( ذکر گردیده است و اصل آ ن حسد    تحاسد: تحاسد به صیغه نهیی -4

، هدف از لاتحاسدوا این است که 5است که به معنی تمنی و ارزوی زوال نعمت از غیر است 

است،  نهفته  بشر  طبیعت  در  که حسد  گرچه  کنید،  نه  تان حسد  دیگر  بعضی  با  بعضی شما 

 یزی فوقیت داش ته باشد بد میپندارد.طوریکه انسان شخص دیگری را که نسبت به خودش درچ 

 
 آباد بحیدر  العثمانیة المعارف دائرة مجلس بمطبعة الاولى: الطبعة ، 465، ص4، ج الحدیث غریب ؛القاسم،سلام ابن - 1

  بالجامعة العربیة اللغة آداب أستاذ خان عبدالمعید  محمد الدكتور: مراقبة  تحت ، (م 1964/  هـ 1384 ) الهند الدكن

القاضی عبد رب النبی بن عبد رب الرسول الأحمد ، ؛نکری  .الهندیة العالیة للحكومة المعارف وزارة،الناشر: العثمانیة

، تحقیق: حسن هانی فحص، الطبعة 209، ص2، حرف الظاء، جدستور العلماءأو جامع العلوم  فی اصطلاحات الفنون 

 لبنان.  -م(، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت2000-ه_1421الاولی)
، 2، حرف الحاء والسین، جالمحکم والمحیط الأعظمهـ(، 458أبوالحسن علی بن إسماعیل بن سیده )ت:؛المرسی  - 2

 م(، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت.2000، تحقیق: عبدالحمید هنداوی، الطبعة )495ص
اتم صالح الضامن، ، تحقیق: د ح319،ص 1، جالزاهر فی معانی کلمات الناسأبوبکر محمد بن القاسم ، ؛الأنباری   - 3

 م(، الناشر: مؤسسة الرسالة ،بیروت. 1992-هـ 1412الطبعة الاولی)
عبد الكریم   تحقیق :  ،135، ص1، جغریب الحدیثحمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي البستي أبو سلیمان ، الخطابی،  -4

المنهاج شرح صحیح مسلم بن  مكة المكرمة ، -جامعة أم القرى  الناشر :ه( ،1402الطبعة)  ،إبراهیم العزباوي

   .119، ص16،جالحجاج
تحقیق: محمود خاطر، الطبعة    167، ص1،جمختارالصحاحمحمد بن أبی بکر بن عبدالقادر ، ؛الرازی  - 5

 م(، الناشر: مکتبة لبنان ناشرون، بیروت. 1995-هـ1415الجدیدة)
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، تدابروا از دبر گرفته شده زیراکه هردو متقاطعین 1تدابر: به معنی مقاطعه و بازگشت قوم است  -5

 یعنی از هم دور شونده ها پشت خود را به طرف دیگر خود میگرداند.  

تدابر به معنی مصارمة و دوری است، به این معنی که شخصی از برادر مسلمان خود رو گرداند و پشت 

یکه مسلمان باید در هنگام ملاقات باهم  خود را به وی متوجه سازد و ارتباط خود را قطع نماید، در حال 

 .2سلام وکلام داش ته باش ند 

اما  -6 بینی و خوش نداشتن است  بد  به معنی مقت و  آ ن بغض است  تباغض که اصل  تباغض: 

 .3تباغض به معنی اینکه قومی با قومی دیگری بغض و ناخوشی دارند و یک دیگر را نمی پذیرند 

نمی    میان  به  اس باب  بدون  ابتداء  بغض  زیراکه  نمائید،  می  کسب  را  بغض  عوامل  و  اس باب  یعنی 

آ ید،اس بابیکه سبب بغض میشود را انجام ندهید، بلکه با موجودیت و در روش نی اس بابی عمل کنید که  

ت تأ لف را به میان می آ ورد، از آ ن اس بابی که تنفر نفس وقلب،  دابر،  الفت، دوس تی، صفا ، تقارب و 

داش ته   حرص  دیگر  یک  با  دوس تی  و  الفة  بر  و  نمائید  داری  خود  دارد  پیی  در  را  افتراق  و  تباغض 

 .4باش ید 

 احکام  بدست آ مده از حدیث:  

است،  -1 آ مده  تدابر  و  گردانیدن  روی  بغض  از  منع  و  الفت  و  به صحبت  امر  فوق  حدیث  در 

ت لازم است که به آ ن عمل گردیده امر نموده اس  -صلی الله علیه وسلم-آ نچیزی را که رسول الله

و از آ ن چیزیکه منع نموده است لازم است که منع گردیم، هیچ نوع مخالفت از آ ن جواز نداش ته  

و ندب  برای  الذکر  فوق  امر  که  باشد  داش ته  وجود  مخرجی  کدام  اینکه  بوده ا  مگر  س تحباب 

 است.

 
 في لما التمهید،(هـ463:  المتوفى) النمري عاصم بن البر عبد  بن محمد  بن الله  عبد بن یوسف عمر أبو؛ القرطبي  - 1

:  الناشر، البكرى الكبیر عبد محمد و العلوى أحمد بن مصطفى:   المحقق،117، ص6، جوالأسانید المعاني من  الموطأ

، باب الدال،  طیوسالمعجم ال ،النجار محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزیات أحمد ـ مصطفى إبراهیم ، وایضاً: القرطبة مؤسسة

 . الدعوة دار:  ،الناشرالعربیة اللغة مجمع:   تحقیق ،269، ص1ج
، تحقیق: علی 800،ص1، کشف المشکل من حدیث الصحیحین ابن الجوزی، أبوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی،  - 2

 الریاض.  -دارالوطنم(، الناشر: دارالنشر، 1997-هـ 1418حسین البواب، الطبعة)
 . 64، ص 1باب الباء، ج المعجم الوسیط، - 3
 ،الجبوري الله عبد. د:  تحقیق ،527،ص2ج، الحدیث غریب، محمد أبو الدینوري قتیبة بن مسلم بن الله عبدابن قتیبه؛  -4

(،  598 -481حدیث نمبر) ، شرح سنن أبی داود، و ایضاً: بغداد – العاني مطبعة:  الناشرهـ(، 1397 ) الأولى الطبعة
 . 184، ص 28ج
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تبارک وتعالی منع نموده است که همچنان در حدیث فوق منع از حسد ذکر گردیده است، الله   -2

تمنی و آ رزوی ازبین رفتن نعمت شخص را نمائیم و امر نموده که آ ن نعمت را ما از فضل و کرم الله 

 و از دربار الله متعال خواهان باش یم.

 .1همچنان درین حدیث منع از تجسس از امور پنهانی مردم ذکر گردیده است  -3

آ مده است، درین  علاوتًا در حدیث فوق منع از تحقیق   -4 بدگمانی  آ ن  بدگمانی و تصدیق نمودن  و 

انسان  زیرا  است  مس تثنی  نیست  آ ن  مالک  انسان  و  جاگرفته  قلب  در  ایکه  اندازه  آ ن  بدگمانی 

: است  فرموده  وتعالی  تبارک  الله  و  نماید  درای  خود  آ ن  از    ﴿  نمیتواند 

⧫➔◆  →     ﴾2  بعضی از گمان ها  یعنی (

 پس همه گمان ها بد نیستند.  گناه است(

از تحقیق در حق برا در مسلمان در    -صلی الله علیه وسلم  -بعضی گفته اند که: رسول الله -5

مورد بدگمانی آ مده است در حالیکه خیر در آ ن شخص غالب باشد، طوریکه از علی ابن ابی 

عنه-طالب از شخصی  -رضی الله  کس یکه   " اند:  فرموده  که  است  شده  ای نقل  مردانگی   

بش نود،   را  مردم  وسخنان  مقالات  وی  مورد  در  نباید  پس  آ راست،  می  را  وی  که  شنید 

 شخصیکه ظاهر وی نیک بود امید است که باطن وی نیز چنین باشد"

آ مده  همچنان   است که : انسان از سه چیز عاجز نیست، فال راجع به طبیعت انسانها در حدیثی 

عَنْ حَاررثةََ بن النُّعْمَانر    :    این روایت به آ ن تصریح گردیده است  در طوریکه    بد، سوء ظن و حسد،

ةُ ، وَالحَْسَدُ   یَرَ الطّر تِر :  َ : " ثلَاثٌ لازرمَاتٌ لُمَّ ُ علَیَْهر وَسَلمَّ ر صَلیَّ اللََّّ ، وَسُوءُ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

بُُ  نّر " ، فقََالَ رَجُلٌ : مَا یذُْهر َ ،  الظَّ تَغْفَرر اللََّّ ذَا حَسَدْتَ فاَس ْ
ِ
یهر ؟ قاَلَ : " ا نْ هُوَ فر مَّ ر مر نَّ یَا رَسُولَ اللََّّ

تَ فاَمْضر  ْ ذَا تطََیرَّ
ِ
قْ ، وَا ذَا ظَننَتَْ فلَا تُحَقّر

ِ
 3« وَا

از عبدالرحمن بن محمد بن ابی الرجال از پدرش از پدر بزرگش حارثة بن نعمان روایت است ترجمه:  

است لت لازمی برای امت من  سه خصفرموده است:    -صلی الله علیه وسلم-که رسول الله

یک شخص سوال کرد: حسد، و بدگمانی ،   ،بدفالی گرفتنکه هیچ فردی از آ ن رهایی ندارد:  

 
،کتاب شرح صحیح البخاری لابن بطالأبو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال البکری القرطبی، ابن بطال؛  - 1

م(، الناشر: مکتبة الرشد،  2003 -هـ 1423، تحقیق: أبوتمیم یاسر بن ابراهیم،  الطبعة الثانیة) 258، ص9الادب، ج

 الریاض. -السعودیة
 12سورة الحجرات/ - 2
المعجم  ، هـ(360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى : ؛ الطبراني   - 3

،  3، جالمغنی عن حمل الأسفار، هـ( 806 ت:أبو الفضل العراقي )العراقی؛ ، وهمچنان: 313،ص1ج،الكبیر

قال العراقی:  الریاض،  ، طبریة مكتبة:  الناشر، م(1995 - هـ1415  الطبعة)،  المقصود عبد أشرف: تحقیق: ، 183ص

حکم الحدیث: فی اسناده اسماعیل بن قیس الانصاری (.1619، برقم)إتقان ما یحسن من الأخبار و ایضاً:اسناده ضعیف، 

فیض القدیر هـ(، 1031زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي )ت: المناوی؛ )ضعیف

 لبنان(  –دار الكتب العلمیة بیروت  ،الناشر : م( 1994 -ه  1415، الطبعة الاولى)  401،ص3،ج شرح الجامع الصغیر
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هرگاه راجع به شخصی حسد   چیز آ نرا از بین میبرد؟ فرمودند:  در شخصی موجود باشد چه  

کردی راجع به آ ن تحقیق مکن، بدی  هرگاه گمان    اس تغفرالله بگو،در وجودت ظاهر گردید  

 هرگاه میخواس تی فال بگیری از آ ن بگذر. 

از سوء ظن طوری باید خود را نجات داد که هرگز در مورد شخصی سخن بد نباید گفت، از 

را باید طوری نجات داد که در مورد شخص دیگری سعی و تلاش بدی را نداش ته    حسد خود

 باش یم و از بد فالی خود را به انجام ندادن آ ن نجات داده میتوانیم. 

اصل تباغض وتحاسد گمان بد است، طوریکه شخص حاسد راجع به شخصی که با آ ن حسد و 

بغض دارد افعال را به گونه های مختلف تاویل نموده را جع به آ ن نظر پردازی ها مینماید بنابرین  

تبارک  تبدیل میگردد، طوریکه الله  بغض  به حسد و  بعداً  و  بدگمانی صورت میگیرد  نخست 

فرموده   وتعالی وتعالی  تبارک  ، الله  داشت  نیک  گمان  باید  مسلمان  برادر  مورد  در  که  است 

هرمْ خَیْرًا﴿میفرماید:   ناَتُ برأنَفُسر نُونَ وَالمُْؤْمر عْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمر ذْ سََر
ِ
چرا وقتی که این تهمت یعنی)  1﴾ لوَْلا ا

 (.را شنیدید، مردان وزنان مؤمن در حق خویش گمان نیک نکردند

وقتیکه الله تبارک وتعالی سوء ظن را در مورد مسلمانان افک مبین معرفی نموده است گمان نیک  پس  

 .2در مورد آ نها صدق پنداش ته میشود

جهت اینکه دیگران را از شر   و بدی آ نها آ شکار باشد  3و سوء ظن در مورد افرادیکه نفاقزنی ها  گمانی  

آ مده   روایتی  دارد، طوریکه در  داد جواز  عاَئرشَةَ   است: آ نها نجات  قاَلَ      -رضی الله عنها -عَنْ   : قاَلتَْ 

  ُّ ینرناَ شَیئْاً«   -صلی الله علیه وسلم -النَّبر نْ در  4»مَا آَظُنُّ فلَُانًا وَفلَُانًا یعَْررفاَنر مر

از عایشة فرمودند: فکر    -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله  -رضی الله عنها-ترجمه: 

 . داش ته باش ندکه فلانی وفلانی در دینی که ما هستیم از آ ن چیزی آ گاهی  نمیکنم

پس سوء ظن در مورد افرادیکه قبح وبدی آ نها ظاهر باشد جواز دارد تا باشد که اهل صلاح و انسانها 

ذا   كنا   ":رضی الله عنهما گفته است  -عمر  ابن  عبداللهز آ نها دوری نموده از ضرر آ نها در امن بماند.نیک ا   اإ

 
 .12سورة النور/ - 1
 . 261ص، 9، جشرح صحیح البخاری لابن بطال -2
سوال   -صلی الله علیه وسلم-روایت نموده است؛ وراجع به دونفر در آن رسول الله-رضی الله عنها –لیث میگوید: در حدیثیکه آنرا عایشة  - 3

  البكري بطال بن الملك عبد بن  خلف  بن علي الحسن ابن بطال؛ أبونموده است که )ما اظن فلانا وفلاناً( آن دو نفر از جمله منافقین بودند)
 الثانیة)  إبراهیم، الطبعة بن یاسر تمیم أبو:  (، تحقیق89، حدیث شماره)261،ص9ج  ،باب مایجوز من الظن،  البخارى صحیح شرح، القرطبي
 (  السعودیة - الریاض الرشد، مكتبة:  النشر دار، م(2003 - هـ1423

( لیث میگوید: آن دونفرمنافقین بودند ، و در روایت  6067، حدیث نمبر)24، ص8، جالادب ، کتاب صحیح البخاری - 4
 آمده است.  ( عَلیَْهِ   نحَْنُ  الَّذِي دِیننَاَ یَعْرِفاَنِ  وَفُلاناً فُلاناً أظَُن   مَا) دیگری: 
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خفتن  یعنی    1"   به   الظن   آ سأ نا   والصبح   العشاء   صلاة   فی   الرجل   فقدنا  و  صبح  نماز  در  را  هرگاه شخصی 

 مشاهده نمی کردیم در مورد آ ن بدگمانی مینمودیم. 

 مبحث اول 

 اصطلاح حسد تحقیق لغوی و  

، پس حسد فرعی  2حسد از نتای و دست آ ورد های حقد است، حقد از نتیجه غضب به وجود می آ ید 

بودن نفس بشری  آ ن میباشد، حسد دلیلی بر ضعف ومعلول  بوده و غضب اصل  از فروعات غضب 

آ ید، پس شخصیکه  بوده، بد ترین رذایل و قام ومنزلت  با م  بد ترین انحرافات اخلاقی از آ ن به میان می 

ب دنیوی را دوست داش ته باشد درین صورت هرشخصیکه آ نرا دارا باشد با وی  صحرص داش ته و منا

وشخصیکه در منصب با آ ن شریک است حسد مینماید، این امر به حب الدنیا بر میگردد، زیرا شخصیکه 

ایذ ناچیز صفت دنیا این است که صاحب خود را مشغول لذ  بگیردحب الدنیا در قلب وی جا داش ته  

نتوانس ته است بنابرین در حسادت با آ ن مشغول گردیده  آ ورده  دست  بخود میسازد وشخص حاسد آ نرا  

 و اندوهي در قلب و فکر وی جا ندارد.  هیچ خبر تو از آ خر 

 لغوی حسد   ش ناختمطلب اول:  

تعریف نموده اند که  راجع به مصدر حسد دو قول ذیل نقل گردیده است اما آ نرا علما به گونه های مختلف  

 در اصل معنی و مفهوم همه تعاریف باهم ش باهت دارند که ذیلًا بیان خواهد گردید: 

1-  ( از  قُ حسدلحسد  بمعنی  که  قراد (  طوریکه  است،  زائد  آ ن  در  ولام  گرفته شده  میباشد   3راد 

مقشور وسخت  انسانرا  قلب  نیز  مکد پس حسد  آ نرا می  نموده خون  را خشک  انسان  پوست 

 . 4میسازد

 
 . 320، ص 17، و ایضاً:ج 262، ص9، جشرح صحیح البخاری لابن بطال -1
، تحقیق: علی حسین علی 239، صمنهاج القاصدین هـ(، 689المقدسی؛ احمد بن عبدالرحمن بن قدامه المقدسی)ت:  - 2

 عبدالحمید، الناشر: مکتبة الشرق الجدید. 
در قراد در اصل حیوانی است که در بدن اشتر جامیگیرد، بعضی دیگر آنرا به نام شپش میشناسند، اما قراد آن حیوان کوچکي است که  - 3

وی بدن اشتربوده و از خون وی استفاده مینماید،طوریکه اگر یک سال نیز اشتر نباشد تحمل مینماید تا اینکه اشتر بازگردد و دوباره به بدن 
هـ(، الناشر:  1423، الطبعة الاولی)25، ص1،جالأمثال، ( هـ373: ت) الهاشمى رفاعة بن اللّ  عبد بن زید  الخیر أبوملحق شود)الهاشمی ؛

 دمشق.–رسعدالدین دا
تاج العروس من    الزبیدی؛ محمدئ بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی أبوالفیض الملقب بمرتضی الزبیدی - 4

 ، تحقیق: مجموعة من المحققین، الناشر:دارالهدایة.298، ص28، ججواهرالقاموس
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است:   -2 گفته  آ بادی  ازفیروز  )  حسده )حسد  نموده،  حسد  باوی  حسد  یحسده(  (باوی 

 ( با وی با تمام انواع حسد حسادت مینماید ویحسده حسدا وحسودا و حسادة وحسدهمینماید،) 

 "تمنی ان تتحول الیه نعمته وفضیلته او یسلبهمااش تقاق گردیده است که تعریف آ ن چنین است:" 

نآ رزو دارد که نعمت وفضیلتی که وی دار   یعنی تمنی و اینکه ازصد  نزد   یب حاسد گردیده ویا 

 . 1محسود گرفته شود 

 :   به گونه های ذیل تعریف نمود درلغتبنابر ین میتوان حسد را 

تمنی زوال واز بین رفتن نعمت از نزد شخص دیگری را گویند طوریکه خود شخص حاسد آ رزوی  -1

 2داشتن آ نرا کند 

این  -2 به معنی طلب است و  بغی  گفته میشود، زیرا  بغی نیز حسد  برای  همچنان در کلام عرب 

ردیده و مشهور شده است بدون معنی در طلب آ ن چیزیکه به نزد شخص دیگری است مروج گ

به نام  اینجا  در  به معنی ظلم است که  بغی  داش ته باشد، پس  آ ن  اینکه کدام حقی در طلب 

 .3حسد که ظلم پنداش ته میشود آ مده است

آ نرا نماید اگرچه درلغت   آ ن تمنی وآ رزو ایکه حصول یک نعمت برای حاسد مشکل باشد و وی آ رزوی 

شمرده میشود اما در حکم حسد نمی آ ید، طوریکه شخصی حسد    در آ ن است  بنابراینکه معنی تمنی و آ رزو

نماید که هیچ نوع ارتباطی به شخصی نداش ته باشد، و   تبارک وتعالی  آ رزوی فضل ونعمتی را از جانب الله

هیچ  مانع  شرعی و عرفی نیز در طلب آ ن وجود نداش ته باشد، برابر  است که این تمنا و آ رزو ممکن 

الحصول باشد مانند آ رزوی شهادت در راه الله تبارک وتعالی، یا اینکه غیر ممکن الحصول باشد، مانند  

َ   -  هُرَیْرَةَ   عن ابی است:    اینکه در حدیثی ذکر  ُ   رَضر عْتُ :   قاَلَ   -  عَنْهُ   اللََّّ َّ   سََر   -  وسلم   علیه   الله   صلی   -  النَّبر

ي    »یقَُولُ :   ر هر   نفَْسر   وَالذَّ نَ   ررجَالًا   آَنَّ   لوَْلاَ   بریَدر نرینَ   مر یبُ   لاَ   المُْؤْمر َّفُوا   آَنْ   آَنفُْسُهُمْ   تطَر دُ   وَلاَ   ،   عَنّر   یتََخَل   مَا   آَجر

لهُُمْ  َّفْتُ   مَا   علَیَْهر   آَحْمر ل َّة    عَنْ   تَخَ ي   اللهر   سَبریلر   فير   تغَْزُو   سَِری ر هر   نفَْسر   وَالذَّ دْتُ   بریَدر   ثَُّ   اللهر   سَبریلر   فير   آُقْتلَُ   آَنّر   لوََدر

 
 . 277، صالقاموس المحیطالفیروز آبادی؛ مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی،  - 1
،   117،ص1، باب الحاء،جالتعریفات، هـ(816:)تالجرجاني  السید الشریف علي بن محمد بن عليالجرجانی؛   - 2

 بیروت-العربی ه(، الناشر: دارالکتاب 1405تحقیق: ابراهیم الأبیاری، الطبعة الاولی)
 . 293، ص2، جالتحریر والتنویر - 3
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آ مده است: »  1« آُقْتلَُ   ثَُّ   آُحْیَا   ثَُّ   آُقْتلَُ   ثَُّ   آُحْیَا   ثَُّ   آُقْتلَُ   ثَُّ   آُحْیَا  اینطور  ابن ماجه  آَنْ    ودر سنن  دْتُ  لوََدر

 2« آَغْزُوَ فير سَبریلر اللهر فأَقُْتلََ ، ثَُّ آَغْزُوَ فأَقُْتلََ ثَُّ آَغْزُوَ فأَقُْتلََ 

شنیدم  –صلی الله علیه وسلم  -روایت است که میگوید: از رسول الله  -رضی الله عنه-از ابی هریرة ترجمه:

اوست ، اگر بعضی از مؤمنین دوست بلاکیف     که میگفت: سوگند به آ ن ذاتی که نفس من در دست

را سِاغ    نمیداشتند نمایند و چیزی  مخالفت  از من  واز هیچ  که  بردارم   به جهاد  را باخود  آ نها  که  ندارم 

بلاکیف     سوگند به آ ن ذاتی که نفس من در دست،  لشکری که در راه الله می جنگد تخلف نمی نمودم  

اوست، دوست دارم که در راه الله کش ته شوم، باز زنده گردم باز کش ته شوم باز زنده گردم وباز کش ته 

  وباز کش ته شوم. شوم وباز زنده گردیده جنگ نمایم

همچنان    رسول اللهو  که  است  آ مده  دیگری  روایت  وسلم-در  علیه  آ رزوی  تمنی    -صلی الله  دیدار و 

ر    است:  مسلمانهای ادوار بعدی را نموده، طوریکه در روایت چنین ذکر -عَنْ آَبیر هُرَیرَْةَ آَنَّ رَسُولَ اللََّّ

ةَ فقََالَ   -صلی الله علیه وسلم قُونَ    : آَتَی المَْقْبُرَ ُ برکُمْ لَاحر نْ شَاءَ اللََّّ
ِ
ناَّ ا
ِ
نریَن وَا لَامُ علَیَْکُمْ دَارَ قوَْم  مُؤْمر » السَّ

ر قاَلَ   خْوَانكََ یَا رَسُولَ اللََّّ
ِ
ناَ ا خْوَاننَاَ «. قاَلوُا آَوَلسَ ْ

ِ
دْتُ آَناَّ قدَْ رَآَینْاَ ا ینَ لمَْ  : وَدر ر خْوَاننَُا الذَّ

ِ
ابیر وَا » آَنتُْمْ آَصْحَ

 َ َ ی ر فقََالَ » آَرَآَیتَْ ل تركَ یَا رَسُولَ اللََّّ نْ آُمَّ وْ آَنَّ رَجُلًا لَهُ  أتْوُا بعَْدُ «. فقََالوُا كیَْفَ تعَْررفُ مَنْ لمَْ یأَتْر بعَْدُ مر

لَةٌ بیَْنَ ظَهْرَىْ خَیْل  دُهْم  بُُْم  آَلَا یعَْررفُ خَیْلَُ «. قاَلوُا بلََی یَا رَ  ُمْ یأَتْوُنَ  خَیْلٌ غرٌُّ مُحَجَّ نََّّ
ِ
. قاَلَ » فاَ ر سُولَ اللََّّ

نَ الوُْضُوءر وَآَنَا فرََطُهُمْ علََی الحَْوْضر آَلَا لیَُذَادَنَّ ررجَالٌ عَنْ حَوْضیر كََمَ یذَُادُ   لریَن مر ا مُحَجَّ الُّ  غرًُّ یُر الضَّ البَْعر

 َ لوُا ب ُمْ قدَْ بدََّ نََّّ
ِ
. فیَُقَالُ ا مْ آَلَا هَلُمَّ يهر قًا « آُنَادر قًا سُُْ  3عْدَكَ. فأَقَُولُ سُُْ

به یک مقبره    -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-از ابو هریرةترجمه:  

اهل   ای  فرمودند: سلامتی برشما باد  نموده  به   منزل وجایگاه هایای گذر  ان شاء الله  مومنین وما 

برا ما  کاش  ای  هستیم،  شونده  ملحق  شما  ما  طرف  آ یا  پرس یدند:  کرام  صحابه  میدیدیم،  مارا  دران 

برادران شما نیستیم ای رسول گرامی اسلام؟ فرمودند: شما اصحاب من هستید و برادران من همان  

 
،حدیث  145،ص14،ج( الزخار  البحر باسم المطبوع)  البزار مسندهـ (،  292البزار ،)ت: الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبوالبزار؛  - 1

  عبد ،وصبري(17 إلى 10 من الأجزاء حقق) سعد بن ، وعادل(9 إلى 1 من الأجزاء  حقق) ، الله زین  الرحمن محفوظ:  (، المحقق7670نمبر)
 المنورة. المدینة - والحكم العلوم مكتبة:  الناشر،( م2009 وانتهت ، م1988 بدأت)  ، الأولى:  الطبعة ،(18 الجزء  حقق) الشافعي الخالق

:  حواشیه (،كتب2753، حدیث نمبر)51،ص4،جماجة ابن سنن، (هـ273:  ت) القزویني یزید بن محمد الله عبد أبو ماجة ابنالقزوینی؛ - 2

 المعاطي   أبي مكتبة:  الناشر، الطبعة الرسالة، خلیل محمود
باب استحباب   ،الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم،أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري ؛النیسابوري  - 3

دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ  الناشر : (607، حدیث نمبر)150، ص1والتحجیل، جاطالة الغره 
 بیروت 
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بش ناس یم که   نیستنداکنون    کرام فرمودند چه طور کسانیکه تا   کسانی اند که بعد از شما میایند، صحابه

آ یا  از امت شما است ای رسول گرامی اس   باشد   اسب پیشانی سفید  اوراشخصیکه  لام؟ فرمودند: 

آ نرا نم   هدر بین اسپ های س یا بیاید  یا رسول الله؛ فرمودند:    ش ناسد  د، گفتند میی ش ناسوسِخ 

آ نها امتیان من اند که اندام های وضوء شان سفید میباشد و با دیدن من در کنار حوض خوشحال  

میشوند و من برای شان صدا میزنم که بیایید،  اما ندا کرده میشود که آ نها از امتیان شما نیستند زیرا 

 بروید و دور گردید. وده اند، میگوید: بعد از شما کار هایی انجام داده اند و دین را تبدیل نم

آ نرا بالایش  وهمچنان تمنی نمودن آ ن چیزیکه دلالت بر عدم رضایت بر چیزی نماید که الله تبارک وتعالی 

 آ ورده است، مانند مرض، فقر  ویا عدم رضایت به احکام شرعی. 

 اصطلاح کلمه حسد   عریف مطلب دوم: ت

ر  ارائه شده است که در اینجا چندی از آ نها که به نظر می رسد دقیق تتعریف های مختلفی از حسادت  

جامع تر از دیگر تعاریف باش ند بیان می کنیم ولی پیش از آ ن باید دانست که حسادت یک بیماری  و  

آ نچه در اعضاء و جوارح و یا زبان ظاهر می شود، اثر حسادت است نه خود   وصفت روح است و

متمایز از حسادت است و نباید به اشتباه    حسادت خود عمل ویا حالتی جدا وحسادت بنابر این اظهار  

 آ ن را حسادت دانست.  

بنابر این حسد حالتی است نفسانی که صاحب آ ن آ رزو کند سلب کمال ونعمت متوهمی را از غیر؛ چه  

نعمت »متوهم« زیراکه   یانه و این که کمال و  دآ ن نعمت را خود دارا باشد یا نه چه بخواهد به خودش برس

ود میل زوال آ ن را دارد کمال ونعمت باشد فی نفسه، چه بسا چیزهایی که سلازم نیست آ ن چیزی راکه ح 

 .1زوال آ ن را می خواهد منعم علیه دانس تهرا کمال آ ن  فی نفسه از نقایص و رذایل است ولی حسود

علما ونظر  رای  نظربه  میتوان  دارند   بنابرین  ش باهت  باهم  آ نها  اکثریت  که  ذیل  های  گونه  به  را  حسادت 

 تعریف نمود: 

 
 دار الشروق ـ القاهرة دار النشر :، 408، ص6ج، فی ظلال القرآن ، ابراهیم؛ ِ  سید قطب - 1
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الاثیر امام   -1 الله-1ابن  است    -رحمه  را گفته  نعمتی  خود  برادر  نزد  به  که شخصی  آ نست  حسد   :

شخص دیگری   طوری بخواهد که    مشاهده نماید و آ رزوی از بین رفتن آ نرا نماید و آ نرا برای خود

 .2نداند را مس تحق آ ن 

 "3امام راغب اصفهانی چنین تعریف نموده است: "الحسد تمنی زوال نعمة من مس تحق لها -2

درین   (باشدنعمت  مس تحق آ ن    نعمت کس یکه شایس ته وبین رفتن  به معنی تمنی و آ رزوی از حسد  )یعنی  

های   ویژگی  ولی  است،  شده  نامیده  آ ن حسد  طلب  بدون  نعمت  رفتن  دست  از  آ رزوی  تنها  تعریف 

آ رزوی سلب  ومعتقد است هنگامی  میکند  ذکر  میشود  که باوی حسادت  برای شخصی  توجهیی  شایان 

 نعمت از فردی حسادت به شمار می آ ید که آ ن فرد لایق آ ن نعمت باشد.

 . 4دربین مردم بنابر کثرة مال و املاک است  اختلاف قلبی ی میگوید: حسد عبارت از مکفو  -3

ان -4 مترادف  لغوی حسد  و  اصطلاح  معنی  اند    دچون  نموده  تعریف  آ نرا  نیز  لغت  کتب  بنابرین 

لَ   آَن   اذا تمنی با آ رزوی سلب نعمت آ مده است "    حسادت توامدر لسان العرب    طوریکه   تتََحَوَّ

ا  َِ م ُِ ه ِْ ب ُِ ل ِْ س َِ و ی آَ   ُِ ه َِ ت َِ ل ِْ ی رِ ض َِ ف   َِ و   ُِ ته َِ م ِْ ع َِ ن   رِ ه ِْ ی َِ ل رِ ا 

 5" هو

 یعنی: هنگامیکه در خواست میکنی که فضیلت و یا نعمت شخصی از او گرفته شود یا از او سلب شود. 

 
، أبَُو الحَسَن   - 1 یْن  زُّ الد   یْبُ، النَّسَّابَةُ، ع  ثُ، الأدَ  مَامُ، العلَاَّمَةُ، المُحَد   یْم   وی: الشَّیْخُ، الإ  د  بن  عَبدْ  الكَر  د  بن  مُحَمَّ عَل يُّ بنُ مُحَمَّ

یْخ  الكَب یْ  : التَّار  ، مُصَن  ف  ، ابْنُ الشَّیْخ  الأثَ یْر  أبَ ي الكَرَم  یْبَان يُّ ، الشَّ يُّ د  الجَزَر  تاَب   بن  عَبْد  الوَاح  (، وَمُصَن  ف  ك  ل  ه )الكَام  ر  مُلَقَّب  ب ـ

حَابَ  فَة  الصَّ ()مَعْر  یْز  بنُ  و )النهایة فی غریب الحدیث والاثر(  ة  یْرُ عَبْدُ العزَ  میباشد که در جزیره ابن عمر شهری که أمَ 

يُّ آنرا تاسیس نموده است، در سال ) ید  هـ( متولد گردیده همراه برادران خود مجدالدین و زیر و علامه  550عُمَرَ البرَْقَع 

ي  ،   ش آنهارابه موصل فرستاد، وی در موصل از :ضیاء الدین در آنجا بزرگ شدند بعد پدر یْب  أبَ ي الفَضْل  الطُّوْس  الخَط 

ي    یْح  ٍ الس   م  بن   بعد به عراق به فرستاده شد واز درس آموخته است، وَیَحْیىَ بن  مَحْمُوْدٍ الثَّقَف ي  ، وَمُسْل م  بن  عَل ي  عَبْد  المُنْع 

یْشَ بن  صَدقََةَ، م  بن    وَعَبْد  الوَهَّاب  بن  سُكَیْنَةَ  كلَُیْبٍ، وَیَع  درس آموخت وبعد به دمشق رفت و در انجا نیز از أبَ ي القَاس 

م بود، و ، أدَیب، مُتفََن  ن، رَئ یْس، ومُحْتشَ  ي  در آخر عمر صَصْرَى، وَزَین  الأمَُنَاء  درس شنیده است، وی إ مَام، علَاَّمَةً، أخَْبَار 

ازجمله تصانیف وی تاریخ موصل است که کامل نشده بود و دوباره به شام به حیث سفیر   به کتب حدیث روی آورد

هـ( وفات 630شعبان سال 25فرستاده شد ودر حلب و دمشق به درس احادیث و جمع آوری آن پرداخت ، در) 

 سیر أعلام ،هـ(748: تشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي )الذهبی؛ یافت)

هـ /   1405الثالثة )  ،الطبعة :مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط  المحقق :،353،ص22،جالنبلاء

 (مؤسسة الرسالة (،الناشر :م 1985
 . 383، ص1، جالنهایة فی غریب الحدیث والاثرابن الاثیر، مجد الدین ابو السعادات ابن الاثیر،  - 2
 .125، ص المفردات فی غریب القرآن   - 3
  ، 1ج،معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة :الکلیاتکتاب الکفوی؛ ایوب بن موسی الحسینی الفریمی الکفوی،   - 4

 .  بیروت  - الرسالة مؤسسة: (، الناشرم1998 - هـ1419الطبعة)  ،المصري محمد - درویش عدنان: تحقیق،  408ص
 148ص، 3، جلسان العرب - 5
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مس تحق آ ن، به این نوع آ رزو ظلم همراه صاحب     آ رزو داشتن زوال واز بین رفتن نعمت از نزد -5

نعمت نیز گفته میشود زیرا آ رزوی ازبین رفتن نعمت را از مس تحق و داشتن آ نرا برای خود که 

این نوع حسد زیرا ظلم پنداش ته شده است که ظلم معامل بدون   .1مس تحق نیست نموده است 

محس  از  نعمت  زوال  آ رزوی  و  تمنی  که  حسد  و  گویند  را  و حق  مس تحق  وی  که  میباشد  ود 

برای  نیز کدام ضرری  آ ن  بقای  از  و  منفعتی  گونه  هیچ  آ ن  زوال  و در  بوده  نعمت  آ ن  سزاوار 

 . 2حاسد نمی رسد 

در جای دیگری آ مده است: هرکه از دیدن یا شنیدن نعمتی مانند مال وفرزند یا فضیلت وکمالی  -6

ناراحت ونا خش نود وخشمگین شود ونتواند این مانند علم شجاعت وسخاوت که دیگران دارا شده 

نعمت وفضیلت را در او ببیند و گرفته شدن آ ن را از او بخواهد یا گرفته شدن از او ورس یدن 

 . 3به خودش را آ رزومند باشد، این حالت درونی حسادت است

حسد عبارت از تعدی و اضافه روی در حق دیگران با نفس وحرف است، طوریکه شخصی  -7

وفضلیکه شخص دیگر دارد در دل و قول حسد نموده و آ رزو  مینماید تا از نزد وی گرفته    بانعمت

شده به شخص حاسد داده شود، اما اگر بر فضل ونعمتیکه به شخص دیگری داده شده است 

شجاعت نمود و در سدد وتلاش بدست آ وردن آ ن به خود بدون اینکه از وی گرفته شود گردید 

 حُسّادٌ وحَسَدَةٌ گفته میشود، به فاعل آ ن حاسد و حسود و جمع آ ن    درین صورت به آ ن غبطه

 .4گفته میشود 

حسد به معنی تمنا و آ رزو داشتن نعمت محسود برای خود است، طوریکه شخصی را بنگرد که  -8

دارای فضل ونعمت است تمنا و آ رزوی داشتن آ ن نعمت را طوری نماید که از وی زایل گردد، 

آ نرا زا شخص  اما اگر ارزوی داشتن آ ن نعمت را همانند وی نمود در حالیکه آ رزوی ازبین رفتن 

درین صورت به آ ن غبطه گفته میشود، بنابرین غبطه یک نوع حسد است که نخست نداشت  

آ مده است که بد ترین نوع حسد   نسبت به حسد جرم وگناه کمتری دارد، زیرا در شرح الشفا 

 
، تحقیق: دمحمد رضوان الدایة، الطبعة 278،ص1، جالتوقیف علی مهمات التعاریف محمد عبدالرؤوف المناوی،   - 1

 دمشق.  -هـ(، الناشر: دارالفکر المعاصر، دارالفکر، بیروت1410الاولی)
ر والتنویر المعروف التحریهـ(، 1393ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسی)ت:    - 2

 لبنان.  -م(، الناشر: مؤسسة التاریخ العربی، بیروت2000 -هـ 1420، الطبعة الاولی)587، ص1، جبتفسیر ابن عاشور
 . 251، صدراسات فی العقلیة العربیة - 3
الشرح  المصباح المنیر فی غریب هـ(، 770أبو العباس؛ أحمدبن محمد بن علی الفیومی ثم الحموی أبوالعباس)ت:  - 4

 374، ص2، جالکبیر
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آ نست که تمنی و آ رزوی ازبین رفتن نعمت را از نزد شخص دیگری نماید در حالیکه خودش آ نرا با 

 .1ف حاصل نکرده و آ رزوی بدست آ وردن آ نرا نیز ندارد دست خود با متحمل شدن تکالی

قطب -9 س ید  اس تاد  از   -رحمه الله-همچنان  عبارت  حسد   " است:  نموده  تعریف  چنین  را  حسد 

ها  بعضی  به  که  است  وتعالی  تبارک  های الله  نعمت  از  بعضی  مقابل  در  نفس  العمل  عکس 

ارزانی فرموده است، همراه با آ رزوی از بین رفتن آ ن از نزد محسود، برابر است که حاسد آ ن 

 ت تحت تاثیر حقد و بغضبردن نعمعکس العمل نفسی خود را با سعی و تلاش به خاطر از بین  

اندازد یا آ نرا توقف بدهد، اما اگر با مطابعت از آ ن اعمال زش تی از آ ن سِ زد در مقابل یکار ب   به

 .2آ ن عکس العمل و تاثیرات مورد عقاب قرار میگیرد"

 .3آ رزوی از بین رفتن نعمت محسود و بدست آ وردن آ ن را شخص حاسد  -10

هائیکه الله تبارک وتعالی برای بنده های خود ارزانی فرموده  درد و رنج قلبی بر نعمت   -11

 .4است و آ رزوی از بین رفتن آ ن را از نزد منعم علیه

حسد نگاه کردن به چیزی با چشم تعجب و زیاد شمردن آ ن ، طوریکه نظروی سبب   -12

 . 5ضرر به آ ن گردد، که این نوع به نام)العین( نظر شدن نامیده میشود است

 . 6پس ندیدن نعمت و آ رزوی زوال و از بین رفتن آ ن است از نزد منعم علیهبد دیدن و ن  -13

آ نرا راجع به تعریف حسد مناسب و  خلاصه اینکه میتوان تعریف اس تاد س ید قطب را بهتر دانس ته و 

 موافق به حالات مردم دانست، زیرا درین تعریف همه جوانب تعاریف سابقه ذکر گردیده است.

 مطلب سوم: مراتب حسد 

گردید که بعضی ها در تعریف تمنی و آ رزوی  قبلْا راجع به حسد تعاریف مختلف و متعددې ذکر    طوریکه

آ ن نظریه ای نداشتند،بنابرین   به  بودند وبعضی دیگر راجع  زوال نعمت از شخص منعم علیه را ذکر کرده 

 
   .25، ص8، باب الحسد، ج تاج العروس من جواهر القاموس  - 1
 . 408، ص6، جفی ظلال القرآن  -التفسیر - 2
 .70، صالتعریفات  - 3
، فی طریق السالکین الادریسی؛ سامی بن حسن بن ابراهیم بن موسی بن حسن بن علی الخضر الادریسی الحسنی،   - 4

 لبنان.  -م(، الناشر: دارالهدی للطباعة، بیروت2002، الطبعة الاولی)66ص
اب للثقافة  م(، الناشر: دیوان الکت2006-هـ1426، الطبعة الاولی)173-172، صتهذیب النفسالبهادلی؛ الاحمد،   - 5

 لبنان.  -والنشر، بیروت
،  238، ص3، جإحیاء علوم الدین هـ(، 505الغزالی؛ ابوحامد محمد بن محمد بن احمد الطوسی الشافعی الغزالی)ت:   - 6

 لبنان.  -الناشر: دارمکتبة الهلال، بیروت
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مراتب حسد گردیده  درین مطلب میخواهم مراتب حسد را بیان نمایم تا باشد که تعاریف فوق الذکر شامل

 و همه انواع و مراتب آ ن واضح گردد. 

نظربه مطالعاتیکه در مورد حسد نمودیم علما حسد را به مراتب چهارگانه ذیل تقس یم نموده اند که هرکدام 

نظر به نوع دیگر آ ن در زش تی و نرمی و همچنان در جرم و گناه متفاوت هستند، که آ ن چهار گونه قرار  

 ذیل اند:

به ا  :  اول  نعمت  آ ن  اگرچه  نماید  وتمنی  داش ته  دوست  را  محسود  داش ته  دست  نعمت  زوال  ینکه 

دستش نمی آ ید و آ رزوی داشتن آ نرا نیز نکرده است، این نوع بد ترین نوع وخبیث ترین شکل حسد  

 میباشد.

نعمت را از شخص محسود    :   دوم  آ ن را به طرف خودشاینکه تمنی و آ رزوی زوال  انتقال   نموده و 

نماید زیراکه در آ ن نعمت رغبت دارد، مانند رغبت داشتن در مسکن زیبا و مجلل، خانم زیبا، ولایت 

خود   برای  را  نعمت  فراخی  و  وسعت  شخص  نوع  درین  باشد،  حکمفرما  مردم  بالای  قدرتیکه  و 

ن خود  میخواهد  برای  را  نعمت  آ ن  که  است  این  در  کراهیت  درینجا  بخواهد،  آ نرا  زوال  اینکه  ه 

 میخواهد نه برای دیگران. 

اینکه حاسد عین نعمتیکه به نزد محسود است را نمیخواهد بلکه هم مثل آ نرا میخواهد ،هرگاه    :سوم  

از وی   میخواهد تا شخص  آ نرا  آ نصورت زوال  آ ن عاجز گردید در  مثل  نداش ته از داشتن  فوقیت 

 باشد.

غبطه، عبارت از این است که همانند نعمت محسود را اش تها داش ته و تمنی نماید، اگر آ نرا به  :چهارم  

، به این نوع حسد مجازاً گفته میشود زیرا حسد  دست نیاورد تمنی و آ رزوی زوال آ نرا نداش ته باشد

  .1در لغت به معنی نیت و حالت پس ندیده انسان است 

اخیر اگرچه در امور دنیوی باشد معفو عنه و بخش یده شده است، اما اگر در امور دینی   این نوع

، و نوع دوم نسبت به  میتواند  بوده   و محمود نیز  ذمومآ ن نیز مباشد مندوب شمرده میشود، نوع سوم  

 سوم کمتر ذم و ناپس ند شمرده میشود اما نوع اول مذموم محض و ناپس ند میباشد.

ونامگذاری   مذموم  تسمیه  اما  است  موجود  توسع  و  آ ن تجوز  در  نام حسد  به  اخیر    بخاطرینوع 

ُ برهر بعَْضَکُمْ علََی بعَْض   ﴿شمرده میشود که الله تبارک وتعالی فرموده است:  ل اللََّّ  2﴾وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فضََّ

 
عمر المعروف بفخر الدین الرازى  الإمام محمد بن  و ایضاً: الرازی؛  .272، ص17، جالکویتیة الفقهیة الموسوعة - 1

 دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت دار النشر :، 647، ص3، جمفاتیح الغیب،
 32سورة النساء/ - 2
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آ رزو    ترجمه: است  داده  قرار  دیگر  بعضی  بر  شما  از  بعضی  وتعالی  تبارک  راکه الله  هایی  تری  بر 

 نکنید. 

پس تمنی و آ رزوی نعمت مثل نعمت شخص دیگر غیر مذموم و تمنی و آ رزوی نعمت عین نعمتیکه به  

 نزد شخص دیگر است مذموم شمرده میشود.

 

 

 

 مبحث دوم 

 وفرق بین آ نها   رادف ومتضاد حسد م کلمات  

درین مبحث کلمات مترادف به حسد؛ کلمات متضاد به حسد و همچنان فرق دربین کلمات متضاد 

مطلب نخست کلمات مترادف حسد تعریف گردیده در   و مترادف آ ن بیان میگردد، طوریکه در

آ نها به گونه واضح و  مطلب دوم کلمات متضاد آ ن بیان میگردد و در مطلب سوم فرق در بین 

 شرده تشریح خواهد گردی. ف 

 مطلب اول: کلمات مترادف به حسد 

 ُِ د ِْ قحَ  -1

 حقد در لفت:  -آ  

داشتن در   به معنی تحت تاثیر قرارگرفتن بغض و عملی نمودن طبق دس تورآ ن و دشمنی   حقد در لغت

بدگمانی در حق    حقد به کسره)حر(قلب و جس تجوی فرصت مناسب جهت اقدام به آ ن، یا اینکه  

 . 1شمنی و طلب انتقام میباشد جهت د بنابراس باب باطنی مردم

به  آ ن غضب؛  عجز از اظهار آ ن درحال غضب لازم گردد    یعنی هرگاه کتمان و مخفی نمودن غضب بنابر

 نه و حقد میگردد.باطن رفته و باعث بستن کی 

 : حقد در اصطلاح -ب

 
 .139،ص1، جالصحاح فی اللغة،  رابياأبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفالفارابی؛  - 1
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دشمنی میباشد، بنابرین هرگاه شخص    بنابر اس باب باطنی به قصددر حق مردم    سوء ظنعبارت از  

 . 1حقد و کینه خود را ظاهر نموده نتواند باعث چشم زدن)عین( میگردد 

از   نموده  نماید باوی حسد  علیه ظاهر  منعم  با  خود را  نتواند دشمنی  انسانیکه  نیز  بنابرین در حسد 

معنی درین  که  مینماید  اس تفاده  قلبی  دشمنی  و  زدن  چشم  مانند  خود  معنوی  باحسد   قوت  حقد 

 مترادف قرارمیګیرد. 

   :ة َِ ر ِْ ی َِ غ  -2

رشك بردن، خشک شدن گیاه و سِخ شدن روی انسان، که نظربه هوا وهوس انسان در چهره آ ن 

 .2ظاهر میگردد

هن نیز  تغیرمیگردد زیرا صبرنداش ته و شخص حاسد  علیه چهره وی  منعم  نزد  به  نعمت  گام مشاهده 

نمیتواند   نموده  کنترول  معنوی خود را  ارتباط  اینگونه غیرت با حسد  که  مینماید  آ ن حسد  با  بنابرین 

 دارد.

 

   : ةُ طَ ِْ ب رِ الغ  -3

غبطه آ ن است که شخصی تمنی وآ رزوی داشتن نعمت مانند شخص مغبوط را داش ته باشد بدون اینکه  

 .3آ رزوی از بین رفتن آ نرا از نزد منعم علیه نماید 

میگوید: هرگاه الله تبارک وتعالی بالای برادرت نعمتی را ارزانی فرمود اگر    -رحمه الله-امام فخرالدین رازی

زوال آ نرا تمنی نمودی این حسد است اما اگر اشتیاق داشتن مانند آ ن نعمت را نمودی به این نوع غبطه و 

منافسه گفته میشود، پس نوع اول آ ن به هر حالیکه باشد حرام است، مگر اینکه آ ن نعمت به دست  

ویا کافری باشد که توسط آ ن برای رسانیدن ضرر برای دیگران و در راه شر آ نرا اس تفاده مینماید    فاسق

درین صورت محبت و تمنی زوال آ ن کدام ایرادی ندارد، زیرا درین صورت تمنی زوال آ نرا به حیث یک  

آ زار   برای فساد، شر و  آ نرا نمودی که سببی  آ رزوی زوال  نفرموده ای، بلکه زیرا  دیگران گردیده نعمت 

 .4است

 
 . 737،ص   4،ج الشرح الصغیر،  266،ص  2،ج الكلیات،  121، ص  التعریفات - 1
(، الناشر: دار هـ 1423، الطبعة)  142،ص1،جالأمثالهـ (، 373أبو الخیر زید بن عبد اللّ  بن رفاعة الهاشمى )ت :  - 2

 الناشر: دار سعد الدین، دمشق، سعد الدین، دمشق
 359، ص7، جلسان العرب  - 3
التفسیر  هـ(، 606الرازی؛ محمد عمربن الحسین بن الحسن بن علی التیمی البکری أبو عبدالله فخرالدین الرازی،)ت:  - 4

-م(، الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت2001-هـ1422، الطبعة الرابعة)646، ص3، ج(ح الغیبیمفاتالکبیر)
 لبنان. 
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درینجا غبطه با یک قسمت از تعریف حسد که تمنی و آ رزوی داشتن آ ن نعمت و فضل است ارتباط 

 دارد.  

   :ُِ ع ِْ ش َِ ج ِْ ل َِ ا  -4

به معنی سخت حریص شدن در مورد چیزی، حریص محروم نیز آ مده است، یعنی آ ن حریصی که  

 . 1شی مورد حرص خود را هرگز به دست آ ورده نمیتواند

   : ُِ ل ِْ خ ُِ ب اَلْ  -5

دیگران   از  را  نعمت  زوال  و  منع  وحسد  بخل  صاحب  زیرا  اند  شریک  باهم  معنی  در  وحسد  بخل 

از نعمت دست   به صاحب نعمت  تفاوت دارد که بخیل نمی خواهد  اما بخل با حسد درین  میخواهند، 

هیچ   به  جز خودش  به  وتعالی  تبارک  که الله  خواهد  نمی  حاسد  اما  بدهد  چیزی  خود  شخصی داش ته 

 .2چیزی بدهد 

 

 

 

 

 نظر)العین(:  -6

به اس تحسان است که با حسد خلط شده    نمیگوید: عین عبارت از نگاه کرد  -رحمه الله-3یوزالجابن   

آ لود بالای نگاه کرده شده تاثیر   باشد، درین صورت ناظر ونگاه کننده خبیث الطبع مانند حشرات زهر 

 . 1میگذارد 

 
 هـ( ،الناشر: مجمع ثقافى، ابو ظبی.  1424، الطبعة)  158،ص1، جالأمثال المولدةهـ (،383أبو بكر خوارزمى )ت : - 1
 . 242، صمعجم فی المصطلحات والفروق اللغویة : الکلیات کتاب - 2
رُ،  الحَافظُِ،  العلَاَّمَةُ،  الِإمَامُ،  الشَّیْخُ،  وی :   -  3 یْنِ،  جَمَالُ   العِرَاقِ،  مَفْخَرُ   الِإسْلاَمِ،  شَیْخُ   المُفَسِّ حْمَانِ   عَبْدُ   الفرََجِ   أبَُو  الدِّ دِ   بنِ   عَلِيِّ   بنُ   الرَّ  عَلِيِّ   بنِ   مُحَمَّ

ادِيِّ   بنِ   اللهِ   عَبْدِ   بنِ   اللهِ   عبُیَْدِ   بنِ  دِ   بنِ   أَحْمَدَ   بنِ   حَمَّ دِ   بنِ   القَاسِمِ   بنِ   النَّضْرِ   بنِ   القَاسِمِ   بنِ   اللهِ   عَبْدِ   بنِ   جَعْفرَِ   بنِ   مُحَمَّ  عَبْدِ   الفقَِیْهِ   ابْنِ   اللهِ   عَبْدِ   بنِ   مُحَمَّ
حْمَانِ  دِ   بنِ   القَاسِمِ   الفقَِیْهِ   ابْنِ   الرَّ ُ   صَلَّى-  اللهِ   رَسُوْلِ   خَلِیْفَةَ   ابْنِ   مُحَمَّ یْقِ،   بَكْر    أبَيِ  -وَسَلَّمَ   عَلیَْهِ   اللَّ دِّ ،  الصِّ ،التَّیْمِيُّ ،  القُرَشِيُّ ،  البَكْرِيُّ ،   البَغْدَادِيُّ  الحَنْبلَِيُّ
هـ( تولد ګردیده و اولین درس را در سن شش سالګی از ابی القاسم بن الحصین ګرفته است، 510میباشد، درسال )  التَّصَانیِْفِ   صَاحِبُ   الوَاعِظُ،

 عد آنرا در چهار جلد اختصار نمود ونام آنرا ب  كَبیِْر،(  المغنيِ)  تَّفْسِیْردر  درسن سه سالګی پدرش وفات نموده و تصانیف زیادی دارد از جمله:
( النقّل  نقَْي)  م،(  الحدَائقِ)  ،در هفت جلد(  المسَانیِْد  جَامِع)  ،(  الأفَنَان  فنُُوْن ( )وَالنَّظَائرِ  الوُجُوه( )الأرَِیب  تذكرَة )  ګذاشت، وهمچنان:  ،(المَسِیْر  زَاد)
حَاح  مُشكل)  ،(  الخلاَف  مَسَائلِ  فيِ  التحّقیق)  ،(  الحِكَایَات  عیُُون)  ، عفََاء) ،(  الوَاهیَات)  ،(  المَوْضُوْعَات)  ،در چهار جلد(  الصِّ الْفُهُوم   تلَْقِیح)  ،(  الضُّ
جلد(  التَّارِیْخ  فيِ  الْمُنْتظَِم)  ، ده   ،(  السّحر  نسَِیم)  ،(  الیَواقیت)  ،(  المَسَائلِ  مَشْهُوْر)  ،(  الخلافَِیَات  فيِ  الانتصَار)  ،(  الْمَذْهَب  فيِ  المَذْهَب)  ،در 
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میگوید: نظر وعین عبارت از زهری است که الله تبارک وتعالی آ نرا در  -رحمه الله-  2ابوالحسن المنوفی  ماما

مورد وی صحبت مینماید و برای    و درچشم نگاه کننده هنگامیکه چیزی مورد تعجب وی قرار میگرد  

 . 3گذاش ته است  ؛آ ن دعای برکت نمی کند

القیم  امام   الله–ابن  به    -رحمه  نسبت  و  خاص  حاسد  کننده  نظر  است:  تر  گفته  مضر  کننده  حسد 

است،زیرا هر نگاه کننده حسد کننده نیز است بنابراین هرگاه از شر حسد کننده به الله پناه خواستیم 

 . 4نظر کننده نیز در آ ن شامل است و این از جمل اعجاز و بلاغت قرآ ن کریم میباشد

رق دارند، مشترک وهمچنان گفته است که نظر کننده و حاسد در یک شی جمع و در شی دیگر باهم ف

دارند   آ نرا  به  آ زار و ضرر رساندن  آ رزوی  آ نچیزیکه  به  را  نفس خود  و  این هستند که هرکدام خود  در 

طوریکه نظر کننده نفس شر خود را هنگامی به شی مطلوب متوجه میسازد که آ نرا نگاه متوجه میسازند،  

نفس محسود  غیاب  و  حضور  هنگام  در  همچنان  حاسد  و  نماید  معاینه  محسود    و  متوجه  را  خود  شریر 

میسازد، اما نظر کننده با حاسد در این امر فرق دارد که نظر کننده ممکن اش یایی را مورد نظر وعین  

قرار دهد که هرگز با آ ن حسد نمی کند مانند س نگ، حیوان ، زراعت مال وغیره، اگرچه با صاحب آ ن  

ق حسد  مورد  را  اش یا  اگرچه  اوقات  بعضی  باشد،  داش ته  باعث  حسد  وی  ونظر  عین  اما  میدهد  رار 

هلاکت وفساد صاحب مال میگردد، طوریکه در هنگام نظر تعجب و هلاک کننده  نفس خود با کیفیت  

 . 5نظر به صاحب آ ن متوجه ساخته و در آ ن تاثیر میگذارد

 مطلب دوم: کلمات متضاد به حسد 

   منافسه: -1

 
  الهَوَى ،  ذَمّ ) ،( الْمُقِیم الْمقْعد) السَّاكن ،  العزَْم مُثیِر) ،( النِّسَاء أخَْبَار) ،( الأخَیَار  أخَْبَار) ،در چهار جلد( الصّفوَة صفوَة) ،( الْمُدْهِشُ ) ،( الْمُنْتخَب)
است ، در مجلس علم و وعظ وی وزرا و بزرګا و هزاران شنونده حاضر میګردیدند، و  و غیره صد ها جلد کتاب دیګر نوشته    (إبِلیس  تلَْبیِس)

هـ( در خانه خود در قطفا وفات 579گردید و در روز جمعه سیزدهم رمضان در بین نماز شام و خفتن در سال)در سه شبانه روز مریض  

خوانده شده و تا آخر ر ازدحام مردم بالای وی جنازه  سیر  مضان شاگردانش بالای قبر وی میخوابیدندوختم ها میکردند)یافت،سه بار بنابر 

 .  (365، ص21، جأعلام النبلاء
 .445، ص2، جکشف المشکل من حدیث الصحیحین - 1
اهِد شَّیْخ  وی : - 2  عیذاَبَ  در  ،نویسنده کتاب "کفایة الطالب "  الشاذلي المنوفي  المَغْرِبيِّ  الجَبَّارِ  عَبْدِ  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  بن محمد بن علي الحسن  أبي الزَّ

 (.11، ص17، جسیر اعلام النبلاء(وفات یافته است)ه 939 در سال)
 .8،صعون الرب الصمد فی شرح احادیث العین والحسدوف؛ ابو سالم مصطفی،  ع - 3
، )بدائع التفسیر(تفسیر القرآن الکریمابن القیم؛ محمد بن ابی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،  - 4

 . 293، ص2ج
 231، ص2، جبدائع الفوائدابن القیم؛ محمد بن ابی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،  - 5
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دارد اما نظر به تعریف خاص آ ن در جمل متضاد حسد اگرچه منافسه نیز قسما با حسد در ترادف قرار  

قرار دارد زیرا در منافسه مسابقه جهت بدست آ وردن نعمت است اما در حسد تمنی وآ رزو نمودن زوال  

 نعمت.

منافسه در لغت از نفاسه مش تق گردیده است و اصل در آ ن این فرموده الله تبارک وتعالی است که 

  ◆  ⬧  ⬧◆◆⬧▪﴿میفرماید:  

☺⧫❑⧫  ﴾1    حقیقة حسد عبارت از شدة نا رضایتی بر اما

خیرات وفضایلی است که مردم از آ ن برخوردار اند که این نوع منافسه نمیباشد، بعضی افراد در فهم و  

نیک حسد شمرده    پس ندیده و )اعمال(  درک منافسه سهو شده اند طوریکه میگویند منافسه در امورات

میشود اما در اصل اینطور نمی باشد، زیرا منافسه طلب مماثلت در فضایل ونیکی ها است بدون اینکه 

اینطور نیست زیرا در اما حسد  به هم نوع خود در نظر گرفته شده باشد،  حسد هدف    کدام ضرری 

منافسه عبارت از  ، پس  وغرض از بین رفتن فضایل و نعمت هائیست که در دست منعم علیه میباشد

 . 2فضیلت ونیکی است زیرا منافسه سبب کسب فضایل و اقتداء به افراد فاضل ونیک میباشد

  منافسه حرام نبوده بکه یا واجب میباشد و یا مندوب و یا اینکه مباح خواهد بود؛ در بعضی موارد در 

ت منافسه دلالت دارد آ ن چیزیکه بر اباحنیز اس تعمال میگردد،  آ ن  عوض کلمه منافسه حسد و برعکس  

 ◆﴿فرموده الله تبارک وتعالی است که قبلًا نیز ذکر گردید، الله تبارک وتعالی فرموده است: 

⬧  ▪⬧◆◆⬧  

☺⧫❑⧫  ﴾3   و همچنان الله تبارک وتعالی در جای دیگری

 →❑  ◼  ⧫⧫﴿  فرموده است :

 ▪◼ ﴾  4 

انسان در ترس از دست دادن چیزی باشد، طوریکه دو غلام و   پس مسابقه هنگامی رخ میدهد که 

کارگر برای بادار و مولای خود جهت انجام دادن عملی مسابقه می ورزند که مبادا هم مثلش نسبت به  

امر   -صلی الله علیه وسلم–وی در خدمت بادار پیش دس تی نماید، ، پس هنگامیکه رسول گرامی اسلام 

 
 26سورة المطففین/  - 1
،  أدب الدنبا والدین ،  الشافعی البغدادی  الماوردیسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری ؛ ابو الحالماوردی - 2

   . 279ص
 26سورة المطففین/  - 3
 21سورة الحدید/ - 4
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، چطور امکان دارد که پیش قدمی و  فرموده اند که مسابقه و پیش قدمی جواز ندارد مگر در دو امر

عَنْ عَبْدر  میفرماید:    -صلی الله علیه وسلم-، طوریکه رسول الله1مسابقه و منافسه در آ ن دو ناجایز باشد 

َ : اللهر بْنر مَسْعُود  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهر صَلیَّ الله عَ  ُ مَالًا   »  لیْهر وسَلمَّ لاَّ فير اثنْتَیَْنر : رَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ
ِ
لَا حَسَدَ ا

َا وَیعَُلّرمُهَا  کْمةًَ ، فهَوَُ یقَْضِر بهر ُ حر َّطَهُ علََی هَلكََترهر فير الحَْقّر ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ  2« ، فسََل

فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله-عنهرضی الله  -ترجمه: از عبدالله ابن مسعود

حسد نمودن جواز ندارد مگر در دو امر، یکی اینکه شخصی را الله تبارک وتعالی مال وافر داده باشد 

وی آ نرا در راه الله)به حق( به مصرف برساند و شخصی را که الله تبارک وتعالی علم و حکمت داده باشد  

 ین مردم فیصل نماید و آ نرا برای مردم بیاموزاند. مطابق به آ ن در ب

 شرح حدیث: 

درینجا مراد از حسد غبطه ومنافسه است، طوریکه در مصرف نمودن مال در راه الله تبارک وتعالی و  

به طور درست و صحیح از علم وحکمت کار گرفتن و آ نرا در مسیر حق ببان نمودن و مطابق به آ ن عمل  

طوریکه این حدیث و اعمالیکه در    .3گیرد، درین صورت کدام باکی وجود ندارد نمودن مسابقه صورت می

آ ن منافسه ومسابقه جواز دارد باحدیث دیگری تفسیر و تشریح گردیده است، طوریکه در روایتی آ مده 

الَنمَْارريّر ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهر  است:   كَبْشَةَ  ةر ،  » :    -وسَلمََّ صَلیَّ الله علَیْهر  -عَنْ آَبِر  هر الُمَّ مَثلَُ هَذر

ر ، ینُْفرقُهُ فير  هر فير مَالهر لمْر لمًْا ، فهَُوَ یعَْمَلُ برعر ُ مَالًا وَعر ُ   کَمثَلَر آَرْبعََةر نفََر  ، رَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ حَقّرهر ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ

لمًْا ، وَلمَْ یؤُْترهر مَالًا ، فهَُوَ یقَُولُ : لوَْ   ي یعَْمَلُ ، قاَلَ رَسُولُ اللهر  عر ر ثلَْ الذَّ یهر مر ثلُْ هَذَا عَمرلتُْ فر کَانَ لِر مر

ُ مَالًا ، وَلمَْ یؤُْترهر عرلمًْا ، فهَُ  َ : فهَمَُا فير الَجْرر سَوَاءٌ ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ ر  صَلیَّ الله علَیْهر وسَلمَّ طُ فير مَالهر بر وَ يََْ

یهر ینُْفرقُهُ فير غیَْرر حَ  لتُْ فر ثلُْ هَذَا ، عَمر ُ عرلمًْا ، وَلَا مَالًا ، فهَُوَ یقَُولُ : لوَْ کَانَ لِر مر   قّرهر ، وَرَجُلٌ لمَْ یؤُْترهر اللََّّ

زْرر سَوَاءٌ  َ : فهَمَُا فير الوْر ي یعَْمَلُ ، قاَلَ رَسُولُ اللهر صَلیَّ الله علَیْهر وسَلمَّ ر ثلَْ الذَّ  . 4« مر

کبشها  ترجمه: ابی  عنه-انمار  ز  الله  الله    -رضی  رسول  که  است  وسلم –روایت  علیه  الله    -صلی 

فرمودند: مثال این امة مانند این چهار نفراست : شخصی را الله تبارک وتعالی مال و علم عطا فرموده  

 
 . 191، ص3، جاحیاء علوم الدین - 1
فی الصلاة  ، وایضاً: صحیح المسلم،( 73، حدیث نمبر)28، ص1صحیح البخاری، کتاب العلم، باب الفهم فی العلم، ج -2

،  ق رَاءَة   فَضْل   باب المسافرین،  ذتَیَْن  وهمچنان این حدیث را که در سنن ابن   (1933، حدیث نمبر)201، ص2ج  الْمُعَو  

 (( 924شماره) 225، ص1، جصحیح الترغیب والترهیبالبانی صحیح شمرده است،)ماجه نیز مذکور است 
 225،ص1، باب الترغیب فی الانفاق فی وجود الکرم، جصحیح الترغیب الترهیبالبانی؛ محمد ناصرالدین،  -3
(،  2325، حدیث نمبر)562، ص 4، جوالترمذی(، 4228، حدیث نمبر)306، ص5، کتاب الزهد، جسنن ابن ماجه  - 4

، الترمذیتحقیق: احمد محمد شاکر وآخرون، این حدیث را ترمذی حسن و صحیح و شیخ البانی آنرا صحیح گفته است، )
 (، تحقیق: احمد محمد شاکر وآخرون(. 2325، حدیث نمبر) 562، ص4ج
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است وی مطابق به علم خود عمل نموده و مال خود را در حق مصرف مینماید، وشخص دیگری را 

مال  فلان شخص  مثل  اگر  میگوید:  وی  ندارد،  مال  اما  است  نموده  عطا  علم  وتعالی  تبارک  الله 

-میداش تم در آ ن مثل وی عمل نموده در راه الله تبارک وتعالی آ نرا به مصرف میرساندم، رسول الله

و شخصی راکه الله تبارک وتعالی فرمودند: هردو در اجر وپاداش باهم برابراند،    -الله علیه وسلم  صلی

مال عطا فرموده است اما علم ندارد و آ ن مال را در غیر حق آ ن به مصرف میرساند، وشخصی را که  

میداش تم الله تبارک وتعالی نه علم ونه مال عطا فرموده است و میگوید: اگر مثل فلان شخص مال  

فرمودند:    -صلی الله علیه وسلم–به مصرف میرساندم، رسول الله    در غیر راه درستشمانند وی آ نرا  

 هردو در گناه باهم برابر اند. 

 سلام دادن:  -2

حسد از جمل اخلاق رذیل وبدی است که اضراري بر دین و بدن وارد میسازد، حتی اینکه الله تبارک   

نْ  ﴿  پناه بخواهیم، طوریکه میفرماید:  -جل جلاله-از شر آ ن به الله متعال  وتعالی مارا امر نموده است تا وَمر

ذَا حَسَدَ  د  اإ ر حَاسر  1﴾شَرّ

 واز شر حسد کننده هنگامیکه حسد میکند پناه میخواهم.   ترجمه:

بنابر این الله تبارک وتعالی به خاطر از بین رفتن حسد و ایجاد محبت و اخوت در بین مسلمانها برای ما  

راه بس یار مناسب وخوبی را انتخاب نموده است که متضاد با حسد بوده و در صورت عملی نمودن آ ن  

لیَْکُمْ دَاءُ الُْمَمر قبَْلکَُمْ  دَبَّ » فرموده است:  -صلی الله علیه وسلم–حسد از بین میرود، طوریکه رسول الله   اإ

هر لَا  د  بریَدر ي نفَْسُ مُحَمَّ ر عْرر وَاَلذَّ ینر لَا حَالرقَةُ الشَّ َ الحَْالرقَةُ حَالرقَةُ الّدر ُّوا آَلَا  البَْغْضَاءُ وَالحَْسَدُ هير اب نوُا حَتیَّ تَحَ  تؤُْمر

اببَْتُمْ  ذَا فعََلتُْمُوهُ تَحَ ئکُُمْ برأمَْر  اإ ّر «   آُنبَ لَامَ بیَنْکَُمْ  2اُفشُْوَا السَّ

  که عبارت از حسد وبغض   یافته استدرد و مرض مردمان قبل از شما برای شما راه یافته انتقال  ترجمه:  

در  -صلی الله علیه وسلم-تراش نده است، دین را میتراشد نه سِوموی را،سوگند به ذاتی که نفس محمد  كه

آ گاه  دست او است، شما مومن کامل شده نمیتوانید تا اینکه محبت نداش ته باش ید ، آ یا شمارا به امری 

 
 5سورة الفلق/ - 1
:  الألباني الشیخ وقال  ، صحیح حدیثگفته است: هذا  عیسى أبو، 664،ص4، باب ماجاء فی الحسد، جسنن الترمذی  - 2

أحمد بن حنبل أبو عبدالله  )الزبیر  آل مولى  لجهالة ، اما شعیب الارنووط باز میگوید که: اسناده ضعیف لانقطاعه وحسن

اما در جای دیگری منذری آنرا   (القاهرة -مؤسسة قرطبة  الناشر :،187،ص1،جمسند الإمام أحمد بن حنبلالشیباني ، 
 در الترغیب والترهیب و الهیثمی در المجمع الزوائد سند آنرا جید دانسته اند، بنابرین سند آنرا صحیح میتوان گفت. 
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ش ونشر ساخته مروج  نسازم هرگاه آ نرا انجام دادید محبت شما زیاد گردد، سلام را در بین خود تان پخ

 نمائید. 

مارا از حسد آ گاه ساخته و محبت را منافی حسد شمرد و همچنان   -صلی الله علیه وسلم–پس نبی کریم  

فرمودند که سلام کردن در بین مسلمانها زیاد کننده محبت بوده درین صورت سلام دادن منافی وهمچنان  

 متضاد حسد میباشد.  

َ آَحْسَنُ  ﴿   موافق و تائید کننده این حدیث است که میفرماید:فرموده الله تبارک وتعالی نیز   َّتِر هير ل َ ادْفعَْ بار

یمٌ  ٌّ حَمر َّهُ وَلِر ن ي بیَنْكَ وَبیَْنهَُ عدََاوَةٌ كَََ ر ذَا الذَّ
ِ
 1﴾ فاَ

بدی دیگران را به ش یوه ایکه آ ن بهتر است دفع کن،که )اگرچنین کنی(ناگاه کسی که میان تو و او    ترجمه: 

 دشمنی است چون دوست گرم وصمیمی گردد.

بنابرین هرگاه در بین مسلمانها سلام نمودن مروج گردد حسدیکه در قلب انسانها نا توان وکوتاه اندیش 

 .2وجود دارد از بین خواهد رفت 

از )بالتی هی احسن( سلام است   آ یة فوق الذکر گفته شده است که هدف ومراد  تفسیر  که   زیرا   در 

 .3ید داد تا آ ن ضرر وبدی رفع گردد رس یده است سلام بااز جانب مقابل جهت رفع نمودن بدی وضرریکه 

 نفس مضر و دوام دهنده غم است، طوریکه بعضی اوقات باعث وسبب هلاکت واز بین  پس حسد بر

 محسود( کدام اثر و ضرری وارد سازد.  رفتن صاحب آ ن میگردد بدون اینکه در دشمن)

صَالر   فير   لیَْسَ   فرموده است: "  -رضی الله عنه-طوریکه معاویة ر   خر ّ نْ   آَعْدَلُ   الشرَّ دَ   یقَْتُلُ   ،  الحَْسَدر   مر   الحَْاسر

لَ   آَنْ   قبَْلَ  لَی   یصَر  4"  المَْحْسُودر   اإ

طوریکه قبل از رس یدن به محسود    هیچ یکی عادلانه نیست حسد  نسبت به  در خصلت های شر و بد   

 . حاسد را به قتل میرساند

 

 
 . 34سورة فصلت/  - 1
 . 33،ص-1، جادب الدنیا والدین  - 2
  علي إمتیاز:  تحقیق، 218، ص1، جالثوري تفسیر ،(هـ161 :ت ) الكوفي الثوري مسروق بن سعید بن سفیان الله عبد الثوری؛ أبو   - 3

 . لبنان – العلمیة ، بیروت الكتب دار:  الناشر، م(  1983 هـ 1403 الاولى) الطبعة، عرشي
 334، ص1، جادب الدنیا والدین  - 4
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 آ ن   ومتضاد   مطلب سوم: فرق بین حسد و الفاظ مترادف 

 فرق بین حسد وغبطه  -آ  

بخواهد، اما  حسد آ ن است که تمنی و آ رزوی زوال نعمت را طوری داش ته باشد که آ نرا برای خود  

غبطه آ نست که مانند مال مغبوط را بخواهد بدون اینکه زوال آ ن نعمت را از شخص مغبوط بخواهد  

 . 1و این طور خواستن و آ رزو داشتن حسد شمرده نمیشود

همچنان گفته شده است که هرگاه الله تبارک وتعالی بالای برادر مسلمانت نعمتی را ارزانی فرمود اگر 

ست کردی به آ ن حسد گفته میشود، اما اگر زوال آ نرا نه بلکه مانند آ ن را برای خود زوال آ نرا درخوا

نیز درخواست نمودی به آ ن غبطه ومنافسه گفته میشود، نوع نخست به اتفاق به همه انواع آ ن حرام 

گفته میشود، مگر اینکه نعمتی به کافر ویا فاسق داده شده باشد که با آ ن دروازه های شر و فساد  

باز نموده و ش یطان را یاری مینمود درین صورت محبت با آ ن مال و درخواست زوال و ازبین رفتن  را

آ ن کدام عیبی ندارد، زیرا زوال آ نرا به حیث نعمت از وی درخواست نکرده ای بلکه زیرا زوال آ نرا  

مؤمنین  و  مردم  برای  واذیت  آ زار  سبب  یافته  دست  وشر  فساد  به  آ ن  با  که  ای  نموده    خواهش 

 . 2میگردد، درین صورت به آ ن حسد منهیی عنه گفته نمیشود

 فرق بین حسد ومنافسه:  -ب 

افراد  برای  وتعالی  تبارک  که الله  است  ها  خوبی  و  نعمت  نخواستن  وشدة  زش تی  حسد  حقیقت 

ش ناخت  در  افراد  بعضی  ممکن  نیست،  اینطور  منافسه  حالیکه  در  میفرماید  عطا  نیک  واشخاص 

رف اشتباه  به  ومنافسه  در حسد  منافسه  که  میکنند  وگمان  نمایند  خلط  باهم  را  دو  آ ن  و  باش ند  ته 

نافسه طلب  ه مامورات نیک و پس ندیده نیز حسد پنداش ته میشود درحالیکه اینطور نیست، زیرا ک

 
 . 359، ص7، جلسان العرب -1
 . 646، ص3، جح الغیباتیمف)التفسیرالکبیر( - 2
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انعام نموده و  آ نها  تبارک وتعالی بالای  افراد نیک و فاضل است که الله  و درخواست مشابهت با 

مصرف   و  نیک  اعمال  است  توفیق  فرموده  عطا  برایشان  نیز  وتعالی  تبارک  راه الله  در  را  نعمت 

طوریکه هیچ گونه ضرر و آ سیبی برای وی مد نظر نگرفته و لایق نیز نپندارد، اما حسد به ضرر بر  

میگردد زیرا قصد حاسد اینست که فضل ونعمتی را که الله به محسود عطا فرموده است از دستش  

د، بدون اینکه بخواهد که آ ن نعمت را الله تبارک وتعالی برای وی نیز برود وضرر به وی متوجه شو 

بدهد و وی آ نرا مانند شخص منعم علیه در راه الله تبارک وتعالی به مصرف برساند، اینست فرق در 

به بعضی ها آ نرا عطا تبارک وتعالی بین حسد ومنافسه، پس درینصورت منافسه فضیلتیست که الله 

کسب فضایل آ نرا به کار انداخته و به اخبار و اعمال افراد نیک و فاضل عمل و    فرموده است که در

 .1اقتدا مینماید 

 فرق بین بخل وحسد:   -ج 

بخل و حسد در این باهم شریک اند که هرکدام نمیخواهد که دیگری مالی داش ته باشد، اما بخیل  

نعمتی که دارد بدهد، اما حاسد نعمت در این با حاسد فرق دارد که برای هیچ شخص نمیخواهد از  

 . 2را به جز خودش برای شخص دیگری نمیخواهد

 فرق بین حاسد و ساحر:   -د

حاسد دشمن نعمت است، اما این شر از نفس و طبیعت  وخباثت وبدی حاسد است نه اینکه آ نرا  

امورات ب یرونی  از شخصی کسب نموده باشد، برخلاف ساحر؛ زیرا ساحر سُر خود را به واسطه 

تبارک  از ارواح ش یطانی بدست میارد، طوریکه الله  با اس تعانت و کمک خواستن  وکس بی دیگر 

وتعالی در سورة الناس شر هردو را باهم ذکر نموده است، زیرا هرگاه انسان ازین دو شر پناه بخواهد  

نی  از همه شرهای انس و جن در امان خواهد ماند، پس درین صورت حسد از ش یاطین انسی و ج

 
 . 279، صالدین ادب الدنیا و  - 1
 . 242، صمعجم فی المصطلحات والفروق اللغویة :الکلیاتکتاب  - 2
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به میان میاید و سُر نیز از هردونوع امکان پذیر است، تنها یک نوع در در یکی از امورات تنها 

 .1باقیماند که آ ن وسوسه است و تنها از ش یاطین جنی بمیان میاید که بالای قلوب وسوسه می اندازد 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 اس باب، انواع وحکم حسد 

مراتب آ ن را بیان نمودیم ، این فصل نیز شامل سه مبحث درفصل اول حسد را تعریف نموده و 

میشود که در آ ن اس باب وعوامل حسد، انواع حسد و حکم حسد با بخش های مختلف آ ن مورد  

 تحقیق وبر رسی قرار خواهد گرفت. 

 اس باب وعوامل حسد :  مبحث اول 

ود دارد، یک  حسد که عبارت از تمنی و آ رزوی داشتن آ ن چیزیست که در نزد مسلمان دیگر وج

صفتی در وجود انسانها است که عمل نمودن به آ ن جواز ندارد، مگر در راه های مشروع وبه طریقه  

بعضی اوصافی را برای ما نشان داده و از آ ن   -صلی الله علیه وسلم-مشروع آ ن، بنابرین رسول الله

که باعث حسد در بین مسلمانها   فرموده است  از جملۀمنع  اس ب  میگردد، که  به آ ن  آ نها  اب بعضی 

ُ  طور اجمالی در حدیث  ذیل ذکر گردیده اند:   َ اللََّّ ثنَر آَنسَُ بْنُ مَالِر  ، رَضر هْرريّر ، قاَلَ : حَدَّ عَنر الزُّ

 
،  التحریر والتنویر، 293، ص2، جبدائع التفسیرمحمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،   - 1
 551، ص 30ج
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تدََابرَُوا وَكُونوُا  لَا تبََاغضَُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا  » قاَلَ :    -صلی الله علیه وسلم-عَنْهُ ، آَنَّ رَسُولَ اللهر  

م   جُرَ آَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثةَر آَیاَّ لُّ لرمُسْلمر  آَنْ يََْ خْوَانًا ، وَلَا یَحر ِ
بَادَ اللهر ا  .1« عر

صلی الله  -برایش گفت: رسول الله   -رضی الله عنه-ترجمه: از زهری روایت است که انس بن مالک

نورز   -علیه وسلم نداش ته باش ید، حسد  ید، از همدیگر روی نگردانید، و بنده های  فرمودند: بغض 

واقعی الله بوده وبرادرانه زندگی نمائید، برای شخص مسلمان جواز ندارد که بیشتر از سه ش بانه روز 

 همراه برادر مسلمان خود مقاطعه نموده دوری نماید. 

گونه بنابرین در روش نی حدیث فوق و تحقیق وبر رسی کتب اسلامی میتوان اس باب حسد را به  

 ذیل بیان نمود:

 مطلب اول: اس باب وعوامل ظاهری 

آ ن را که علما در   آ ن جمل میتوان چند عدد معین  از  اند  اس باب زیادی علما برای حسد ذکر نموده 

 کتاب های خود نوش ته وبه اثبات رسانیده اند میتوان به گونه ذیل ذکر نمود:

وآ زاری ببیند ویا اینکه در اموری با : هرگاه شخصی از جانب شخص دیگر اذیت  ت بغض و عداو  -1

وی مخالفت ورزد از آ ن ناراحت شده خوشش نمی آ ید، این ناراحتی در قلبش یک نوع حقد و 

کینه که باعث شقاوت و انتقام شود در قلب جای میگیرد، پس هرگاه به وی نعمتی برسد با آ ن  

 هرگز از آ ن جدا نمیشود.  حسد مینماید، بنابر این حسد با بغض و عداوت همراه بوده طوریکه

از بزرگ بودن و صاحب مقام ومنزلت بودن  آ ن عبارت از این است که    : تعزز)خود بزرگ بینی(  -2

هرگاه شخصی هم مثل وی صاحب جاه و مقام وقدرتی گردد، از دیگران برایش ثقیل تمام شود،  

همین   نیز بهراسد، بنابرتکبر آ ن که توان بر داشت آ نرا ندارد میترسد، ممکن از مساوی بودن به آ ن 

میتوان گفت که کبر دو   می ورزد؛بنابرینتکبر  و  است که خود را نسبت به وی بی نیاز شمرده  

 حالت دارد: 

یکی اینکه شخصی که هم مثل و سن و سال وی است صاحب مال ویا مقامی گردد، حاسد   -

 میترسد که مبادا بالایش کبر کرده و وی توان تحمل آ نرا نداش ته باشد.

وم اینکه شخصی نسبت به حاسد صاحب مال و مقام گردد و تحمل بلند بودن آ نرا بر خود د -

 .1نداش ته باشد بناءً با آ ن حسد مینماید

 
،  8النهی عن التحاسد والتباغض، ج،باب صحیح مسلم، 23، ص8,ج  الادبکتاب ،  صحیح البخاريمتفق علیه:  - 1

 (. 6690، حدیث نمبر)8ص
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آ دم   به  تبارک وتعالی کفر ورزیده و از سجده  به الله  السلام–ابلیس لعین هنگامیکه  تکبر ورزید    -علیه 

آ نرا    -علیه السلام–ود که الله تبارک وتعالی برای آ دم  منشأ  و مبدآ  انکار آ ن حسد با آ ن مقام و منزلتی ب

حسد نمود،   –علیه السلام  –اس تکبار نموده با آ دم    –علیه السلام  -عطا فرموده بود، بنابر از سجده به آ دم

است:   فرموده  وتعالی  تبارک  الله    ⬧⧫  ⧫▪﴿طوریکه 

⧫  ➔◆⧫    →◼  ☺ 

→◼  ◆    ⧫  

      ⧫➔      

⧫⬧  ⧫        

⧫◼      ⧫◼◆  

 ✓  ﴾2 

گفت ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آ فریدم سجده کنی؟  ترجمه:     

برترینها بودی؟)برتر از اینکه فرمان سجود به تو داده شود(، گفت من از او بهترم مرا آ یا تکبر کردی یا از  

 از آ تش آ فریدی و او را از گل. 

در   تکبر  مرض  که  زیرا شخصی  است  اس تکبار  و  تکبر  اس باب حسد  از  یکی  که  گفت  میتوان  بنابرین 

 . 3امورات قناعت داد وجود وی جا داشت به مشکل میتوان آ ن را به پذیرفتن خیلی 

ومقام: -3 ریاست  و   حب  فنون  از  یکی  در  دنیا  در  میخواهد  که شخصی  است  این طوری  مثال 

مسلک هایی که دارد بی نظیر باشد، تا بتواند با آ ن مناصب و مقام های بالایی را کسب نماید، 

آ نرا    بعد از بدست آ وردن مقام و ریاست  ویا رس یدن به هدف خود هرگاه مردم بیشتر از حد

توصیف نمایند و وی نیز به علم و مقام خود مغرور گردد طوریکه خود را نابغه عصر زمان و مکان 

بداند ؛ درین هنگام هرگاه برایش اطلاع رسد که شخص دیگری هم مثل وی و یا بالا تر و دانا تر 

آ ن شخص از وی در گوشه یی از دنیا وجود دارد درین صورت ناراحت شده و تمنی می نماید تا  

که با وی درعلم، فن ، عبادت ، شجاعت اخلاق  ویا ثروت مساوی ویا بالا تر است بمیرد، ویا 

نعمت وی از دستش برود. طوریکه عبدالله بن آ بی ابن سلول رئیس منافقین مدینه منوره قرار  

اسلام گرامی  رسول  هجرت  از  قبل  وسلم-بود  علیه  الله  اوس   -صلی  قبیل  دو  ریاست  برتخت 

 
، الطبعة  111، صالحسد والعین المنهل المعین فی اثبات حقیقة ؛ أسامه بن یاسین المعانی، ء أبوالبرا - 1

 الاردن.  -م(،الناشر: دارالمعالی، عمان، صویلح2000-هـ1421الاولی)
 . 76-75سورة ص/ - 2
 . 62، ص 112، بخش 104-1-دائرة معارف الأسرة المسلمةالشهود، علي بن نایف   - 3
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به مدینه آ مد همه در کنار آ ن جمع   -صلی الله علیه وسلم-ج بنشیند اما هنگامیکه رسول اللهوخزر 

شده و از روش نی اسلام برخور دار گردیدند، در همه امورات به وی مراجعه نموده و آ نرا بزرگ  

خود پنداشتند، درین صورت عبدالله ابن ابی که مقام ریاست را از دست داده بود دیگر چاره 

دشمنی نماید،   -صلی الله علیه وسلم-رای بدست آ وردنش نداشت به جز اینکه با رسول اللهای ب

همان بود که با همه توان با وجود منافقیت و پنهان نمودن نفاقش با اسلام مبارزه مینمود تا اینکه 

 خباثت و منافقتش به همه آ شکار گردید و دیگر مکان وجایگاهی در بین مردم مدینه برایش باقی

 نماند. 

: هرگاه شخصی بش نود که الله تبارک وتعالی بالای خباثت وبدی نفس انسانی و بخل آ ن با مردم  -4

فلان شخص نعمتی را ارزانی فرموده است این امر بالایش سخت تمام شده با وی بغض و حسد  

میناید، همچنان اگر نعمتی برای خودش نیز داده شود و بعضی اوقات از نزدش کمک وهمکاری 

 .1س ته شود نمیخواهد که با دیگران ایثار وهمکاری نماید خوا

همچنان با نعمتی که الله به شخص دیگری داده است بخل وحسادت می ورزد، بعضی علما گفته  

است: بخیل شخصی است که با مال خود حسادت وبخل میورزد اما شحیح کسی است که در مال 

حسود شخصی   پس  میورزد،  بخل  و  حسادت  تبارک دیگران  های الله  نعمت  بالای  که  است 

وتعالی با شخصی که باوی هیچگونه دشمنی ورابطه نیز ندارد حسادت میورزد، که درینصورت به  

 .2جز خبث النفس و رذالت طبع سبب دیگری برای حسادت وجود ندارد 

عث حسد میگردد، از بعضی از عادات در ذات انسان موجود است که با  وخود خواهی:  ت انانی  -5

انانیآ   جمل  نمایی   تن  خود  اظهار  و  مردم  بین  در  بودن  منفرد  و  دیگران  بالای  طلبی  فوقیت  و 

 است.

پس    است:  )احوال دیگران( از جمل اس باب حسد یکی آ ن فیصل بد ونا پس ند راجع به امورات  -6

بنابر   حسود امورات را طوری مینگرد که همه به نفع وی نبوده و به ضرر وی است ،این امر 

نعمت ها را نعمت نشمرده و درحق خود فیصل  حسدی است که در قلبش نهفته است، اکثراً 

غیرمنصفانه مینماید،طوریکه اگر نصف نعمت دست داش ته خود را به نزد دیگران تماشا نماید با وی 

 وده و آ نرا به وی لازم نمی پندارد زیراکه دربین هردو فرق بزرگی وجود دارد. حسد نم

 
، السامی بن حسن  98-95، ص، کشف الریبه، 242، صمنهاج القاصدین ، 244-242، ص3، جإحیاء علوم الدین - 1

 .67، صفی طریق السالکین آل خضر الدریسی، 
 ، 24-22، صالحسد جذوره وعلاجه، 147الصدر؛ محمد مهدی، ص - 2
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برای خودش  هاییکه الله  ونعمت  دیگران  را در حق  خود  ونظر  فکر  درین صورت  حاسد  اگر 

ودیگران ارزانی فرموده است تجدید نظر نماید در حق تقس یمات نعمت های الهیی و اندیشه ایی که  

فکر کند و تحت تاثیر افکار و مشاعر مغرضانه و بغض انگیز قرارنگیرد این    دارد منصفانه وعاقلانه

 . 1برایش نسبت به داشتن حقد و بغض در حق دیگران و عدم رفتار عادلانه بهتر خواهد بود 

این امر در حق کسانیکه اهداف و اندیشه هاییکه دارند را از دست  ترس از دست رفتن مقاصد: -7

طوریکه شخصی به خاطر ازدواج یکی را مورد نظر قرار داده اما  میدهد خاص گردیده است ،  

آ نرا به دست آ ورده نمیتواند، ویا اینکه برادرانی اند که میخواهند محبت پدر خود را بدست بیاورند 

یوسف   برادران  مانند  نمیتواند،  السلام–اما  آ وری   -علیه  یاد  آ نها  از  وتعالی  تبارک  طوریکه الله 

میفرماید:      ⬧❑  ⬧❑﴿نموده 

◼❑◆    ◼   

  ﴾2 

پدر  نزد  )بنیامین(  وبرادرش  یوسف  یقیناً  گفتند:  یوسف در مشورۀ خود(  وقتیکه)برادران  ترجمه: 

 مانسبت به مادوست داشتنی ترند. 

مینماید نه با مخالف خود، زیرا با بنابر همین است که عالم با عالم، عابد با عابد و تجار با تجار حسد  

 مخالف مسلک خود نمیتواند حسد نماید. 

این کار  به  اما کسی موفق  نماید،  علاوتًا شخصی که میخواهد محبت و دوس تی اس تاد را از خود 

میشود که زحمت میکشد و درجات بالایی را کسب مینماید، همچنان در بانان پادشاه و غیره نیز این  

 .3ا اند تا مقام خوبتری به نزد پادشاهان وملوک داش ته باش ندچنین حسد را دار 

 گفته است که: حسد اس باب سه گانه ذیل را دارد:  -رحمه الله-اما امام ماوردی

بغض محسود که در صورت بدست آ وردن فضیلت و یا منقبتی از آ ن ظاهر شده و باعث    -یکی اینکه

آ ن   ترین  اگرچه مضر  نوع  این  اما  میگردد،  نوع حسد حسد  این  افراد  با همه  ین  بنابر  نبوده  عام  است 

 نمیشود. 

 
 . 96، صکشف الریبة،  243، ص3، جالدینإحیاء علوم  - 1
 . 8سورة یوسف/ - 2
 . 243، 3، ج  إحیاء علوم الدین  - 3
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دوم اینکه: در محسود فضل ونعمتی نمایان گردد که حاسد از آ ن عاجز بوده و آ نرا بد میپندارد و این کینه  

تنها با همین شخص بنابر نعمتی که دارد صورت گرفته به حسد تبدیل میشود، طوریکه اگر نعمت مذکور 

حسدی در کار نبود، این نوع حسد میانه و وسطی است ،زیرا با شخصی که نسبت به  وجود نمیداشت  

حاسد پائین تر است حسد کرده نمیشود بلکه باشخصی حسد مشود که نسبت به حاسد فوقیت دارد، در  

این نوع حسد یک نوع منافسه نیز وجود دارد، اما بنابراینکه از منافسه با آ ن عاجز است به حسد تبدیل  

 دد. میگر 

سوم اینکه: در حاسد تنگ نظری وبخل با نعمت ها وفضایل وجود داش ته باشد، نه آ نرا به دست آ ورده 

میتواند و نه در دست دارد تا از آ ن به کسی بدهد، زیرا از نعمت از جمل موهبت الهیی است به کسی  

 نبوده و با کس یکه میدهد که الله بخواهد، درین صورت بالای قضاء وفیصل ایکه الله نموده است راضی

الله تبارک وتعالی برایش این نعمت ها را ارزانی فرموده است حسد مینماید، اگرچه این نوع نعمت ها به 

نزدش زیاد تر و  واضح تر باشد، این نوع از جمل خبیث ترین نوع حسد است، زیرا صاحب آ ن راحت 

شر یکجابود انتقام شمرده میشود، اما اگر    نبوده و رضای آ ن اندازه ندارد، اگر این حسد وی با رسانیدن

با عجز و نا توانی مصادف گردد به جهد و اس تقامت بر میگردد، ، طوریکه گفته شده است: " حسود 

 .1ساقی زهر است، اگر زهر وی سِایت نمود غم و هم آ ن از بین میرود" 

است، اما میتوان آ نرا در درکتاب شفاء الحاسد والمحسود گفته شده است: "اس باب ومداخل حسد زیاد  

بلند شمردن، کبر، تعجب و پس ندیدن، ترس از دست دادن  هفت باب ذیل خلاصه نمود: عداوت و 

مقاصد، حب مقام وریاست، خبث نفس و بخل آ ن، این از جمل اس باب حسد بوده که گاهی یکی آ نها 

صی جمع گردیده که حسد در شخصی بوجود می آ ید و بعضی اوقات اضافه تر از یک حتی همه آ نها در شخ

وی قوی گردیده که توان مخفی نمودن ومقابل با آ ن را نخواهد داشت، دشمنی وی آ شکار و پس تی وی  

 .2یکی از اس باب فوق در آ ن موجود باشد" تنها نمایان میگردد، كُ افرادی حسودی پیدا خواهد شد که

 مطلب دوم: اس باب باطنی حسد 

نموده اند که بعضی آ نَّا ظاهری وبعضی دیگر آ ن باطنی میباش ند،   د علما اس باب زیادی ذکربراي حس

 که از جمل آ نها میتوان اس باب ذیل را باطنی شمرد:

 
، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، 35، ص، أدب الدین والدنیاأبی الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری - 1

 لبنان.  -الناشر: مؤسسة الکتب الثقافیة
 سوریا.-، الناشر: دارالبشائر40، صد والمحسودشفاء الحاسمحمد زهیر الحریری،  - 2
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تبارک وتعالی در بین بندگان، طوریکه گفته شده  -1 تقس یمات الله  قناعت به  عدم رضایت و 

رضی –مسعود  است: حسود دشمن نعمت و بالای تقدیر قهر میباشد، طوریکه عبدالله ابن  

: الذین    گفته است: "  -الله عنه قال  نعم الله ؟  یعادي  : ومن  قیل   ، نعم الله  تعادوا  آ لا لا 

  1" یحسدون الناس علی ما آ تاهم الله من فضل

تبارک ترجمه:   نعمت الله  با  گفته شد: چه کسی  نکنید،  تبارک وتعالی دشمنی  نعمت الله  با 

ن کسانیکه بامردم در آ ن چیزیکه الله تبارک وتعالی از وتعالی دشمنی خواهد نمود؟ فرمودند: آ  

 فضل وکرم خود عطا فرموده است حسد میورزند. 

 بغض و قهر حاسد همراه با محسود، بنابر حقد کینه وغیره که در اخیر باعث حسد میگردد.  -2

ادب و غیره،  -3 مال ،  مانند علم ،  آ ن عاجر باشد؛  از  فوقیت محسود در فضیلتی که حاسد 

بدست درین صو  از  یا  و  نتوانست  داده  قرار  مساوی  با محسود  را  خود  وقتی  رت حاسد 

جز  به  محسود  با  درین صورت   ، گردید  عاجز  است  محسود  نزد  به  هائیکه  نعمت  آ وردن 

 حسد نمودن چاره دیگری برایش باقی نمی ماند.

میباشد، یكي   -4 معین  عمل  یک  در  تنافس  و  مسابقه  حسد  باطنی  اس باب  جمل  از  دیگر 

که شخصی درعلم با عالم، وشخص دیگری در زراعت بازارع و شخص تاجر با تاجر و طوری

یافت  مختلف  مسالک  افراد  در  کمتر  حسد  اینطور  مینمایند  قدمی  پیش  و  منافسه  غیره 

میگردد، پس هرگاه در مسابقه شخص مذکور عقب ماند به جز حسد چاره دیگری برایش 

 هدایتش فرموده و حسد را از قلبش دور کند. باقی نیست مگر اینکه الله تبارک وتعالی 

5-  ، شخص  یک  نزدیک  و  قریب  اشخاص  نزد  در  حد  از  وبیش  جا  بی  توصیف  و  مدح 

طوریکه هرگاه شخصی به نزد اقاربش به اندازه ای که لیاقت آ نرا ندارد توصیف گردد، اقارب 

نند ، این عدم و نزدیکانش آ ن توصیف را نپس ندیده و عدم رضایت خود را اظهار نموده نمیتوا

 .2رضایت برای توصیف بی جا اش باعث حسد آ نها با شخص توصیف شده میگردد 

 
،هذه فتاوى من مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامیة ، بإشراف :   331،ص 2،جفتاوى الشبكة الإسلامیة معدلة - 1

، و ایضاً: النویري؛شهاب الدین 69،ص1، جطر الأحبة في سیر أهل الصحبةع د.بدوي مطر ، د.عبدالله الفقیه و ایضاً: 

  1424الأولى) ، الطبعة :ةمفید قمحیة وجماع  تحقیق :، 265،ص3،ج  نهایة الأرب في فنون الأدبأحمد بن عبد الوهاب ، 

 بن إبراهیم بن محمد الدین برهان إسحق أبوالوطواط؛  ، لبنان  -دار الكتب العلمیة، بیروت  ،دار النشر : م( 2004 -هـ 

 . 261،ص1،جالواضحة الخصائص غرر،بالوطواط  المعروف علي  بن یحیى
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در بعضی موارد خود محسود باعث حسد مردم باوی میگردد، طوریکه در اظهار نعمتیکه  -6

الله تبارک وتعالی برایش ارزانی فرموده است مبالغه مینماید و میگوید که الله برای من چنین 

علم،   ، عوض مال،  اند  آ ن محروم  داشتن  از  دیگران  که  است  فرموده  عطا  غیره  و  زکاوت 

اینکه در نعمتیکه الله تبارک وتعالی برایش عطا فرموده و وی را با آ ن نعمت مورد ابتلا و  

به   حق  راه  در  و  آ ن  معینه  موارد  در  را  آ ن  و  باشد  گذار  شکر  است  داده  قرار  امتحان 

ن مبالغه مینماید این امر باعث این میشود که ش نونده مصرف برساند در توصیف و اظهار آ  

 های توصیف با وی حسد نمایند. 

مام ابن الجوزي   : گفته است –رحمه الله -اإ

برای شخصیکه الله تبارک وتعالی بالایش نعمت خود را ارزانی فرموده است لازم و مناسب است 

اعلان نماید که اثر آ ن در وی دیده    که آ ن مقدار از نعمت الله تبارک وتعالی را ظاهر و به مردم

میشود نه اینکه همه آ نرا افشا و مورد نمایش قرار دهد، اینطور شخص منعم علیه به گونه بهتر میتواند  

از نعمت الهیی لذت برده بهره مند گردد، زیرا چشم و تاثیر آ ن حق است، اگر آ نرا پنهان نمائید در 

رده میشود، طوریکه اگر آ ن را برای دوست اظهار نمائی  هنگام مشاهده اثر آ ن بهترین لذت از آ ن ب

آ نرا برای دشمن اظهار نمودی آ ن را باچشم خود   باعث غیظ و کینه در قلب وی میگردد، اما اگر 

مورد حمل قرار داده و باعث حسد وی میگردد، بد ترین حسود ها در حال امتحان ظاهر میگردند 

 .1مینمایند  و در هنگام نعمت آ نرا نظر نموده و حسد

یکی دیگر از اس باب حسد جهل و نادانی به حکمت های الله تبارک وتعالی و قضاء وقدر  -7

در شریعت و عدم قناعت به توزیع روزی و تعین اندازه ومقدار آ ن برای بنده ها میباشد، 

وتعالی  تبارک  از طرف الله  اش یاء  همه  که  باشد  داش ته  قناعت  این  به  انسان  هرگاه  یعنی 

ردیده شخصی در تنظیم و تقس یم آ ن صلاحیتی ندارد درین صورت میتواند که بدون فیصل گ

 .2حسد به تقس یماتیکه الله تبارک وتعالی در حق مردم نموده است قناعت نماید 

 مطلب سوم: پیامد های حسد 

 
  http://www.alwarraq.com، برگرفته از سایت:177 و41ص،1،ج  صید الخاطر ابن الجوزی،  - 1
 62، ص112، بخش104-1-دائرة معارف الأسرة المسلمة  - 2
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تبارک وتعالی درکلام خود وهمچنان رسول  ناپس ندی است که الله  گفته شد حسد عمل  طوریکه 

در احادیث متعددی از آ ن مارا منع فرموده است، علما نیز راجع به مذمت    -صلی الله علیه وسلم -الله

آ ن اظهارات نموده اند، پس اگر حسد خوی وصفت بد وناپس ندی نمی بود انسان در حق همانند ها 

امورا آ نها همکاری مینمود در  نعمت و فضل وکرم را خوب میپنداشت، با  ت وس یالان خود داشتن 

خیر با آ نها کمک نموده اشتراک میورزیدند، درینصورت هرشخص به نزد دیگران کریم، و هر صاحب 

انسان  توهمات  افکار و  علیه  بر  انسان مضر و  برنفس  نعمت غنی شمرده میشد، در حالیکه حسد 

اصرار کننده است طوریکه بعضی اوقات سبب و باعث تلف نمودن و از بین بردن صاحب آ ن یعنی 

ننده میگردد بدون اینکه در محسود کدام آ سیبی وارد نماید، بنابراین حسد در شخص دست  حسد ک 

 آ ورد های نا خوش آ یند ذیل را دارد: 

انتها و  -1 اندیشه و مرض در جسم؛ طوریکه حسرت شخص حسود  ندامت ها در  حسرت و 

گفته شده پایان نداش ته و برای درد و بیماری وی شفاء و دوائی نیز بدست نمی آ ید، طوریکه  

 است: حسد مرض و درد جسد است.

منزلت ومقام انسان را پائین برده و مرتبه آ نرا از بین می برد؛ زیرا مردم از آ ن منحرف و دور  -2

شده  گفته  طوریکه  نمیگیرد،  صورت  آ ن  با  تعاملی  نوع  هیچ  و  داش ته  نفرت  حسود  با  شده 

 است: حسود سودی نمی برد. 

نه پیدا می کنند؛ طوریکه هیچ فردی حسود را دوست ندارد، مردم آ نرا بد می بیند و با آ ن کی  -3

همه با آ ن دشمنی مینماید و هیچ دوست و مدد گاری در بین مردم نمی داش ته باشد، با دشمنی 

 مردم روبرو و از ناپس ندیدن مردم زجر میبرد.

تبارک وتعالی روبرو میگردد؛ زیرا -4 باحسد خود با احکام دین مبین   حاسد  با قهر وغضب الله 

اسلام مخالفت نموده و با این عمل خود گنهگار پنداش ته میشود، زیرا قضا وفیصل الله تبارک 

وتعالی را عادلانه نه پنداش ته و نه مردم را که الله بالای آ نها انعام فرموده است لایق و سزاوار 

بنا برین در همه موارد گنهگار شمر  الهیی میداند،  ده میشود، و الله گنهکاران را دوست نعمت 

 .1ندارد 

باعث قهر وغضب الله تبارک وتعالی میگردد، زیرا در قضا وقدر الله تبارک وتعالی ادعا نموده  -5

 و به آ ن راضی نمیباشد. 

اینکه غم هایش در قلبش جاگرفت،  از  نباشد بعد  تبارک وتعالی بالای حاسد  اگر فضل وکرم الله 

یش و وسوسه در ضمیرش نقش بست، عمرش كُ گردید، نفسش تاریک  بغضش زیاد گردید، تشو 

 
 . 278، صوالدین أدب الدنیا  - 1
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شد، از نعمت ها لذت برده نتوانست، نعمتی راکه الله تبارک وتعالی برایش عطا فرموده است آ نرا  

تعالی در   تبارک و  کوچک پنداشت، پروردگار و مولای خود را قهر ساخت و ارزو نمود که الله 

ست دوباره مراجعه نموده نعمت دیگری نیز برایش عطا فرماید و  فیصل و عطایی که برایش نموده ا

واقعی شمرده   مظلوم  عقلا  نزد  به  صورت  درین   ، ندهد  روزی  وی  مانند  را  دیگری  هیچ شخص 

 . 1میشود

حسرت و نا امیدی ایکه حاسد میخورد باعث درد درجسد وی میگردد، زیرا حاسد در قلب   -6

دی نعمت  داشتن  تمنی  و  بغض  حقد  نزد خود غم،  به  نعمت  آ ن  هرگاه  است،  جاداده  را  گران 

 دیگران زیاد گردد در جسد وی کینه اضافه میشود. 

گاه قلب از حسد و همه امراض قلبی دیگر مانند کبر، غرور حب شهوات و لذایذ حرام در امن هر 

  باشد این قلبی است که سالم شمرده شده و الله تبارک وتعالی آ نرا توصیف نموده است، طوریکه الله 

است:   فرموده  وتعالی    ⧫❑⧫    ⧫  ⧫  ◆﴿تبارک 

⧫❑⧫        ⧫  ⧫   

⬧   ﴾2 

 ترجمه: درآ ن روز که مال وفرزندان سودی نمی بخشد، مگر کسی که باقلب سلیم به پیشگاه الله آ ید. 

وش بهات در دین الله تبارک وتعالی صحیح پس قلب سلیم آ ن است که از همه امراض شهوانی حرام  

 و پاک باشد.

آ نرا واضح میسازد که  بیان نمو   یزن  دخو   دهالله تبارك وتعالِ با این فرمو   اما قلب مریض را ده مذمت 

﴿◆  ⬧  ⬧  ➔ 

❑⬧  ☺◆⬧     

⬧  ⧫⧫  ➔◆  ❑⬧ 

➔  ﴾3 

ترجمه: اگر تقوی پیشه کنید به گونه ای هوس انگیز سخن نگوئید که بیمار دلان در شما طمع کنند، 

 وسخن شایس ته بگوئید. 

در قلب وی مرض شهوت حرام بمیان میاید، طوریکه الله تبارک وتعالی در جای دیگری آ نرا یعن  

میسازد: واضح  ما  برای  نموده      ➔➔❑  ﴿  بیان 

⬧⧫➔   ⧫⧫  ﴾4 

 ترجمه: در دلهای آ نان یک نوع بیماری است، خداوند بر بیماری آ نان افزوده. 

 
 . 55، صالمنهل المعین فی اثبات حقیقة الحسد والعین   - 1
 89-88سورة الشعراء/ - 2
 32سورة الأحزاب/ - 3
 10سورة البقرة/ - 4
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که   نمود  ذکر  را  قلبی  امراض  همه  وتعالی  تبارک  دین، پس الله  در  وش بهات  امراض شکوک  یعنی 

نجات داد و  حسد نیز از آ ن جمل بوده و هرگاه انسان از آ ن مرض لاعلاج که حسد است خود را  

آ نرا در روش نی شریعت اسلامی کسب وطلب نمود از امراض دیگر آ ن نیز در امن خواهد  شفای 

 ماند. 

شمر  وتعالی  تبارک  الله  از  انسان  دوری  حسد  برای  اول  سبب  عبارات  این  به  نظر  ه  دپس 

بنابراین قلب نزدیک به الله تبارک وتعالی قلب صحیح وسالم میباشد هرگاه   از میشود،  انسان 

دور گردد قلب وی مریض گردیده امراض گوناگون مانند حسد کبر و غیره    -جلت عظمته -الله

 در آ ن جا میگیرد. 

 

 

 مبحث دوم 

 انواع حسد 

حسد ذکر شده در احادیث نظر به حکم به دونوع تقس یم گردیده است، اگرچه مراتب آ نرا علما به طبقات  

و   مذموم  دونوع  به  این است که حسد  میشود  معلوم  احادیث  از  آ نچیزیکه  اما  اند،  نموده  تقس یم  مختلف 

 مَسْعُود  ، قاَلَ : قاَلَ  عَنْ عَبْدر اللهر بْنر محمود تقس یم گردیده است، طوریکه در حدیث شریف آ مده است:  

َ  -رَسُولُ اللهر   َّطَهُ علََی هَلكََترهر فير  »   -صَلیَّ الله علَیْهر وسَلمَّ ُ مَالًا ، فسََل لاَّ فير اثنْتَیَْنر : رَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ
ِ
لَا حَسَدَ ا

َا   کْمةًَ ، فهَُوَ یقَْضِر بهر ُ حر مُهَاالحَْقّر ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ  . 1« وَیعَُلّر

    ترجمه:  -آ  

فرمودند:   -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-ز عبدالله ابن مسعودا

حسد جواز ندارد مگر در دو امر، یکی اینکه شخصی شخصی را الله تبارک وتعالی مال فراوانی عطا  

آ ن در راه حق مسلط   نمودن  برساند، دوم نموده باشد و  وی در مصرف  به مصرف  آ نرا  و  گردد 

اینکه شخصی  را الله تبارک وتعالی حکمت ) علم ودانش شرعی (عطا فرموده باشد و وی مطابق به 

 آ ن عمل نموده فیصل نماید. 

 : شرح حدیث   -ب

 
غْت بَاط   باب، کتاب العلم ، صحیح البخاریمتفق علیه:  - 1 لْم   ف ي الا  كْمَة   الْع  صحیح ( و 73،حدیث نمبر)28، ص 1، جوَالْح 

 . (1933، حدیث نمبر)201، ص 2، جمسلم
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درینجا حسد به دو نوع تقس یم گردیده است که مراد از آ نکه جواز دارد غبطه است، طوریکه آ رزوی   

آ ن چیزی نزد   داشتن  از  نعمت  رفتن  بین  از  آ رزوی  کننده  درحالیکه غبطه  دارد  نیز  مغتبط  دارد که  را 

بوده  نیت  به  مربوط  امر  این  ندارد،  وجود  غبطه  نوع  درین  باکی  کدام  صورت  درین  ندارد  را  مغتبط 

طوریکه اگر آ رزوی زوال نعمت مذکور را از شخص قبلی غبطه شونده نمود درین صورت حسد بوده و  

 .1باشد حرام می 

از حدیث فوق معلوم میگردد که حسد به دونوع تقس یم میگردد یکی آ ن که جواز دارد وبه آ ن غبطه گفته 

شده است و دوم آ نکه جواز ندارد و به آ ن حسد گفته شده است، که ذیلا در احکام بدست آ مده از 

 حدیث فوق هریک به طور واضح وفشرده بیان میگردد: 

 مطلب اول: حسد مذموم  

هدف ومراد از حسد مذموم و ناپس ند این است که شخصی نعمتی را به نزد شخص دیگر مشاهده  

نماید و آ نرا نپس ندد و تمنی و آ رزوی زوال آ نرا از نزد وی و انتقال آ نرا برای خود بخواهد، این عبارت 

و ما را  از نوع مذموم حسد است که الله تبارک وتعالی حرمت آ نرا در کتاب عزیز خود بیان نموده  

تبارک وتعالی فرموده    -صلی الله علیه وسلم–نبی کریم   در س نة مطهر خود منع فرموده است، الله 

  ◆      ﴿  است:

⧫  ❑⬧  ⧫⧫   

➔⧫  ☺      

    →    ➔⧫ 

⧫  ⧫✓⧫⬧  ⬧  ⬧   

❑→⬧  ❑⬧◆   

◆⧫    ◼       

⧫◼  →  ⬧ ﴾2 

ترجمه: بس یاری از اهل کتاب ، از روی حسد) که در وجود آ نها ریشه دوانده(آ رزو می کردند شما 

بازگردانند، با اینکه حق برای آ نها کاملًا روشن شده است، شما  را بعد از اسلام وایمان، به حال کفر 

خداوند   بفرس تد،  را  جهاد(  خودش)فرمان  فرمان  خداوند  تا  نمائید،  وگذشت  کنید  عفو  را  آ نها 

 برهرچیزی تواناست.

تبارک وتعالی بنده های مومن خود را از سلوک،رفتار و روش وطریقه  ابن کثیر گفته است: الله 

خبر  و  ساخته  آ گاه  آ نها  وباطنی  ظاهری  از دشمنی  را  ما  و  نموده  منع  و  حذر  بر  کتاب  اهل  کفار 

ت  میدهد که آ نها همراه با مؤمنین حسد مینمایند، با وجود اینکه فضل وبهتری امت اسلامی و فضیل
 

 علي:  تحقیق، 193،ص1،جالصحیحین  حدیث من  المشكل كشف الجوزي، ابن الرحمن عبد الفرج أبوابن الجوزی؛  - 1

 . الریاض - الوطن دار:  الناشر(،   م1997 - هـ1418 الطبعة) ،البواب  حسین
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41 

 

را میدانند، و الله تبارک وتعالی بنده های مؤمن خود   -صلی الله علیه وسلم–خود  محمدرسول الله  

را به بخشش، عفو، نرمی و در گذری امر مینماید، تا اینکه الله تبارک وتعالی در حق مومنین فیصل  

ودن زکات امر نموده به آ ن نصرت و فتح وکامیابی نماید، علاوتًا مؤمنین را به قایم نمودن نماز و اداء نم

  ، طوریکه الله تبارک وتعالی در جای دیگری فرموده است: ﴿ 1تشویق و ترغیب مینماید

⧫⧫⬧    ◼⧫  ⧫ 

⬧◆      ⬧    ⬧⬧ 

⬧◆  ⧫◆  ⧫⧫ 

⧫  ⬧☺⧫◆ 

◆◆⬧  ⧫→☺ ﴾2 

ترجمه: یا اینکه نسبت به مردم)پیامبر وخاندانش( وبر آ نچه خدا از فضلش به آ نان بخش یده، حسد 

از خاندان او هستند نیز(کتاب وحکمت دادیم؛ وحکومت  ابراهیم، )که يَود  آ ل  می ورزند؟ ما به 

 . عظیمی در اختیار آ نها) پیامبران بنی اسِائیل( قرار دادیم

به طور    -صلی الله علیه وسلم–گفته است: یعنی يَود همراه با نبی کریم محمد    -رحمه الله-قرطبیامام  

صلی الله علیه –خاص و علنی حسد می ورزند، طوریکه ابن عباس و مجاهد گفته اند: با رسول الله  

 .3ورزند حسد می  -صلی الله علیه وسلم-در نبوت و با اصحاب آ ن با ایمان آ وردن بالای محمد -وسلم

طوریکه   است،  گرفته  جای  و  نهفته  انسان  وسِشت  طبیعت  در  حسد  است:  گفته  رجب  ابن 

انسان نمی پس ندد که شخصی از جنس خودش نسبت به وی در جنس و نوعی از فضایل فوقیت 

طوریکه   اند،  گردیده  تقس یم  مختلفی  اقسام  و  انواع  به  طبیعت  این  در  انسانها  بعد  باشد،  داش ته 

جهت زوال و از بین بردن نعمت از نزد شخص دیگری با قول وفعل سعی وتلاش و    بعضی از آ نها

تجاوز مینماید، بعضی دیگر آ نرا برای خود میخواهد، بعضی دیگر فقط میخواهد که آ نرا از نزد محسود 

زایل نماید و حتی آ نرا برای خود نیز نمیخواهد که این نوع بد ترین نوع منهیی عنه و مذموم ترین نوع 

 . 4د در از لحاظ شرعی میباشدحس

 مطلب دوم: حسد محمود 

اما حسد محمود و پس ندیده آ ن است که در احادیث متعددی اصل آ ن ذکر گردیده است، که در 

امورات دیگری به طور عام انجام داده میشود، رسول الله   امر خاص و در  صلی الله علیه  –دو 

لاَّ فير    فرموده است:  -وسلم
ِ
ا حَسَدَ  لَا   : قاَلَ  ّر صلی الله علیه وسلم  النَّبر آَبریهر ، عَنر  عَنْ  سَالرم  ،  عَنْ 

 
 . 192، ص1، جتفسیر القرآن العظیم - 1
 54سورة النساء/ - 2
 .251، ص5، جالجامع لأحکام القرآن  -تفسیرالقرطبی - 3
 . 327، صجامع العلوم و الحکمزین الدین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلی،  - 4
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مَ   ُ آ تَاهُ اللََّّ وَرَجُلٌ  اَرر  النهَّ وَآ نَاءَ  اللَّیْلر  آ نَاءَ  یتَْلوُهُ  فهَْوَ  القُْرْآ نَ   ُ آ تَاهُ اللََّّ رَجُلٌ  َّیْ اثنْتَیَْنر  الل آ نَاءَ  قُهُ  ینُْفر فهَْوَ  لر  الًا 

اَرر   . 1وَآ نَاءَ النهَّ

فرمودند: حسد   -صلی الله علیه وسلم-ز سالم از پدرش روایت است که رسول اللهترجمه: ا -آ  

ودانش  علم  قرآ ن)  وتعالی  تبارک  را الله  اینکه شخصی  یکی  امر،  دو  در  مگر  ندارد  جواز 

مینماید، و دوم شخصی را الله  تلاوت  آ ن را شب وروز  فرموده باشد و وی   شرعی (عطا 

تبارک وتعالی مال فراوانی عطا نموده باشد و وی آ نرا در راه الله تبارک وتعالی شب وروز 

 به مصرف میرساند. 

 شرح:  -ب

حسد جایز و مباح نیست مگر در دو امر فوق الذکر ، مراد از حسد در اینجا چنانچه ذکر گردید 

ود، اما شخصیکه الله تبارک غبطه است، این دو اموراتیست که واقعاً انسان میتواند در آ ن غبطه نم

ننموده   آ ن شخص غبطه  اینکه  یعنی  نماید  نمی  آ ن عمل  به  اما  فرموده است  نصیب  برایش علم  وتعالی 

است، یا اینکه شخصی مال را از حلال و حرام جمع آ وری نمود و آ نرا از مصرف در راه درست باز  

 داشت آ ن شخص نیز درحقیقت غبطه ننموده است.

ر حدیث فوق عمل نمودن به قرآ ن است، یکی از بخش های عمل به قرآ ن تلاوت  مراد از تلاوت د

 نمودن آ ن است، زیراکه تلاوت به دونوع ذیل است: 

 یکی اینکه: تلاوت حروف آ ن است. 

 ﴿دوم اینکه: به حروف و احکام آ ن عمل نمودن است، طوریکه الله تبارک وتعالی فرموده است:  
⧫  ⬧◆  ⧫  

⧫❑➔⧫    ◆ 

⬧  ⧫❑⬧      ⧫◆ 

→⧫    ⬧⬧  ➔  

⬧⧫  ﴾2 

ترجمه: کسانی که کتاب آ سمانی به آ نها داده ایم،)يَود ونصاری( آ ن را چنان که شایس ته آ ن است می  

 ایمان می آ ورنند، و کسانی که به او کافر شوند، زیانکارند. خوانند؛ آ نها به پیامبر اسلام 

 یعنی به آ ن عمل مینماید. 

 
ُ  آتاَهُ  رَجُل   وسلم علیه الله صلى النَّب ي    قَوْل   بابکتاب الادب، باب ما ینهی عن التحاسد، وایضاً : ، صحیح البخاری - 1   اللَّّ

ثلَْ  أوُت یتُ  لَوْ  یَقُولُ  وَرَجُل   وَالنَّهَار   اللَّیْل   آنَاءَ  ب ه   یَقُومُ  فَهْوَ  الْقرُْآنَ  ُ   فَبیََّنَ  یَفْعلَُ  كَمَا فَعلَْتُ  هَذاَ أوُت يَ  مَا م  تاَب   ق یَامَهُ  أنََّ  اللَّّ   هُوَ  ب الْك 

نْ  ، صحیح مسلم(، و7529، حدیث نمبر)189، ص9، جف عْلُهُ  كْمَةً م  باب فضَْل  مَنْ یقَُومُ ب الْقرُْآن  وَیُعلَ  مُهُ وَفَضْل  مَنْ تعَلََّمَ ح 

لَ ب هَا وَعَلَّمَهَا ه  فَعمَ   . (47حدیث نمبر)، 102، ص2، ج ف قْهٍ أوَْ غَیْر 
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پس معنی حدیث این شد که شخصی را الله تبارک وتعالی فهم قرآ ن را داده است باید به آ ن عمل  

نموده آ نرا تلاوت نیز نماید، یا طوریکه الله تبارک وتعالی برای وی حکمت داده است و وی مطابق  

آ ن فیصل نموده آ نرا در زندگی خود عملی مینماید که مراد از آ ن علم نافع است که از قرآ ن وسنت    به

گرفته شده است زیرا عمل نمودن به قرآ ن عمل نمودن به سنت نیز شمرده میشود زیرا سنت رسول  

تبارک   واضح کننده و شرحه کننده و تابع آ ن است، پش شخصی را که الله  -صلی الله علیه وسلم-الله

به  مینماید  آ ن عمل  به  نموده  تلاوت  آ نرا شب وروز  آ ن شخص  و  است  فرموده  نصیب  قرآ ن  وتعالی 

عمل نموده است، شخص دوم آ ن    -صلی الله علیه وسلم -تحقیق که به کتاب الله و سنت رسول الله 

ر راه است که الله تبارک وتعالی به آ ن مال و توفیق مصرف و نفقه نمودن آ ن را در امور خیر و د

 الله تبارک وتعالی داده است.

  -صَلیَّ اُلله علَیَْهر وَسَلمََّ -عَنْ آَبِر هُرَیرَْةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهر  و در روایت دیگری نیز آ مده است که:  

لاَّ فير اثنْتَیَْنر رَجُلٌ آ تَاهُ اُلله القُْرْآ نَ فهَُوَ یتَْلوُهُ آ نَاءَ  
ِ
َ  »لَا تَحَاسُدَ ا ثلَْ مَا آُوتِر اَرر یقَُولُ لوَْ آُوتریتُ مر اللَّیْلر وَالنهَّ

 َ آُوتِر مَا  ثلَْ  مر آُوتریتُ  لوَْ  فیََقُولُ  هر  حَقّر فير  ینُْفرقُهُ  مَالًا  اُلله  آ تَاهُ  وَرَجُلٌ  یفَْعَلُ  كََمَ  لفََعَلتُْ  كََمَ  هَذَا  لفََعَلتُْ   

 1یفَْعَلُ« 

ا -آ   هریرةترجمه:  ابو  الله  -ز  الله  -عنهرضی  رسول  که  است  وسلم-روایت  علیه  الله  -صلی 

فرمودند: حسد نمودن مجاز نیست مگر در دو امر، یکی اینکه شخصی را الله تبارک وتعالی  

قرآ ن )فهم قرآ ن( عطا نموده باشد و وی آ ن را شب وروز تلاوت مینماید، شخصی میگوید اگر 

انند وی شب وروز آ نرا تلاوت مینمایم، الله برای من نیز چنین فهم قرآ ن نصیب کند من نیز م 

به خاطر  راه حق)  در  آ نرا  و وی  باشد  داده  مال  وتعالی  تبارک  را الله  دیگری  و شخص 

تبارک وتعالی   تبارک وتعالی( به مصرف میرساند، وشخصی که میگوید اگر الله  رضای الله 

 نم. برای من نیز چنین مال عطا فرمود من نیز آ نرا مانند وی به مصرف میرسا

 : حدیث   شرح  -ب 

یعنی رخصت در حسد نیست مگر در دو خصلت، یا اینکه حسد نمی زیبد و شا یان نیست ویا  

بدست   گفته شود  اگر  دو خصلت، طوریکه  این  نمودن  در حاصل  مگر  ندارد  مطلق جواز  اینکه 

آ وردن این دو خصلت اگر به طریقه مذموم نیز امکان پذیر باشد پس در آ ن ایرادی نیست و در  

اقسام ذکر شده    کسب با  فوق  آ وردن دوخصلت  از بدست  که عبارت  میباشد،  اجر  آ ن فضل و 

محم طریقه  توسط  دوخصلت  آ ن  حالیکه  در  میباشد،  دو  و حسد  این  آ ید،  می  بدست  نیز  حسد  د 

طریقه و خصلت از نوع فرموده الله تبارک وتعالی است که گفته است شما در نیکی از یک دیگر  

 
 (. 7232، حدیث نمبر)104، ص9ج کتاب تمنی، باب التمنی القرآن والعلم،،صحیح البخاری - 1
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حقیق زیرا  بگیرید،  مقدم پیشی  دیگران  به  نسبت  انسان  مطلوب  که در شی  است  این  مسابقه  ت 

 گردد. 

لا علی اثنتین   )  که قبلًا ذکر   -رضی الله عنهم-طوریکه در حدیث ابن مسعود و حدیث ابی هریرة(  اإ

آ نَّا حسد نمود، اما اگر )حسد ته فی کذا( باشد به معنی  گردید به معنی اینکه با و جود آ ن همراه 

مورد فلان با آ نَّا حسد نمود، یعنی س ببیت حسد را نیز در آ ن ذکر نموده است، که عبارت اینکه در 

آ ن عمل   قیام به  از  الشان در شب وروز است و مراد  از عمل نمودن و تلاوت نمودن قرآ ن عظیم 

 1نمودن به آ ن در جریان روز و تلاوت نمودن آ ن در هنگام شب میباشد 

امر، دو  در  مگرد  ندارد  جواز  را    حسد  قرآ ن  فهم  و  علم  وتعالی  تبارک  را الله  اینکه شخصی  یکی 

نصیب فرموده باشد و وی آ نرا شب و روز تلاوت مینماید، و شخص دیگر آ نرا میش نود و میگوید:  

و   مینمودم،  آ ن عمل  بر  مانند وی  نیز  میگردید و من  این شخص عطا  مانند  نیز  برای من  ای کاش 

تعالی برایش مال عطا فرموده باشد و وی آ نرا در حق و شخص دیگری کسی است که الله تبارک و 

نیز  برای من  ای کاش  بگوید:  ببیند  آ نرا  که  برساند و شخصی  به مصرف  تبارک وتعالی  در راه الله 

مصرف   به  رساند  مصرف  به  حق  راه  در  وی  طوریکه  آ نرا  نیز  من  و  میگردید  عطا  مال  چنین 

 میرساندم. 

 احکام مس تفاد از حدیث:   -ج 

قرآ ن را جمع نمود کار بزرگی را انجام داده است، طوریکه نبوت را در بین بازوان خود کس یکه   -1

انتقال داده است تنها این قدر با نبوت فرق دارد که برای وی وح نازل نگردیده است، پس  

لازم نیست که راجع به صاحب قرآ ن)حافظ و عامل به آ ن( را مانند افراد دیگر مورد تمسخر و 

قراردا وی کلام الله  دش نام  باطن  و  در جوف  زیرا  نمود  معامل  دیگر  مانند جهال  آ نَّا  با  و  د، 

 تبارک وتعالی جا دارد.

نور چشم وی دوامدار گردیده و به مقام به تحقیق    ه به آ ن عمل نمود شخصیکه قرآ ن را حفظ نمود -2

که  شخصیاما  ،    در حق علم نموده استو نظر وس یع وبزرگی    و منزلت بزرگی راه یافته است

به آ ن ارج و احترام نگذاش ته برای حفظ و آ موختن مخالفت نموده   آ نقرآ ن را کوچک می پندارد با  

، زیرا الله تبارک وتعالی آ ن وخت نمیگذارد در حقیقت از نعمت بزرگی بی بُره گردیده است  

است:    ◆⬧⬧  ◆⬧  ➔﴿فرموده 

  ⬧☺ 

◆→◆⧫ ➔→⧫ ﴾2 

 
 . 73، ص 9، باب اغتباط صاحب القرآن، جفتح الباری  - 1
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 ترجمه: ما به تو سوره حمد)هفت آ یاتیکه تکرار میگردد( و قرآ ن عظیم دادیم.

فرموده است:   الله تبارک وتعالی  یعنی برای پیغمبر قرآ ن را عطا فرمودیم، و در جای دیگری

﴿⬧⧫◼  ❑  ⧫ 

☺  ⧫❑⧫  ◆  

❑  ➔☺⬧◆  ☺◆  

◆◆ →❑⧫  ﴾1 

ترجمه: پهلو هایشان از بسترها در دل شب دور می شود)وبپا می خیزند و روبه درگاه خدا  

می آ ورند( و پروردگار خود را با بیم وامید می خوانند و از آ نچه به آ نان روزی داده ایم انفاق  

 می کنند.

 است. یعنی با قرآ ن دل های آ نها فراخ و وس یع گردیده 

است:   فرموده  که  است  اسلام  گرامی  رسول  فرموده  م همچنان  آ  َِ »    ِْ ق َِ فِْ ن َِ ا 

ى  رِ ف  ِ  ة َِ ق َِ فَِ ن   ِْ ن رِ م  ُِ ل َِ فض َِ آ    ِ  ةَِ ق َِ ف َِ ن   ِْ ن رِ م   ٌِ دِْ ب َِ ع 

 2ل « ِْ وَِ ق 

برای شخصیکه سخن   قولی است. طوریکه شریح  نفقه  میدهد  نفقه  آ نرا  بنده  ایکه  نفقه  ترجمه: بُترین 

  َِ كُِ ت َِ ق َِ ف َِ ن   َِ ك ِْ ي َِ ل َِ ع   َِ كرِ ل ِْ م َِ آ    ِْ و َِ آ    ِْ ك رِ س ِْ م َِ » آ  میگفت فرمودند:  

پس شخصیکه الله    3«  نرسان،  به مصرف  جا  بی  آ نرا  یعنی  نگهدار،  گرفته  محکم  را  خود  نفقه  یعن 

هم قرآ ن را داده باشد برای وی لازم است که شب و روز به آ ن عمل نماید  تبارک وتعالی برای وی ف

نمایند، همچنان شخصیکه الله   آ ن حسد  با  باید  افراد  که  اینطور عمل نمود شخصی است  وشخصیکه 

میدهد  راه الله صدقه  در  وروز  آ نرا شب  و  است  فرموده  عطا  وافری  مال  برایش  وتعالی  تبارک 

کر  که حسد  به مصرف  شخص محسودی است  را  مال  آ ن  اگر  اما  دن در عمل با وی مجاز است، 

نرساند و در آ ن بخل ورزید حسد با آ ن لازم نیست و تمنی و آ رزوی هم مثل بودن با آ ن نیز جواز 

 . 4نداش ته و باید که از عاقبت و بدی آ ن شخص خود را کنار نموده اجتناب نمود

 
 16سورة السجدة/ - 1
، المحققون: مروان  114، ص1، جفضائل القرآن للقاسم بن سلامهـ(، 224أبو عبید القاسم بن سلام البغدادی )ت:   - 2

شرح صحیح   و ایضاْ:دمشق،  -هـ(، الناشر: دار ابن کثیر ، بیروت1420الطیة، محسن خرابة، وفاء تقی الدین ، الطبعة) 

 ، اما راجع به سند حدیث چیزی گفته نشده است.264، ص10ج، باب اغتباط صاحب القرآن، لابن بطال–البخاری 
 . 115، ص1، جفضائل القرآن للقاسم بن سلام - 3
 345، ص19، جبن بطالصحیح البخاری لاشرح  - 4
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رَسُولُ اللهر صَلیَّ الله علَیْهر   -عَنْ عَبْدر اللهر بْنر مَسْعُود  ، قاَلَ : قاَلَ   چنین آ مده است:  نیزدر حدیث دیگری  

آ تَاهُ   »:   -وسَلمََّ  وَرَجُلٌ  الحَْقّر ،  هَلكََترهر فير  علََی  َّطَهُ  فسََل مَالًا ،   ُ آ تَاهُ اللََّّ رَجُلٌ   : اثنْتَیَْنر  لاَّ فير 
ِ
ا حَسَدَ  ُ  لَا   اللََّّ

َا وَیعَُلّرمُهَا  کْمةًَ ، فهَُوَ یقَْضِر بُر  «. 1حر

ابن مسعود  ترجمه: -آ   علیه صلی  -روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-از عبدالله  الله 

فرمودند: حسد جواز ندارد مگر در دو امر، یکی اینکه شخصی را الله تبارک وتعالی    -وسلم

مال عطا فرموده باشد و وی آ نرا در راه حق به مصرف برساند، و دوم اینکه شخصی را الله 

تبارک وتعالی حکمت و علم و دانش نصیب فرموده باشد و وی مطابق به آ ن فیصل نموده و 

   برای مردم بیاموزاند.آ نرا 

 حدیث:   شرح  -ب

ز اهل علم گفته است: انفاق و مصرف نمودن مال در راه حق طوریکه در حدیث آ مده است به  بعضِ ا 

   سه نوع ذیل تقس یم گردیده است:
اینکه بالای نفس خود، اهل وعیال، وکسانیکه نفقه آ نها بالای وی فرض است میباشد، طوریکه در   -اول 

   ⧫◆﴿   آ ن نباید اسِاف نماید، چنانچه الله تبارک و تعالی فرموده است:

⬧  ❑→  ⬧  ❑➔  

⬧◆  ⧫  ⧫◆  ✓⧫ 

⬧ ⬧❑◆  ﴾2 

این،  بین  شان  وش یوۀ  ورزند،  می  بخل  نه  و  کنند  می  اسِاف  نه  کنند،  انفاق  چون  آ نانکه  و  ترجمه: 

 )دوراه( وسط است.

 
،  صحیح مسلم وایضاً:(، 1409، حدیث نمبر)134، ص 2، کتاب الزکاة، باب انفاق المال فی حقه، ج بخاريصحیح ال - 1

،این  294، ص5، کتاب الزهد، جسنن ابن ماجه( ،1933، حدیث نمبر)201، ص2باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه، ج 

 مسند الحمیدي( در )الأسدي الحمیدي المكيأبو بكر عبد الله بن الزبیر بن عیسى بن عبید الله القرشي )حدیث را 

( از یحی ودر روایت دیگری از وکیع    3651، شماره)385،ص1( از سفیان از ابن مسعود، و امام احمد،ج99شماره)(

( از ابوبکر بن ابی شیبه، از وکیع، از ابن نمیرومحمد بن  1848، شماره)201،ص 2،ج مسلمصحیح از ابن مسعود،  و 

(از سوید بن نصر و از اسحاق بن ابراهیم ، همه از اسماعیل بن  5810، حدیث شماره)سنن الکبریال فیونسائی بشر، 

المسند  هـ(، 1401لنوری )ت: ابی خالد، از قیس بن ابی حازم نیز  روایت نموده اند)ابی الفضل السید أبو المعاطی ا

 ( 452، ص27، جالجامع
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نفقات و بهتر از صدقه میباشد، طوریکه   انواع  نفقه بهترین و افضل ترین  نوع  آ مده این    در روایتی 

َّهُ  است:   هُ آَنَّ رَسُولَ اللهر  عَنْ سَعْدر بْنر آَبِر وَقَّاص  آَن َّكَ لنَْ تنُْفرقَ    »   قاَلَ :   -صلی الله علیه وسلم -آَخْبَرَ ن
ِ
ا

عَلُ فير فير امْرَآَتركَ  رْتَ علَيَْْاَ حَتیَّ مَا تَجْ لاَّ آُجر
ِ
اَ وَجْهَ اللهر ا ي بُر  1«   نفََقَةً تبَتْغَر

به خاطر رضای الله ترجمه:   ایکه  هرنفقه   : است  بشنیده  که  روایت است  وقاص  ابی  بن  از سعد 

در دهن خانمت میدهی الله درمقابل آ ن برایت اجر   میدهی الله برایت اجر میدهد، حتی لقمه نانیکه

 میدهد. 

ادا نمودن و دادن زکات ، و اعطا برای کسانیکه از طرف الله تبارک وتعالی برای شان حق مد   -دوم

اسم  نمود  پرداخت  را  خود  مال  کس یکه زکات   : است  گفته شده  است، طوریکه  گرفته شده  نظر 

 بخیل از سِ آ ن برداش ته میشود. 

نفاق ومصرف نمودن راجع به وصل نمودن صل رحمی و در حق کسانی است که صل رحمی را  ا  -سوم

قطع نموده اند و همچنان در مورد اکرام وا عزاز دوست و رفیق است، علاوه برآ ن نان دادن برای  

آ ن انسان مورد اجر وپاداش قرار میگیرد، طوریکه   در  گرس نه، صدقه نفلی، و صدقاتیست که با 

ذکر ُّ  است:    حدیثی  النَّبر قاَلَ   : قاَلَ  هُرَیرَْةَ  آَبِر  علیه وسلم-عَنْ  الَرْمَلَةر    »    -صلی الله  علََی  ي  اعر السَّ

اَرَ  ر النهَّ ائِر َّیْلَ الصَّ ر الل در فير سَبریلر اللهر ، آَور القَْائِر سْكرینر کَالمُْجَاهر  2«  وَالمْر

ا ابوهریرةترجمه:  عنه-ز  که  -رضی الله  است  علیه وسلم-رسول اللهروایت  است: -صلی الله  فرموده 

 سعی کننده در حق بیوه و مسکین مانند مجاهد در راه الله و قایم اللیل و روز روزه گیرنده است. 

کسانیکه در موارد سه گانه فوق نفقه نموده مال خود را مصرف نمایند، مال خود را در مکان مناسب 

نموده است،   قرار داده و در حق مصرف  نیز جواز داش ته و واجب آ ن  درین مورد حسد نمودن 

ومقام   منزل  وارث  وی  باشد  داده  وحکمت  علم  وتعالی  تبارک  که الله  را  همچنان شخصی  میباشد، 

، زیرا وی میمیرد و آ ن علم و آ گاهی ایکه برای مردم آ موخته است باقی میماند و تاوقتیکه  نبوت است

پاداش خواهند رس ید، همچنان هرشخصیکه به علم و راه  از علم وی مردم اس تفاده نماید برایش اجر و

 
سْبَة   ب الن  یَّة   الأعَْمَالَ  أنََّ  جَاءَ  مَا بَاب   ،صحیح البخاری - 1 ئٍ  وَل كلُ    وَالْح   . 22، ص 1ج ، نَوَى مَا امْر 
حْسَان   باب ،وصحیح مسلم، 80، ص7ج، الأهَْل   عَلىَ  النَّفَقَة   فَضْل  ،باب  النفقات كتاب، صحیح البخاري - 2   الأرَْمَلَة   إ لىَ الإ 

ین   سْك   ،  221، ص 8ج ، وَالْیَت یم   وَالْم 
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من لازم است که در موارد فوق  ؤ اجر از آ نها میرسد، پس برای هرم  و طریقه وی عمل نماید برایش

 . 1نماید تا باشد که الله تبارک وتعالی برایش مانند افراد فوق الذکر اجر وپاداش عطا فرماید  غبطه

راجع به بخش دوم حدیث که در مورد حکمت و فیصل نمودن به آ نچیزیکه الله تبارک وتعالی برای 

انسان عطا نموده است آ مده است که از شعبی روایت است که در مورد فرموده الله تبارک وتعالی 

میفرماید:   الله  که  نمود      ⧫◆﴿سوال 

⬧◆❑    ➔  ❑◆   

⧫⬧    ❑  ⧫ 

❑☺◼  ⧫   

⧫❑▪◆  ⧫◆ 

☺  ❑→⬧    ⧫ 

  ❑◆  ◼⧫  ◆→    

⬧  ❑⧫⬧    ❑⧫◆  ◆ 

⧫◼  ⧫⧫  ☺  ⬧ 

  ⧫◆    ⧫⬧  ☺  ⧫⧫   

⬧⬧ ➔ ⬧⧫ ﴾2 

ترجمه: البته ما تورات را نازل کردیم که در آ ن هدایت ونور است، )برای بشریت( پیغمبرانی که منقاد حکم 

و   کردند،)همچنین (علمای ربانی  می  برای يَودی ها حکم  آ ن  برطبق  بودند  به حفظ  الله  دانشمندانی که 

کتاب الله مامور بودند بر آ ن گواهی دادند، پس از مردم مترس ید، از من بترس ید و آ یات مرا به بهای  

کافر  گروه  آ ن  پس  نکند،  است حکم  کرده  نازل  که الله  آ یاتی  مطابق  هرکه  و  مفروش ید  اندک  و  حقیر 

 است.

  ◆⧫   ⧫◼﴿وهمچنان الله تبارک وتعالی فرموده است:  

    ▪  ▪ 

✓➔◆  ✓➔  ◆ 

  ➔◆  ➔  

◆    

→◆      ☺⬧  ⬧ 

  ◆❑⬧  ◆      ⧫◆   
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→⧫⬧  ☺  ⧫⧫    ⬧⬧ 

➔ →☺❑⧫﴾1 

ترجمه: و در آ ن)تورات( برای شان مقرر کردیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در 

برابر بینی وگوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان وزخمها نیز قصاص است وهر که از قصاص در 

وهرکه به آ نچه الله)در حدود و قصاص( نازل کرده است حکم  گذرد، برای گناهش کفاره ای خواهد بود  

 نکند، پس این گروه س تمکار است. 

است: فرموده  بعدی  آ یت  در    ◆◆⬧   ﴿   و 

  ☺  ⧫⧫     

  ⧫◆    →⧫⬧  ☺  ⧫⧫  

  ⬧⬧  ➔  

→❑  ﴾2 

ترجمه: وباید معتقدان انجیل مطابق آ نچه الله کرده است حکم و فیصل کنند، وهرکه مطابق آ نچه الله نازل 

 کرده است فیصل نکند، پس همان گروه فاسقان اند.

در جوابی برای وی گفته شد که: کافرون برای کسانی گفته میشود که در اهل و دین اسلام اند اما نظر 

 تبارک وتعالی فیصل نمی نمایند، اما ظالمون در يَودی ها کسانی اند که به احکام  به فرموده و احکام الله

 نازل شده الله تبارک وتعالی اعتنا نه فرموده فیصل خود سِانه مینمایند، فاسقون در بین نصاری اند.

و دیات  همچنان گفته شده است که: آ یات فوق الذکر راجع به اهل کتاب نازل گردیده است زیرا در رجم  

احکام الله تبارک وتعالی را ترک نموده و نظر به خواهشات خود و راهبان شان فیصل ها مینمودند، اما 

بنابرین در بین مسلمانها  نمائیم،  تبارک وتعالی فیصل  به فرموده های الله  بالای ما واجب است که نظر 

نه ننماید کفر است  فیصل  وتعالی  تبارک  به حکم الله  مطابق  نه    کس یکه  مانند کفر مشرکین، ظالم است 

 مانند ظلم مشرکین، فاسق است نه مانند فسق مشرکین.

ظاهر آ یات برین دلالت دارد که هرگاه شخصی مانند آ نها)اهل کتاب( عمل نماید و از نزد خود در احکام 

ا عمل صورت الهیی اختراع ها نموده و مخالف احکام الهیی احکامی را تعین و مقرر ساختند تا مطابق به آ نه
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گردیده   ها لازم  وعید و عذاب  از  کتاب  اهل  برای  میگردد که  برایشان لازم  آ نچیز  گیرد، درین صورت 

باشد و یا رعیت، طوریکه عمل فوق الذکر برای همه يَودی    بوده، برابر است که شخص فوق الذکر حاكُ

تغیر داده و دیگران بر آ ن عمل ها منسوب گردیده است در حالیکه حکام آ نها آ یات الله تبارک وتعالی را  

 .1مینمودند 

 

 : از حدیث   احکام بدست آ مده   -د

وطلبای کرام لازم است که قبل از اینکه به درجة س یادة ورهبری برس ند در    براي اهل علم -1

آ نها غبطه  آ نها میایند با  از  افراد دیگریکه بعد  آ ن کوشش نمایند تا باشد  طلب علم و زیادة 

آ نرا کسب نموده است زیرا همین  نموده و در سدد و جس تجوی علم وحکمتی گردند که وی 

 2.ی وی گردیده استعلم بوده که سبب س یادة ورهبر

و  -2 دس تور  به  مطابق  که هرشخص  دارند  دلالت  این  به  متذکره  آ یات  الذکر  فوق  حدیث  به  نظر 

احکام الله تبارک وتعالی احکام صادر نموده و فیصل نمود و مردم را مطابق به آ ن به عمل نمودن 

صلی الله علیه -وادار نمود درین صورت برایش اجر و پاداش بی پایان است، طوریکه رسول الله

به    -وسلم مطابق  نمودن  و حکم  بنابرین فیصل  داده است،  نیز جواز  را  آ ن  در  منافسه  و  حسد 

احکام الله تبارک وتعالی از جمل بهترین اعمال ومشرف ترین افعال  شمرده شده بهترین وس یل و 

 در روایتی آ مده ، طوریکه  3راهی برای تقرب ونزدیکی به نزد الله تبارک وتعالی محسوب میگردد 

نَّ » : - وسَلمََّ  علَیْهر   الله  صَلیَّ   اللهر  رَسُولُ -  قاَلَ :  قاَلَ  ،  آَوْفَی  آَبِر  بْنر   اللهر  عَبْدر  عَنْ   است:
ِ
َ  ا   مَعَ   اللََّّ

ذَا   ،   یَجُرْ   لمَْ   مَا   القَْاضر 
ِ
یْطَانُ   لزَْمَهُ و   عَنْهُ   تَخَلیَّ   جَارَ   فاَ    4« الش َّ

صلی الله علیه  -روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-از عبدالله بن ابی اوفی  ترجمه:  -آ  

فرمودند: الله تبارک وتعالی همراه قاضی است تا اینکه به بیراهه کشانیده نشود، هرگاه -وسلم

 به بیراهه رفت الله تبارک وتعالی وی را رها مینماید و ش یطان باوی همراه میگردد.

 
، الطبعة  115، صالمختصر فی تفسیر القرآن الکریمهیئة الاعمال الخیریة العالمیة الامارات العربیة المتحدة،  - 1

 م(، الناشر: هیئة الاعمال الخیریة العالمیة الامارات العربیة المتحدة. 2021الاولی)
 . 16،ص1، جالمتواري علي ابواب البخاريهـ(، 683الامام العلامة ناصرالدین ابن المنیر)ت: - 2
 . 223، ص15، جشرح ابن بطال - 3
گفته است: این حدیث حسن وغریب است  -رحمه الله–، امام ترمذی 618، ص3، باب الامام العادل، جسنن الترمذی - 4

سنن و به جز از طریق عمران القطان از کسی دیگری آنرا نشنیده ایم، اما امام الشیخ البانی آنرا حسن دانسته است)

 ، تحقیق: أحمد محمد شاکر و آخرون، و تخریج و حکم احادیث آن را البانی بیان نموده است(.618، ص 3ج، الترمذی
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آَنَّ    اجع به جواز حسد در امور خیر طوریکه فوقاً نیز ذکر گردید آ مده است:درحدیث دیگری نیز ر 

رَ   عُمَ بْنَ  عَنْهمَُا    -عَبْدَ اللهر   ُ َ اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللهر   -رَضر سََر علیه وسلم   -قاَلَ  :  :   -صلی الله  لاَ    » یقَُولُ 

ُ الكْرتاَبَ  لَا علََی اثنْتَیَْنر رَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ
ِ
قُ برهر    حَسَدَ ا ُ مَالًا فهَْوَ یتَصََدَّ برهر آ نَاءَ اللَّیْلر وَرَجُلٌ آَعْطَاهُ اللََّّ وَقاَمَ 

اَر   1« آ نَاءَ اللَّیْلر وَالنهَّ

ز زهری روایت است که گفت سالم ابن عبدالله برای من بیان کرد که عبدالله ابن : اترجمه  -آ  

عنهما-عمر از رسول الله  -رضی الله  میگفت: حسد -علیه وسلمصلی الله  -گفت:  که  شنیدم 

نیست مگر در دو امر، یکی اینکه شخصی را الله تبارک وتعالی علم وفهم کتاب نصیب نموده  

تبارک وتعالی   آ ن برخیزد، و دوم شخصیکه الله  باشد و وی شب و روز به عمل نمودن به 

به  وتعالی  تبارک  راه الله  در  آ نرا  وروز   شب  وی  و  باشد  داده  مال  وی  مصرف    برای 

 میرساند. 

 

 : شرح  -ب

گفته است: معنی حسد ذکر شده در حدیث فوق غبطه است، طوریکه    -رحمه الله–امام قرطبی   

نیز آ نرا در باب غبطه در علم وحکمت ذکر نموده است، و حقیقت آ ن اینست   -رحمه الله-امام بخاری

آ رزو نماید که ای کاش مانند   که شخصی نعمتی را به نزد برادر مسلمان خود مشاهده نماید و تمنی و 

آ نرا در راه الله تبارک وتعالی به مصرف برساند بدون اینکه   وی نعمت و فضیلتی داش ته باشد که 

 . 2آ رزوی زوال آ نرا از نزد محسود ویا مغبوط داش ته باشد 

 : دست آ مده از حدیث ب احکام  -ج

 سه مرتبه ذیل را دارد:میگوید که نظربه احادیث ذکر شده حسد  -رحمه الله-امام ابن القیم 

نمی  -1 به شخصی  از حاسد  آ زاری  و  نوع ضرر  مینماید و هیچ  آ ن مخفی  آ نرا صاحب  حسدیکه 

رسد، نه در قلب خود چیزی در حق شخصی دارد و نه در زبان به کسی چیزی که باعث 

ناراحتی مردم و اظهار حسد باشد چیزی میگوید، تنها در قلب وی چیزی از حسد وجود 

ا با خود نگهداش ته است و در حق برادر مسلمان خود آ ن چیزی را میخواهد که دارد که آ نر 

 الله تبارک وتعالی دوست داش ته و آ نرا مس تحق دانس ته است.

تمنی و آ رزوی اینکه شخصی درکدام حالتی است باقی بماند، نه اینکه چیزی از مال، نعمت،   -2

، اگر نادان است، اگر ضعیف علم وفضل به دست بیارد و نه آ نچیزیکه دارد از دست بدهد

 ویا گنهکار است همان طور باقی بماند، و در حق وی دعای خیرنمی کند. 

 
 . 236، ص6، حسب ترقیم فتح الباری، کتاب بدء الوحی، جصحیح البخاری  - 1
 . 71، ص2، جالجامع لأحکام القرآن  - 2
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و  -3 نعمت  و  مال  همانند  نمودن  آ رزو  و  تمنی  از  عبارت  که  است؛  غبطه  آ ن حسد  نوع سوم 

نوع  این  از نزد شخص محسود از الله بخواهد،  آ نرا  اینکه زوال   ثروت محسود است بدون 

همان  از  کدام   عبارت  آ ن  کننده  حسد  و  گردیده  ذکر  فوق  حدیث  در  که  است  حسدی 

گناهی را کسب نکرده بلکه مطابق به نیت آ ن برایش پاداش نیز داده میشود، که در بعضی 

 .1احادیث به آ ن منافسه و مسابقه نیز گفته شده است

 مطلب سوم: علامات ونشانه های حاسد 

اکثریت مردم به جز از افرادیکه الله تبارک وتعالی آ نها را چون حسدیکی از امراض قلبی است که  

هدایت فرموده باش ند از شر آ ن در امن نیست بنابرین باید حاسد را از علامات ونشانه هائیکه علما  

برایش ذکر نموده اند بش ناس یم تا از یک سو از شرآ ن خود را در امن نگهداش ته و از طرف دیگر از 

نما بوده و وعیدیکه آ ن علامات خود داری  امن  از مرض بزرگ و لا علاج حسد در  اینکه  تا  ئیم 

 راجع به حسد کردن داده شده است دچار ما نگردد، بنابرین علامات حاسد قرار ذیل اند: 

یا  -1 و  اندک  خطای  محسود  نزد  از  اگر  طوریکه  مینماید:  تعقیب  و  ترصد  را  محسود  های  خطا 

هار نموده اعلان مینماید، به شرمسار نمودن آ ن شادمانی  لغزشی هم سِ بزند، آ ن را در ملاء عام اظ

 نموده اوضاع ناخوش آ یند آ نرا در مجالس و مکان های مختلفیکه توان آ ن را داش ته باشد میرساند. 

از شخصی  -2 میگردد؛ هرگاه  آ رام  قلب وی  بدگویی در حق محسود  یا  درهنگام شنیدن غیبت و 

نود از آ ن خوشحال گردیده میخواهد آ نرا برای  غیبت ویا بدگویی ای راجع به شخص محسود بش  

توصیف  گر  غیبت  از  و  نموده  حاصل  آ رامش  محسود  ملامتی  از  برساند،  سَع  به  نیز  دیگران 

 .2مینماید 

بعضی اوقات خودش باعث غیبت نمودن در حق شخص محسود میگردد، بعضی اوقات نخست   -3

آ نرا خوبتر جلوه می آ غاز نموده  دهد تا باشد مردم وی را در حق در حق محسود توصیف ها را 

محسود منصف و بی طرف بدانند، بعد میگوید: اما فلان کار وفلان صفت در آ ن وجود دارد، 

اند، طوریکه راجع به شخصی گفته شود: فلان  نوع )غیبة لکن( نیز گفته  این  که بعضی علما به 

از روی جهل برای مردم  شخص را از جمل اتقیاء می شمردیم مگر در وی جهالت وجود دارد زیرا  

 فتوی میدهد و از نماز های صبح غافل است.

 
 -، دارالکتب العربی237، ص2، جدائع الفوائدبمحمد بن أبی بکربن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،  - 1

 لبنان. 
 . 50، صالأحادیث و الآثار الوارده فی ذم الکبر والحسد - 2
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هرگاه از حضور در مجالس و محافل دوست محسودش غایب گردد به آ ن خوشحال میشود، زیرا   -4

همیشه میخواهد که مقام و منزلتیکه شخص محسود از آ ن برخوردار است نصیب وی گردد و در 

 ی را به تنهایی به دست بگیرد.مجالس و محافل تنها بوده و قیادت و رهبر

هرگاه توصیف محسود صورت گیرد شخص حاسد که آ نرا بش نود از آ ن ناراحت گردیده قلب و  -5

 سینه اش تنگ میگردد، زیرا توان شنیدن و رفعت دوست محسود خود را ندارد. 

همیشه در صدد این است که دوست منافس و پیش قدم خود را که با آ ن حسد مینماید به خطا  -6

لغزش و سهو به اندازد، طوریکه شاید در بعضی اوقات نخس تین کلام وی آ ن باشد که وی و  

 . 1را در احساسات آ ورده از عمل نیک خود پش یمان سازد

مقصد شخص منافس که باوی حسد دارد   و  همیشه کوشش وسعی وتلاش می ورزد  تا در نیت -7

داخل گردیده وی را از نیت و اراده اش منصرف سازد، ویا شاید در بعضی موارد وی را متهم  

به بغض با اهل علم نماید ویا طوری برایش وا نمود بسازد که قلب وی مریض است و همیشه  

 پیرو هوا و هوس وخواهشات نفسانی خود است.

بی پروایی و مبالات در حق   حسد خود و در صورت متوجه ساختنعدم توجه شخص حاسد به   -8

حرمت آ ن با وجود اینکه شاید راجع به حرمت و ممنوعیت حسد دلایلی را از شریعت نیز به یاد 

داش ته باشد، که همه اینها دلالت بر ضعف ایمان وی نموده و بیان میدارد که ش یطان و ابلیس با 

 . 2ه استوی همراه بوده و وی را مسح نمود

 مبحث سوم 

 حکم حسد 

امت  اجماع  به  باشد  غیر  نعمت  زوال  آ رزوی  و  تمنی  معنی  به  یعنی   ، باشد  حقیقی  حسد  هرگاه 

آ نچیزی  مینماید و  نموده، همراه حق دشمنی  اعتراض  بالای حق  پنداش ته میشود، زیرا  اسلامی حرام 

دهد، الله تبارک و تعالی کدام شخصی را  راکه الله تبارک وتعالی انجام داده است میخواهد آ نرا تغیر  

که اهل نعمت پنداش ته میخواهد آ نرا از بین برده نعمت وی را زایل نماید، اصل در حرمت آ ن دلایل 

 ذیل از کتاب الله، سنت رسول الله و معقول میباشد. 

 مطلب اول: حسد در روش نی آ یات قرآ ن عظیم الشأ ن 

 
 ،  72،ص1، ج الرسالة القشیریةعبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري ،  - 1
 . 4، ص، الحسد و أثره علی حیاة المسلمهانی بن الشیخ بن جمعة بن سهل - 2
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که صراحتاً ویا ضمنا به حسد اشاره مینماید و از آ ن بندگان   در قرآ ن عظیم الشأ ن آ یات متعددی ذکر است

از آ ن جمل   را منع فرموده و به اجتناب از آ ن امر و به پناه خواستن از شر آ ن هدایت فرموده است، 

 میتوان آ یت های ذیل را ذکر نمود: 

بارک الله تبارک وتعالی برای ما هدایت داده است که از شر حاسد و حسد کننده به الله ت  -آ  

است فرموده  طوریکه  بخواهیم،  پناه   ◆  ﴿:  وتعالی 

◼⧫ ⬧ ﴾1 

 ترجمه: و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد) یا الله به توه پناه میخواهم(. 

بزرگترین درینجا الله س بحانه وتعالی برای ما امر نموده است که از شرحاسد پناه بخواهیم، شرحاسد  

آ نها در کسب آ ن شر سعی نورزیده که باعث چشم زدن میگردد،   شر، شمرده میشود، زیرا بعضی 

بعضی آ نها در کسب آ ن شر سعی مینمایند که باعث نقص و معطل قراردادن نعمت الهیی برای شخص  

محسود به نزد مردم میگردد، طوریکه حتی شاید راجع به از بین رفتن نعمت و ذلیل شدن شخص 

 سود به نزد مردم دعا نموده و در ازالت نعمت آ ن از مردم کمک بخواهد. مح 

قتاده   اند، طوریکه  آ ن باید پناه خواست اختلاف نموده  آ ن حاسدیکه از شر  اهل تاویل در مورد 

با    -صلی الله علیه وسلم–میگوید مراد از آ ن شر چشم ونفس است، بعضی میگویند که رسول الله  

نموده است که از شر يَود و حسد آ نها پناه بخواهیم، اما نظریه نخست درین  این سورة مبارکه امر  

-میفرماید: رسول الله  –رحمه الله  –مورد شاید بهتر و به صواب نزدیکتر باشد طوریکه امام طبری  

وسلم علیه  پناه    -صلی الله  به الله  ها  کننده  حسد  تمام  و  حسد  انواع  تمام  از  که  است  نموده  امر 

زی باید خواست  بخواهیم،  پناه  آ نها  از  هائیکه  کننده  الذکر حسد  فوق  آ یت  تبارک وتعالی در  را الله 

خاص نکرده است بلکه آ نرا به طور عام بیان نموده و امر فرموده است، بنابرین طوریکه گفته شد  

 . 2حاسد دشمن الله شمرده میشود 

تعالی در پنج   تبارک و  اند: حاسد همراه الله  آ نرا ذکر خواهیم نمود یموردیکه ذبعضی حکما گفته  لًا 

 مبارزه نموده مخالفت مینماید: 

نموده است  -1 انعام  آ نها  بالای  دیگران دیده میشود و الله  نزد  به  هائیکه  نعمت  تمام  همراه 

 بغض مینماید. 

 
 5سورة الفلق/  - 1
 .  588،ص3،جوأحكام القرآن للجصاص  ،- ، الطبعة الثانیة 228، ص30،ج  الجامع لاحکام القرآن  -تفسیر الطبري - 2
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گفته  -2 طوریکه  است،  نپس ندیده  آ نرا  و  بوده  قهر  وتعالی  تبارک  الله  تقس یمات  با  همراه 

 وتعالی اینطور تقس یم نموده است؟ باشد: چرا الله تبارک

همراه فعل الله تبارک وتعالی در تضاد واقع گردیده است، زیرا الله تبارک و تعالی ذاتی  -3

است که هرچه بخواهد میکند، و به هرشخص بخواهد آ نرا مورد فضل ونعمت خود قرار 

 اهد. میدهد، اما شخص حاسد با آ ن بخل ورزیده و فضل الله را تنها برای خود میخو 

حاسد اولیاء الله و دوس تان الله را ذلیل نموده ویا میخواهد که ذلیل گردند و الله نعمت   -4

 خود را از آ نها زایل نماید. 

شخص حاسد دشمن الله تبارک وتعالی یعنی ابلیس را کمک و همکاری نموده است و با  -5

 . 1وی دوس تی مینماید

: " علماء میگویند: حاسد ضرر نمی رساند،   در تفسیر خود  -رحمه الله-2قرطبی امام   ذکر نموده است که 

برای   اینکه حسد وی در فعل وقول ظاهر گردد، طوریکه حسد وی باعث رساندن شر وضرر  مگر 

قصد  و  کرده  جس تجو  آ نرا  های  کوتاهی  و  نواقص  گردد،  وی  به  آ سیب  رساندن  درپیی  گردد،  محسود 

گناهیست که با آ ن نافرمانی الله تبارک وتعالی در آ سمانها    معیوب ساختن آ نرا داش ته باشد، حسد اولین

 -صورت گرفته است، اولین گناهیست که در روی زمین انجام داده شده است، طوریکه ابلیس با آ دم

حسد نمود و قابیل با هابیل حسد نمود، پس حاسد مورد بغض الله، لعنت الله قرار گرفته    -علیه السلام

 3ه شده است"و از در بار الله راند

میگوید: " هرگاه در نفس حاسد حسد ظاهر گردید و به مقتضای آ ن عمل نمود،    -رحمه الله-امام الوسی

طوریکه مقدمات شر ورساندن ضرر برای محسود در قول وعمل وی معلوم گردید، طوریکه نظر و نفس  

هنگام کیفیة خبیثی دارد   خبیثه خود را با وجود غضب به طرف محسود توجیه نمود، زیرا نفس حاسد درین

و  بوده  وعاجز  چیز ضعیف  آ ن  آ وردن  بدست  از  حاسد  طوریکه  بگذارد،  بدی  تأ ثیر  در محسود  ممکن 

شرارت وبدی وی بنابر حسد در نفس خود به هلاک کننده رس یده است، طوریکه بعضی حسد کننده  

ب  میرساند،  زهری  حیوانات  بعضی  که  میرساند  محسود  به  خود ضرری  نظر  با  نظر ها  و  حاسد  نابراین 

کننده)عائن( باهم مشترک اند طوریکه هردو درکیفیت رساندن ضرر برابر اند، با این تفاوت که نظرکننده  

حسد   محسود  با  وحاضر  غایب  در  حاسد  اما  میسازد  محسود  توجیه  را  خود  نفس  مشاهده  هنگام  در 
 

 تحفة المرید على جوهرة التوحید ، 125، ص3،جفیض القدیر،   97،ص 6ج ،صحیح مسلم بشرح النووي - 1

 . 126،ص
  القرطبي الأندلسي النمري عاصم بن البر  عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو الإسلام شیخ المغرب حافظ العلامة الإماموی :  - 2

 هـ( در اخیر ربیع الاول به در شهر قرطبه به دنیا آمده است.362صاحب تصانیف متعدد میباشد که در سال )  المالكي
 . 177، ص20، جالجامع لاحکام القرآن -تفسیرالقرطبی  - 3
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مانند حیوان زراعت وغیره اما حاسد از    مینماید، همچنان عائن اش یایی را نظر مینماید که با آ ن حسد ندارد 

آ رزوی از دست   از غیر و  آ رزوی زوال نعمت  این حسد بالای تمنی و  بنابر  حسد خود جدا نیست، 

دادن نعمت مذکور و عدم دوام آ ن و ملحق شدن با فقر و نقص در آ ن نعمت میباشد، بنابرین اطلاق 

لای حاسد به نزد الله و بنده های الله تبارک اول بالای حاسد شائع و مشهوراست، اما هردو اطلاق با 

وتعالی مورد غضب قرار گرفته است، زیرا یکی از گناهان کبیره را مرتکب شده است، مگر آ ن حسدیکه 

مانند غریزه در نفس شخص جا داش ته و به مقتضای آ ن کدام عملی انجام ندهد، وبرای خاموش نگهداشتن  

عی وتلاش نماید درین صورت کدام گناهی نداش ته و برای  حسد خود و برای کسب نمودن آ ن نعمت س

بنابر مجاهده با نفس خود ثواب وپاداش داده میشود، زیرا با برادر مسلمان خود  صاحب این نوع حسد 

معامل خیر نموده و مشقت بزرگی که مخالفت با طبیعت بشری بوده و بر همه هویدا و معلوم است را 

 1تحمل نموده است" 

برای ما دس تور داده  درینجا الله بنابرین  به شر نسبت داده  تبارک وتعالی وقوع حسد را بالای محسود   

است که از آ ن به الله تبارک و تعالی پناه ببریم، همچنان گفته شده است که مراد ازین اس تعاذه پناه بردن  

نموده و به  از شر نفس حاسد و از شر چشم ونظر وی است زیرا ممکن با چیزی از نعمت محسود حسد  

 2آ ن ضرر وعیبی  برسد.

امر فرمود که از شر    -صلی الله علیه وسلم-بنابراین الله تبارک وتعالی به پیغمبرگرامی اش محمد رسول الله

پناه  میرود  توقع  آ ن  آ سیب  ما  دنیای  و  دین  به  که  تمام شرها  از  کریمه  سورة  درین  بخواهد،  پناه  حاسد 

  -صلی الله علیه وسلم-هنگامیکه این سورة نازل گردید رسول اللهخواس ته شده است، بنا بر همین است  

 .3خوشحال گردیدند، زیرا درین سورة از همه شرها پناه خواستن گنجانیده شده است 

گفته است: "این سورة دلالت براین دارد که الله تبارک وتعالی خالق همه    -رحمه الله-همچنان امام قرطبی 

امر نمود که از همه شرها به الله پناه ببرد، طوریکه   -صلی الله علیه وسلم-شرها است، و به پیغمبر خود

 
،  30، ج تفسیر روح المعانی  فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی الالوسی؛ ابی الفضل شهاب الدین الالوسی ،  - 1

 لبنان.  -، الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت284ص
، تحقیق:  569، ص9، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن هـ(، 548الطبرسی؛ ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی)ت:  - 2

 لبنان. -هـ(، الناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت1379السید باسم الرسولی المحلاتی، الطبعة)
 هـ(،606، فخرالدین الرازی)ت: الرازی؛ محمد بن عمربن الحسین بن الحسن بن علی التیمی البکری أبوعبدالله  - 3

م(، الناشر: دار احیاء التراث العربی،  2001 -هـ 1422، الطبعة الرابعة)375، ص11، جالتفسیرالکبیر)مفاتیح الغیب(
 لبنان. –بیروت 
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فرموده است) من شرماخلق(، همچنان خاتمه قول خود را نیز به حسد نموده است که تنبیه و آ گاهی براین  

 1است که حسد ضرر زیاد و بزرگی دارد و حاسد دشمن نعمت الله تبارک وتعالی است" 

تبارک وتعالی در جای دیگری فرموده است:   -ب   ⧫  ⬧⧫﴿الله 

  ◼⧫  ⧫  ⬧◆ 

  ⬧﴾2 

ترجمه: یا اینکه نسبت به مردم)پیامبر وخاندانش( وبرآ نچه خدا از فضلش به آ نان بخش یده است 

 حسد می ورزند.

کثیر "یعنی    –رحمه الله  -ابن  کریممیگوید:  نبی  با  کتاب(  آ نها)اهل  وسلم-حسد،  علیه  آ ن    -صلی الله  به 

توفیق تصدیق  برای وی عطا فرموده است، و الله  نبوة وپیغمبری بزرگی را  تبارک وتعالی  چیزیکه الله 

 3از عرب بود نه از بنی اسِائیل" -صلی الله علیه وسلم-پیغمبر را به يَود عطا نفرموده است زیراکه پیغمبر

آ ی محمدرسول اللهدرین  خاصتاً  )الناس(  از  مراد  و  اند،  يَود  یحسدون(  )ام  از  مراد  علیه  -ت  صلی الله 

ابن عباس    -وسلم از  ورزیدند،  نبوت وی حسد می  روایت است که    -رضی الله عنه–است، زیرا با 

-به رسول اللهبا نبوت آ ن و با صحابه کرام با ایمان آ وردن آ ن  -صلی الله علیه وسلم–فرمودند: "با نبی کریم 

حسد ورزیدند" همچنان گفته شده است که :يَود با قریش حسد نمودند زیرا از بین    -صلی الله علیه وسلم

 .4آ نها پیغمبر فرس تاده شد، حسد مذموم و صاحب آ ن مغموم و كُ فکر است 

برایش عطا    در آ ن چیزیکه الله تبارک وتعالی از فضل وکرم خود  -صلی الله علیه وسلم–يَود با نبی کریم  

از طعام سیر نمی که  گردیده بود حسد می ورزیدند، طوریکه يَود میگفتند: ببینید به سوی این شخص  

در نبوت و زیادی    -صلی الله علیه وسلم-کند و تمام هم وفکرش به طرف خانم ها است، یعنی با نبی کریم

نقدر رغبت نمی داش ته باشد، الله  خانمها حسد می ورزیدند و میگفتند: اگر پیغمبر باشد در حق خانمها آ  

که   فرمود  و  داد  را  ها  آ ن  جواب  وتعالی    ⧫   ⬧⧫﴿تبارک 

  ◼⧫  ⧫  ⬧◆    

  ⬧    ⬧⬧  ⬧◆  ⧫◆  

⧫⧫  ⧫ 

 
 . 177، ص20، جالجامع لاحکام القرآن  - 1
 54سورة النساء/  - 2
 السعودیة.  –، الناشر: مکتبة العلوم والحکم 486،ص 1، جتفسیر القرآن العظیم ،ابن کثیر؛ عماد الدین ابن کثیر - 3
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⬧☺⧫◆  ⬧◆◆  

 ⧫→☺  ﴾1 

ترجمه: یا اینکه نسبت به مردم)پیامبر وخاندانش( وبر آ نچه خدا از فضلش به آ نان بخش یده است حسد  

می ورزند؟ ما به آ ل ابراهیم)که يَود از خاندان او هستند نیز(کتاب و حکمت دادیم؛ و حکومت عظیمی  

 در اختیار آ نها) پیامبران بنی اسِائیل( قرار دادیم. 

  –علیه السلام  -که از جمل بنی اسِائیل یعنی اولاده یعقوب  -علیه السلام-هیمیعنی برای اهل و عیال ابرا

از بین آ نها بود، داود و سلیمان   -علیه السلام–بودند پیغمبری و پادشاهی بزرگی عطا فرمودیم که یوسف  

السلام– داشتند،    -علیهم  پادشاهی  و  متعدد حاکمیت  و ملک های  و بالای مصر  بود  آ نها  بین  در  نیز 

السلام-اودد سلیمان  -علیه  و  خانم،  نه  و  السلام  -نود  خادم    -علیه  و  کنیز  هفتصد  و  آ زاد  زن  صد  سه 

را شما در نه خانم یاد میکیند و -صلی الله علیه وسلم-داشت، پس ای يَود! شما چطور محمدرسول الله

سلیمان و  السلام  -داود  آ نه  –علیهم  حالیکه  در  کنید،  نمی  ویاد  اید  کرده  فراموش  و  را  بیشتر  خانمهای  ا 

  -علیه السلام–نیز از اولاده و اهل ابراهیم    -صلی الله علیه وسلم-پادشاهی های بزرگتری داشتند؟ محمد

همه به آ ن چیزیکه در صحیفه های ابراهیم   -علیهم السلام-است، ابراهیم، لوط، اسُاق، اسماعیل، ویعقوب

 2بود عمل مینمودند -علیه السلام–

است:همچنان    -ج فرموده  دیگری  جای  در  وتعالی  تبارک   ⧫⬧﴿  الله 

⧫    ⬧  ⧫  

◼⧫  ◆❑  ◆⬧  ⬧ 

 ﴾3 

ترجمه: گفت: فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن، که برای تونقشه )خطرناکی( می 

 کش ند.

کثیر یعقوب  -رحمه الله-ابن  قصه  وتعالی  تبارک  " الله  السلام  -میگوید:  خود    –علیه  فرزند  برای  که  را 

هنگامیکه خواب خود را بیان فرمود که تعبیر آ ن خضوع و تعظیم برادران وی در    -علیه السلام-یوسف

آ گاه شدن این   -علیه السلام-است ، بیان کرده میفرماید که؛ یعقوب  –علیه السلام  –مقابل یوسف   از 
 

 54سورة النساء/  - 1
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تو زیاده  برادران خود بیان نکن تا با توحسد کرده همراه  برای  این رؤیا را  افتاد و گفت  رؤیا در هراس 

روی نکنند، بنابر همین برایش فرمود)لا تقصص رؤیاک علی اإخوتک فیکیدوا لک کیدا( یعنی کدام حیل 

 1ای را برایت به کار اندازند و تورا در آ ن بیفگنند"

آ نها )برادران خود را( به آ ن چیزیکه در خواب دیده ای آ گاه نساز زیرا با تو حسد و مقابل مینمایند   یعنی 

انبیاء خواب  زیراکه  کردند،  خواهد  فکر  تو  به هلاکت  آ ن حسد  در  السلام-طوریکه  بوده   -علیهم  وح 

را میدانند و از بلند  تاویل این خواب    -علیه السلام  -میدانست که برادران یوسف  -علیه السلام-ویعقوب

شدن مقام یوسف میهراس ند و با آ ن حسد کرده بالایش بغاوت و در حق وی اضافه روی کرده وی را از  

 .2بین خواهند برد 

است:  -د فرموده  دیگری  آ یت  در  وتعالی  تبارک  الله   ◆﴿    همچنان 

◼⧫  ⧫⧫    ⧫◆  
⬧    ⧫▪⬧  
⧫➔  →⬧   
☺⧫◼  ⬧◆  ⬧⧫   

  ⧫⬧  ◼    ⧫⬧ 
☺  ⬧⧫⧫     

☺✓⧫ ﴾3 

تقرب )به   برای  بر آ نها بخوان، هنگمی که هرکدام کاری  آ دم را بحق  ترجمه: وداس تان دو فرزند 

از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، )برادری که عملش پروردگار( انجام دادند؛ اما  

مردود شده بود به برادر دیگر( گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت، )برادر دیگر( گفت: 

 )من چه گناهی دارم؟زیرا( خدا تنها از پرهیز گاران را می پذیرد. 

– تبارک وتعالی در قصه فرزندان صلبی آ دم  میگوید: " بنابر قول جمهور علماء؛ الله  -رحمه الله-ابن کثیر

که قابیل وهابیل بودند عاقبت زیاده روی ،حسد وظلم بر یکدیگر را بیان میدارد، طوریکه    -علیه السلام

یکی آ ن بالای دیگریکه الله تبارک وتعالی برایش نعمت خود را ارزانی فرموده بود و قربانی وی را بنابر  

پذیرفت بنابر حسد و زیاده روی وی را به قتل رساند، بناءً مقتول به  اخلاصیکه در عمل خود داشت  

 
 . 450، ص2ج تفسیر القرآن العظیم، - 1
 . 209، ص5، جتفسیر القرآن مجمع البیان فی   - 2
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سبب ترک گناه و داخل شدن به جنت کامیاب گردید و قاتل بنابر حسد وظلمیکه بالای برادر خود نمود  

 1در دنیا و آ خرت زیان ونقصان نمود" 

 س بحانه وتعالی تقدیم نمودند؛  سبب نزاع و اختلاف در بین آ نها این بود که هرکدام قربانی ای در راه الله

قرار   وتعالی  تبارک  الله  درگاه  قبول  مورد  قابیل  از  اما  فرمود،  قبول  هابیل  از  آ نرا  وتعالی  تبارک  الله 

نگرفت، اگرچه در آ یت های قرآ نی نوع قربانی ، کیفیة قبول، و نه پذیرفتن  آ نرا ذکر نفرموده است،درینجا 

 .2به قتل تهدید نموده آ نرا به قتل رساند   قابیل را ننگ گرفت و برادر خود را

 :   -صلی الله علیه وسلم -حسد در روش نی احادیث نبوی ذکر  مطلب دوم:  

طوریکه قبلًا یاد آ ور گردیدیم حسد یکی از امراض قلبی بوده که اکثریت انسانها توسط آ ن در دام 

وجلوگیری از هرگونه امراض راه  ش یطان افتاده اند،دین مبین اسلام دین کامل است و جهت وقایه  

حل ها و تدابیری را لازم گردانیده است که هرگاه به آ ن عمل گردد از مبتلاشدن بدان بیماری جلو 

گیری صورت خواهد گرفت، بنابرین حرمت حسد در احادیث متعددی ذکر گردیده است که ما  

 تحقیق قرار خواهیم داد: احادیث وارده راجع به حسد را در کتب س ته به گونه ذیل جمع و مورد 

 احادیث وارده راجع به حسد در صحیح البخاری:   -فرع اول 

ّر صلی الله علیه وسلم قاَلَ :    حدیث اول:  یثر  » عَنْ آبَِر هُرَیرَْةَ ، عَنر النَّبر نَّ آَكْذَبُ الحَْدر نَّ الظَّ
ِ
نَّ فاَ كُُْ وَالظَّ یاَّ

ِ
ا

سُوا ، وَلَا   خْوَاناً ، وَلَا تَحَسَّ
ِ
بَادَ اللهر ا اسَدُوا ، وَلَا تدََابرَُوا ، وَلَا تبََاغضَُوا وَكُونوُا عر سُوا ، وَلَا تَحَ  .3« تَجَسَّ

هریرة  ترجمه:  -آ   ابی  عنه-از  رسول الله    -رضی الله  که  است  وسلم–روایت  علیه  فرموده -صلی الله 

تری  بد دروغ  نمودن  نمائید،زیراکه گمان  داری  از گمان ها خود  ن سخن است، همچنان تحقق است: 

وجس تجو راجع به گمانی که کرده اید نداش ته باش ید،  تجسس وجس تجو در حق دیگران نداش ته  

باش ید، با دیگران حسد وکینه نداش ته باش ید، به دیگران پشت نگردانید، بغض کینه نداش ته باش ید  

 و بنده های واقعی الله وباهمدیگر برادر باش ید. 

   شرح: -ب

 
 . 40 -39، ص2، جتفسیر القرآن العظیم - 1
م( الناشر: مؤسسة دارالکتاب 2003-هـ 1424، الطبعة الاولی)45،ص3، جالتفسیرالکشاف معنیة؛ محمد جواد،   - 2

 الاسلامیة، مطبعة اسوة. 
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دیگری   روایت  هریرةدر  ابو  نیز  آ نرا  عنه-که  اضافه    -رضی الله  ولاتناجشوا(  لفظ)  است  نموده  روایت 

به معن این است كه شخصي در قیمت مبیع زیاده روی کرده آ نرا زیاد قیمت گذاری نماید  گردیده است که  

از    تا اینکه دیگری را فریب دهد، طوریکه در تمام روایات امام مالک ولا تنافسوا آ مده است ، تنافس

 .1نفیس گرفته شده به معنی شی گرانبا وجید در نوعیت خود 

چنان گفته شده است که نجش فرار نمودن حیوانات وحشی را میگویند، طوریکه از یک مکان به مکان  ه 

دیگری فرار مینمایند، همچنان با این عمل قلب ها از یک دیگر فرار کرده نفرت پیدا میکنند، طوریکه در  

بیع بعض( درین حدیث نیز معنی واضح میشود که حدیث دیگر نیز   بعضکم علی  آ مده است که )ولایبیع 

 . 2قیمت گذاشتن بر علیه قیمت گذاش ته شده شخص دیگر در مال مردم جواز ندارد 

از گمان زنی های بیجا در حق دیگران خود داری نمائید، مراد از گمان وظن درینجا تهمتی است که سببی  

ندارد، مانند اینکه شخصی را به فاحشه وبدکاری متهم سازد بدون اینکه کدام دلیلی که  برای آ ن وجود  

عطف  گمان  بالای  )ولاتحسسو(  که  است  خاطر  همین  به  باشد،  داش ته  وجود  نماید  را  تهمت  تقاضای 

گردیده است، طوریکه یک شخص بالای شخص دیگر گمان تهمت میداش ته باشد در حالیکه دلیلی در 

ندارد   کرده دست  تحسس  که  میخواهد  میکند  خطور  تهمت  از  وی  ذهن  در  چیزیکه  آ ن  اثبات  جهت 

 تحقیق نماید به حرف های متهم شونده ها مخفیانه گوش دهد،بنابرین ازین نوع تهمت منع کرده شده ایم.

راجع به حدیث فوق گفته است: درینجا هدف ومطلب از ترک ظن ترک عمل    -رحمه الله-امام خطابی

گمانیکه احکام به آ ن وابس ته است نبوده بلکه ترک نمودن گماینکه برای مظنون مضر واقع شود  نمودن به  

بوده وهمچنان ترک تحقیق گمان هاییکه در قلب انسان بدون دلیل خطور میکند میباشد، زیراکه اوائیل  

نیس قادر  آ ن  به ترک  انسان  به وابتدای گمان ها همان خواطر وبعضی گمان های قلبی میباشد که  ت و 

 چیزیکه انسان قادر به آ ن نباشد مکلف نیز نیست.

همچنان ظن وگمان دروغ ترین سخن است، درینجاکه کذب از صفات اقوال محسوب گردیده است،به آ ن  

 قولی گفته میشود که با واقعیت مطابقت نداش ته باشد برابر است که قولی باشد ویا فعل باشد.

هردو به یک معنی است، بعضی گفته اند که لفظ   -جیم–و)ولاتجسسوا(به     -حا-لفظ)ولا تحسسوا( به

دوم جهت تاکید اولی است، اما شارح میگوید که دربین این دولفظ فرق وجود دارد زیرا کلام شارع بدون  

 قبلًا شرح گردید. معنی نمی باشد،طوریکه 

 
 . 253، ص 32، باب: یا ایهاالذین آمنوا، جعمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین العیني الحنفي  العبنی؛  - 1
 . 11،ص8، ج اکمال المعلم شرح صحیح مسلمهـ(، 544العلامة القاضی ابوالفضل اعیاض الیحصبی)ت: - 2
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به معنی بح گفته شده است که تجسس  منتهیی  همچنان  به شر  آ ن  ایکه تحقیق در  امورات باطنی  از  ث 

چشم  با  نبوده  نیاز  بیشتر  تحقیق  به  که  اموراتیست  شنیدن  ویا  دیدن  از  عبارت  و تحسس  بوده  شود 

 وگوش قابل احساس باشد. 

علاوه بر امورات قبلی در حدیث امر شده که بنده های واقعی الله تبارک وتعالی باش ید، یا اینکه ای  

برادر گردید، باهم  بنده های   آ ن باهم  نمائید که توسط  برادر باش ید و یا اعمال وافعالی را کسب  الله باهم 

طوری برادر گردید که برادران نس بی باهم در شفقت ومهربانی ،در محبت مواساة و داد وگرفت، همکاری 

 . 1ونصیحت وخیر خواهی باهم برادرانند

 احکام بدست آ مده از حدیث:   -ج 

امور -1 بعضی  اگر شخصی در  است،طوریکه  عنه مس تثنی  منهیی  ازین حکم  و  دارد  ات تجسس جواز 

خود را متیقن میسازد تا شخصیکه به ناحق به قتل میرسد ویا از زنا جلو گیری مینماید درین صورت 

تحقیق و جس تجو جهت نجات این دو شخص جواز دارد زیرا اگر تجسس ننماید باعث قتل شخص ویا 

 یگردد. انجام دادن فعل زنا م

آ ید،  -2 به میان نمی  اس باب بغض و عداوت را با دیگران در میان نگذارید، زیرا بغض بدون اس باب 

همچنان گفته شده است که منع از آ ن خواهشات و گمان هایی است که باعث بغض و کینه میگردد، 

ده طوریکه  اما آ ن که به خاطر رضای الله تبارک وتعالی و در راه الله تبارک وتعالی باشد جایز بو 

 فاعل آ ن مس تحق اجر وثواب نیز میگردد. 

در حدیث فوق امر به صحبت و الفت و منع از بغض روی گردانیدن و تدابر آ مده است، آ نچیزی را  -3

امر نموده است لازم است که به آ ن عمل گردیده و از آ ن چیزیکه  -صلی الله علیه وسلم-که رسول الله

گردیم منع  که  است  لازم  است  نموده  کدام  منع  اینکه  مگر  نداش ته  آ ن جواز  از  مخالفت  نوع  هیچ   ،

 مخرجی وجود داش ته باشد که امر فوق الذکر برای ندب وس تحباب بوده است.

همچنان در حدیث فوق منع از حسد ذکر گردیده است، الله تبارک وتعالی منع نموده است که تمنی و  -4

آ ن نعمت را ما از فضل و کرم الله و از دربار  آ رزوی ازبین رفتن نعمت شخص را نمائیم و امر نموده که  

 الله متعال خواهان باش یم.

 .2همچنان درین حدیث منع از تجسس از امور پنهانی مردم ذکر گردیده است  -5

علاوتًا در حدیث فوق منع از تحقیق و بدگمانی و تصدیق نمودن آ ن بدگمانی آ مده است، درین بدگمانی   -6

جاگرفته و انسان مالک آ ن نیست مس تثنی است زیرا انسان نمیتواند از آ ن آ ن اندازه ایکه در قلب  

 : است  فرموده  وتعالی  تبارک  الله  و  نماید  درای    ⧫﴿  خود 

 
 . 250،ص 32،جالقاری شرح صحیح البخاریعمدة  - 1
،کتاب الادب، شرح صحیح البخاری لابن بطالأبو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال البکری القرطبی،  - 2

  -م(، الناشر: مکتبة الرشد، السعودیة2003 -هـ 1423، تحقیق: أبوتمیم یاسر بن ابراهیم،  الطبعة الثانیة) 258، ص9ج
 الریاض.
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⧫  ❑⧫◆  

❑⧫      

→    ◆➔⧫  → 

    ◆  ❑  ◆  ⧫⧫  

➔→ ⧫➔﴾1 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آ ورده اید! از بس یاری از گمانها بپرهیزید، چراکه بعضی از گمانها گناه  

 است؛ وهرگز )در کاردیگران( تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. 

 هستند. پس همه گمان ها بد نیستند بلکه بعضی آ نها بد وبعضی از آ نها مورد پس ند 

از تحقیق در حق برا در مسلمان در   -صلی الله علیه وسلم   -بعضی گفته اند که: رسول الله -7

طوریکه باشد،  غالب  آ ن شخص  در  خیر  حالیکه  در  است  فرموده  منع  بدگمانی  در   مورد 

آ مده علی  "  است:    اثری  عنه–عن  الله    ِْ ن رِ م   َِ م رِ ل َِ ع   ِْ ن َِ مقال:    -رضی 

ي َِ ل َِ ف   ُِ هَِ ل ِْ ي رِ م َِ ج   ًِ ه َِ ءِْ و ُِ رُِ م   رِ ه ِْ ي رِ خ َِ آ   َِ ن َِ ع َِ م ِْ سَِ ا  ِّ  

رِ رال   رِ الات َِ ق َِ م  رِ ه ِْ ي رِ ف  2" ، ومن حسنت علانیته فنحن لسریرته آ رجی   رِ ال َِ ج ِّ

طالب ابی  ابن  علی  از  عنه -ترجمه:  الله  از   -رضی  کس یکه   " اند:  فرموده  که  است  شده  نقل 

شخصی مردانگی ای شنید که وی را می آ راست، پس نباید در مورد وی مقالات وسخنان مردم 

 بش نود، شخصیکه ظاهر وی نیک بود امید است که باطن وی نیز چنین باشد. را 

همچنان گفته شده است که : انسان از سه چیز عاجز نیست، فال بد، سوء ظن و حسد؛  -8

از سوء ظن طوری باید خود را نجات داد که هرگز در مورد شخصی سخن بد نباید گفت، 

د شخص دیگری سعی و تلاش بدی را  از حسد خود را باید طوری نجات داد که در مور

 نداش ته باش یم و از بد فالی خود را به انجام ندادن آ ن نجات داده میتوانیم. 

اصل تباغض وتحاسد گمان بد است، طوریکه شخص حاسد راجع به شخصی که با آ ن حسد  -9

آ ن  به  جع  را  نموده  تاویل  مختلف  های  گونه  به  را  افعال  دارد  بغض  مینماید    و  ها  زنی  گمان 

به حسد وبغض تبدیل میگردد، طوریکه الله سنابرین نخ ب  ت بدگمانی صورت میگیردو بعداً 

تبارک وتعالی فرموده است که در مورد برادر مسلمان باید گمان نیک داشت ، الله تبارک 

  ❑    ➔❑◼  ⬧﴿ وتعالی میفرماید:  
⧫❑⬧☺  →⬧☺◆  

 
 12الحجرات/ سورة - 1
، این حدیث را بخاری روایت نکرده است اما شارح آنرا در باب)یا  216، ص6، جشرح صحیح البخاري لابن بطال  - 2

 (. 261، ص 9ایهالذین آمنوا اجتبو کثیراً من الظن( ذکر نموده است)شرح صحیح البخاری، ج
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→    ❑⬧◆ 

  ✓  ﴾1 

که  خود)وکسی  به  نسبت  ایمان  با  زنان  و  مردان  راشنیدند  این)تهمت(  هنگامیکه  چرا  ترجمه: 

 همچون خود آ نها بود( گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آ شکار است؟
مسلمانان افک مبین معرفی نموده است گمان نیک  پس وقتیکه الله تبارک وتعالی سوء ظن را در مورد  

 .2در مورد آ نها صدق پنداش ته میشود

  در روایتی آ مده جواز بدگمانی و سوء ظن در مورد افرادیکه نفاق و بدی آ نها آ شکار باشد، طوریکه   -10

ُّ صلی الله علیه وسلم یوَْمًا    »  عَنْ عاَئرشَةَ   است: وَقاَلَ یَا عاَئرشَةُ مَا آَظُنُّ فلَُانًا  قاَلتَْ دَخَلَ علََيَّ النَّبر

نُ علَیَْهر  ي نَحْ ر یننَاَ الذَّ  3« وَفلَُانًا یعَْررفاَنر در

عایشة از  عنها-ترجمه:  رسول الله-رضی الله  که  است  وسلم-روایت  علیه  ها   -صلی الله  روز  از  دریکی 

در دینیکه ما هستیم چیزی    فکر نمی کنمداخل خانه شدند و فرمودند: ای عایشه! درمورد فلان وفلان  

 .بدانند

پس سوء ظن در مورد افرادیکه قبح وبدی آ نها ظاهر باشد جواز دارد تا باشد که اهل صلاح و انسانها 

گفته است: " هرگاه   -رضی الله عنه-نیک از آ نها دوری نموده از ضرر آ نها در امن بماند. طوریکه ابن عمر

 . 4مشاهده نمی کردیم در مورد آ ن بدگمانی مینمودیم شخصی را در نماز صبح و خفتن 

ُ عَنْهُ ، آَنَّ رَسُولَ اللهر  -حدیث دوم:  َ اللََّّ ثنَر آَنسَُ بْنُ مَالِر  ، رَضر هْرريّر ، قاَلَ : حَدَّ صلی الله علیه  -عَنر الزُّ

اسَدُوا ، وَلَا تدََابرَُوا وَكُو » قاَلَ :    -وسلم  لُّ لرمُسْلمر  آَنْ يَهْجُرَ  لَا تبََاغضَُوا ، وَلَا تَحَ خْوَانًا ، وَلَا یَحر ِ
بَادَ اللهر ا نوُا عر

م    . 5« آَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثةَر آَیاَّ

برایم   -رضی الله عنه-روایت است که میگوید انس بن مالک  -رضی الله عنه-از زهریترجمه:   -آ  

نورزید، حسد نکنید، فرموده است: بغض    -صلی الله علیه وسلم-بیان کرده است که رسول الله

بایک دیگر پشت نگردانید  بنده های واقعی الله تبارک وتعالی وباهم برادر باش ید، برای هیچ 

 مسلمانی جایز نیست که همراه برادر مسلمان خود بیشتر از سه ش بانه روز دوری نماید. 

 

 

 
 12سورة النور/  - 1
 . 261، ص9، جشرح صحیح البخاری لابن بطال - 2
 (. 6068، حدیث نمبر) 24، ص8، کتاب بدء الوحی، جصحیح البخاری - 3
 . 262، ص9، جشرح صحیح البخاری لابن بطال - 4
،همچنان روایت دیگری را محمد بن رافع و 23، ص8، کتاب بدء الوحی ,جحسب ترقیم فتح الباری صحیح البخاري - 5

همین اسناد روایت نموده اند، در روایت یزید از زهری خصلت عبد بن حمید هردو از عبدالرزاق از معمر از زهری به 

یز های پنج گانه ذکر شده اند و اما در روایت عبدالرزاق » وَلاَ تحََاسَدوُا وَلاَ تقََاطَعُوا وَلاَ تدَاَبرَُوا « لفظ ولا تقاطعوا ن
 ( 9،ص 8باب النهی التحاسد والتباغض،ج ،صحیح مسلماضافه گردیده است)
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   شرح: -ب

نموده است در عوض لفظ )ثلاث  روایت    -رضی الله عنه-در روایت دیگری که آ ن را نیز انس بن مالک

لیال( ذکر گردیه است که هردو به یکی معنی است یعنی شب همراه با روز ویا روز همراه  ایام؛ ثلاث 

 باشب یکی به حساب می آ یند.

درحدیث فوق که آ مده است )ولایحل لمسلم( درین حدیث تصریح بر این است که هجران وجدایی در بین  

بانه روز حرام است، این در صورتیست که در دین کدام جنایتی صورت مسلمانها اضافه تر از سه ش  

نگرفته باشد، اما شخصیکه تجاوز و اضافه روی نمود ویا از الله تبارک وتعالی نافرمانی نمود درین صورت  

برای هجران وجدایی رخصت در نظر گرفته شده است یعنی هجران جواز دارد طوریکه راجع به سه نفر 

ز اشتراک در غزوه تبوک مخالفت نموده بودند شارع جدایی با آ نها را جواز داد طوریکه این  صحابی ایکه ا

 هجران و جدایی پنجاه ش بانه روز دوام نمود تا اینکه توبه آ نها نازل گردید. 

بغداد میگویند با  تمام میگردد یاخیر اختلاف است طوریکه اهل  آ یا هجران با سلام دادن  اینکه  اما در 

نیز بدین    -رحمه الله–مقاطعه و هجران از بین میرود، جمهور علما نیز بدین باورند، امام مالک    سلام دادن

میگوید که با سلام مقاطعه و جدایی از بین نمی رود تا اینکه به    -رحمه الله-باور است ، اما امام احمد

 .1حالتیکه قبلًا داشتند بر نگردد 

 احکام بدست آ مده از حدیث:   -د 

 تباط در بین برادران مسلمان بیشتر از سه ش بانه روز. منع قطع ار  -1

قطع   -2 گردند  اصلاح  افراد  اینکه  تا  باشد  گناهی  و  کدام جرم  خاطر  به  ارتباط  قطع  درصورتیکه 

 رابطه و جدایی جواز دارد. 

سلام دادن که یکی از حقوق مسلمانان بالای یک دیگر است نه باید که بنابر بغض و عداوت و  -3

 پشت سِ گذاشت.دشمنی آ نرا 

 
 . 250،ص32،جعمدة القاری شرح صحیح البخارین العینی الحنفی،  بدرالدی - 1
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در صورتیکه شخص مجرم ویا گنهگار باشد جواز دارد که حق مسلمان که سلام دادن است آ نرا  -4

 از وی باز داشت تا اینکه دوباره اصلاح گردد. 

 

 

 احادیث وارده راجع به حسد در صحیح مسلم:   -فرع دوم 

اول  ر  :  حدیث  اللََّّ رَسُولَ  آَنَّ  هُرَیْرَةَ  آبَیر  علیه وسلم–عَنْ  آَكْذَبُ  قاَلَ »    -صلی الله  نَّ  الظَّ نَّ 
ِ
فاَ نَّ  وَالظَّ كُُْ  یاَّ

ِ
ا

 ُ وَكُون تدََابرَُوا  وَلَا  تبََاغضَُوا  وَلَا  اسَدُوا  تَحَ وَلَا  تنََافسَُوا  وَلَا  سُوا  تَجَسَّ وَلَا  سُوا  تَحَسَّ وَلَا  یثر  بَادَ الحَْدر عر ر  وا  اللََّّ  

خْوَاناً 
ِ
 در روایت بخاری)وَلَا تدََابرَُوا وَلَا تبََاغضَُوْا( آ مده است. .1«  ا

فرمودند:   -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-از ابی هریرةترجمه:   -آ  

گونه تحسس از بدگمانی خود داری نمائید زیرا گمان بد زشت ترین دروغ است، سخن مردم را به  

باکسی  نکنید  چالاکی  و  منافسه  وفروش  خرید  در  و  مردم  های  کار  در  ننمائید  نش نوید تجسس 

بنده  و  واقعی  برادران  و باهم  نگردانید  دیگر روی  از یک  نداش ته باش ید  بغض  نورزید،  حسد 

 های الله تبارک وتعالی باش ید.

 شرح:  -ب

ن ها باید تصدیق گردند بدون اینکه درنفس کدام مراد از )ایاكُ والظن( نهیی از گمان بد است، یعنی گما

حیل ای راجع به آ ن ساخته شود و یا بدون توجه به این در نفس راجع به آ ن گمان چه میگذرد زیراکه  

نفوس در اختیار انسان نیستند، پس گمان حرام همان است که در قلب و نفس همان طور مشکوک باقی  

گناه دارد آ ن است که در قلب انسان خطور کند و انسان آ نرا به  بماند ، درینجا هدف از ظن وگمانیکه  

زبان بیاورد اما اگر با آ ن تکلم نکرد گناهی ندارد، همچنان گفته شده است که مراد ازین بخش حدیث  

اینست که درشریعت بالای گمان حکم کردن بدون اینکه کدام اصلی داش ته باشد ویا به چشم مشاهده 

نهیی عنه بوده وجواز  کدام دلیلی برحکم موجود باشد وبالای آ ن حکم نماید این امر م شده باشد و یا اینکه  

  ندارد. 

 
 10،ص8، باب التحریم الظن والتجسس، جصحیح مسلم - 1
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دربین خود طوری برادرانه وصمیمانه رفتار نمائید که آ ن برادری را الله تبارک وتعالی برای شما داده است،  

بت طوریکه چیزی را به  که عبارت از برادری دینی در اسلام میباشد، بنابر همان اصل برادری باهم با مح 

خود دوست دارید برای دیگران نیز دوست داش ته باش ید، و مردم را طوری تحریص نمائید که دربین آ نها 

 .1بغض، حسد و تدابری وجود نداش ته باشد

آ مده   منع  فرموده است  انعام  دیگران  برای  آ نرا  وتعالی  تبارک  نعمتیکه الله  بر  از حسد  فوق  در حدیث 

رک و تعالی از تمنی و آ رزو نمودن آ ن نعمت وفضلیکه برای دیگران  عطا گردیده است  است و الله تبا

منع فرموده است و امر فرموده است که آ نرا از دربار الله تبارک و تعالی خواس ته و اس تدعای بدست 

صل  آ وردن آ نرا نمائیم اما حسد را در امورات خیر جواز داده است طوریکه در انفاق فی سبیل الله و فی

 نمودن نظر به احکام الهیی حسد جواز دارد. 

گفته   آ ن سِ  به  پنهانی مردم است که  امور  علاوه بر حسد در حدیث فوق از تجسس که جس تجوی 

میشود نیز منع گردیده ایم، طوریکه جاسوس به صاحب سِ و ناموس به صاحب سِ و راز در خیر گفته  

 . 2میشود

 دست آ مده از حدیث: احکام ب  -ج

آ مده  -1 از منافسه نیز  بر ذکر بغض و حسد و تدابر منع  طوریکه ذکر گردید درین حدیث علاوه 

 است که برای شخص مسلمان جواز ندارد که در بازار ها منافسه نماید . 

آ ذار واذیت در حق دیگران میگردد درشریعت اسلامی منع شده است اما اگر   -2 گمانیکه باعث 

آ نرا در قلب خود پنهان نمود و راجع به آ ن کدام راجع به شخصی انسان گمان نیکی داش ت و یا 

 عکس العملی انجام نداد منع نیست وکدام ایرادی ندارد.

منافسه که عبارت از مسابقه در بعضی امورات نیز ذکر شده است آ نگاه حرام و مورد منع قرار   -3

دنی امور  در  ترقی  و  پیشرفت  آ نرا جهت  و  داش ته  انسان در چیزی رغبت  کار دارد که  به  وی 

اینکه منع  تنها  نه  بود درین صورت  امور نیک و خیرات  اگر منافسه و مسابقه در  اما  باندازد، 

 . 3نیست بلکه به آ ن امر نیز گردیده ایم 

 
 . 184، ص28(، ج598، حدیث نمبر) شرح سنن أبی داود - 1
 . 316، ص9، جشرح ابن بطال - 2
 . 119، ص 16،جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج - 3



           

68 

 

َّ  :  حدیث دوم اسَدُوا وَلَا تبََاغضَُوا وَلَا  »  :  قاَلَ   -صلی الله علیه وسلم-عَنْ آَنسَ  آَنَّ النَّبیر تقََاطَعُوا وَكُونوُا  لَا تَحَ

خْوَاناً 
ِ
ر ا بَادَ اللََّّ  .1«  عر

فرمودند:   -صلی الله علیه وسلم-روایت است که: رسول الله  -رضی الله عنه –ترجمه: از انس    -آ   

حسد نکنید، بغض نورزید، قطع صل رحمی نداش ته باش ید و باهم بنده های واقعی الله بوده وبرادرانه 

 زندگی کنید. 

ر  :  حدیث سوم  اللََّّ رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  هُرَیْرَةَ  آبَیر  علیه وسلم-عَنْ  وَلَا  »    -صلی الله  تبََاغضَُوا  وَلَا  اسَدُوا  تَحَ لَا 

خْوَاناً 
ِ
ر ا بَادَ اللََّّ سُوا وَلَا تنََاجَشُوا وَكُونوُا عر سُوا وَلَا تَحَسَّ  .2«  تَجَسَّ

ابوهریرة -آ   از  عنه-ترجمه:  الله  الله  -رضی  رسول  که  است  وسلم-روایت  علیه  الله    -صلی 

فرمودند: حسد نکنید بغض نداش ته باش ید تجسس و تحسس در امور مردم ننمائید تناجش 

برادران و  ننمائید و باهم  فریب مردم  آ ن جهت  نرخ اصلی  به  نظر  قیمت گذاری مواد  اضافه 

 بنده های واقعی الله باش ید. 

 شرح:  -ب

دلالت بر وجوب قبولیت آ ن مینماید ، علاوه بر  همه الفاظ به امر ذکر گردیده اند که    درین حدیث

حدیث درین  گردید  ذکر  قبلًا  قیمت   احادیثیکه  از  عبارت  که  است  گردیده  ذکر  نیز  تناجشوا  لفظ 

گذاری بیش از حد وپائین تر از نرخ معمول بازار بالای مواد جهت فریب مردم میباشد، تا خریدار 

خریداری نماید و یا اینکه اصلا خریداری ننماید تا فریب خورده مال را قیمت تر از نرخ اصلی آ ن  

 باشد که شخص متناجش آ نرا به نرخ دلخواه خود اخذ نماید. 

 :  احادیث احکام بدست آ مده از   -ج

آ مده   منع  نیز  ها  بازار  در  مردم  فریب  از  درین حدیث  دیگر  احادیث  در  ذکرشده  احکام  بر  علاوه 

و غبن در خرید   احتکار، غش  از است، طوریکه  عبارت  که  تناجش  منع است همچنان  وفروش 

 قیمت گذاری بی مورد جهت فریب مردم است نیز منع گردیده است. 

 
 . 9، ص8النهی التحاسد والتباغض والتدابر، ج، باب صحیح مسلم - 1
 10،ص8، باب التحریم الظن والتجسس، جصحیح مسلم - 2
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ر    :  حدیث چهارم  اسَدُوا وَلَا تنََاجَشُوا وَلَا    »   -صلی الله علیه وسلم-عَنْ آبَیر هُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ لَا تَحَ

ر لَا یظَْلرمُهُ وَ تبََاغضَُوا وَلَا تدََابرَُوا وَلاَ  ُ آَخُو المُْسْلمر خْوَانًا. المُْسْلمر ِ
ر ا بَادَ اللََّّ عْ بعَْضُکُمْ علََی بیَْعر بعَْض  وَكُونوُا عر لَا   یبَر

ر  ّ نَ الشرَّ َسْبر امْررئ  مر ات  » بحر لَی صَدْررهر ثلََاثَ مَرَّ
ِ
یُر ا رُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا «. وَیشُر قر ذُلُهُ وَلَا یَحْ رَ آَخَاهُ    يََْ قر آَنْ یَحْ

رْضُهُ  ر حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعر ر علََی المُْسْلمر َ كُلُّ المُْسْلمر  . 1« المُْسْلمر

هریرة -آ   ابی  از  عنه-ترجمه:  رسول الله  -رضی الله  فرمودند:  که  است  علیه  -روایت  صلی الله 

نکنید، باهم نجش و نرخ بالایی  -وسلم از میفرماید: باهم حسد  نداش ته باش ید،  نکنید، بغض 

تبارک  واقعی الله  های  بنده  و  نفروش ید،  دیگری  بیع  بالای  یکی  نگردانید،  روی  همدیگر 

وتعالی و مانند برادران باش ید، مسلمان برادر مسلمان است، نه بالای وی ظلم میکند و نه 

ربه سینه اش اشاره آ نرا ذلیل مینماید و نه آ ن را تحقیر مینماید، تقوی در اینجاست، و سه با 

نمود، برای یک مسلمان همین قدر شر کافی است که برادر مسلمان خود را تحقیر نماید، خون 

 ،مال و ناموس یک مسلمان بالای مسلمان دیگر حرام است. 

 شرح:  -ب

یعنی مسلمان برادر مسلمان است هیچ گاه نصرت و همکاری آ نرا نباید ترک کرد خاصتاً در صورتیکه  

کاری نیاز داش ته باشد، وباید که آ نرا در راه حق یاری رساند. وهمچنان نباید بالای به نصرت و هم

نباید با مسلمان  آ مده است که  آ ن تکبر نموده وی را تحقیر وذلیل شمرد، دربعضی روایات يَفر نیز 

خیانت صورت بگیرد، برای شخص مسلمان آ ن شر رساندن کافی است که آ نرا تحقیر نمائید،تقوی در  

است نه در چهره و در زبان بازی، الله تبارک وتعالی به چهره انسان نظر نکرده بلکه به نیت    قلب

 . 2انسان نظر نموده و مطابق به آ ن برای انسان اجر و یا عذاب داده میوشد 

 احکام بدست آ مده ازحدیث:  -ج

 در حدیث فوق شارع حکیم از چند امر ذیل مارا نهیی فرموده است:  -1

 
 10،ص8،باب تحریم الظن المسلم، جصحیح مسلم - 1
 15، ص8، ج اکمال المعلم شرح صحیح مسلمهـ(، 544القاضی أبوالفضل بن عیاض الیحصبی،)ت:   - 2
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وزن تفاعل آ مده است در بین دوشخص صورت میگیرد، پس    یغه تحاسد وبرص   اول: از حسد که به

وقتیکه هردو طرف از حسد منع گردیدند یک طرف قضیه یا یک شخص به طریق اولی از حسد  

 منع گردیده است، زیرا جزای اعمال بد گناه است.

بازار جهت فریب   دوم: منع از مناجشه، قبلًا بیان گردید که عبارت از اضافه نمودن نرح سلعة در

مردم است، علت حرمت این عمل این است که باعث عداوت ودشمنی و بغض در بین مسلمانان  

میگردد، در بعضی روایات دیگر به نامهای منافسه و عدم فروختن بالای بیع برادر مسلمان نیز ذکر 

اگر منافسه   گردیده است که منافسه مسابقه در چیزی با وجود داشتن رغبت در آ ن را گویند، پس

 با وجود رغبت در امور دنیا باشد منع و حرام است.

فرد  دو  بین  در  تباغض  زیرا  است  گردیده  ذکر  تفاعل  بروزن  نیز  لفظ  این  تباغض،  از  منع  سوم: 

صورت میگیرد، وقتیکه دو تن از انجام دادن بغض منع گردیده اند یک فرد نیز آ ن به طریقه اولی 

فردی اجازه نیست که اس باب و دواعی بغض را به کار بگیرد، این منع است، طوریکه برای هیچ  

درحالیست که بغض به خاطر امور دنیوی باشد اما اگر بغض به خاطر رضای الله تبارک وتعالی 

باشد درین صورت واجب ولازم است که با انسانهای خلاف کار بغض صورت بگیرد، زیرا بغض 

 رضای وی از جمل خصوصیات ایمان است. به خاطر الله تبارک وتعالی و حب برای 

چهارم: منع از تدابر، یعنی از هم دیگر فاصل نگیرید، طوریکه هرگاه با شخصی روبرو گردیدید پشت 

تدابر اعراض از   آ مده است که هدف از  خود را کرده روبه طرف دیگری نمائید، در بعضی اقوال 

 سلام دادن است.

اضافه روی در خرید وفروش، زیرا شخصی که بالای بیع برادر مسلمان  پنجم: نهیی و منع از بغی و  

از اظهار عیوب مسلمان چه زنده  بیع نماید به وی ضرری را متوجه خواهد ساخت، همچنان  خود 

باشد ویا میت ،حاضر باشد ویا غائب منع گردیده ایم و امر شده است که بنده های واقعی الله 

 تبارک وتعالی گردیم.
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ن حدیث ذکر گردیده است که حق عبودیت سزاوار ولایق عبادت تنها الله تبارک وتعالی  ششم: دری

 . 1است، بنابرین باید که از اوامر آ ن اطاعت نموده از نواهی آ ن اجتناب ورزیم 

یا  -2 و  ثواب  آ ن  به  مطابق  و  داش ته  نیز عمل  قلب  که  میگردد  معلوم  الذکر  فوق  حدیث  از 

 عذاب داده خواهد شد. 

ق اس تدلال کرده میشود که محل عمل و انجام دادن امورات ، و یا محل صدور از حدیث فو  -3

 .2افعال و قومانده آ ن قلب بوده و هرچیزیکه بخواهد آ نرا اندام ها انجام میدهند 

بود  -4 گرفته  بیع صورت  اگر  آ ن صورت  مینماید در  فروش نده نجش  که  فهمید  هرگاه مشتری 

 رد ویا بیع را فسخ نماید. اختیار دارد که آ نرا به نرخ اصلی ان بخ

چون نجش توصیف نمودن شی از طرف بایع است تا خریدار را فریب بدهد درین صورت  -5

 . 3مشتری اختیار دارد که بیع را فسخ نماید ویا ادامه دهد

هرگاه بیع بنا بر تناجش صورت گرفت بیع فاسد است، و اگر شخص به حرمت آ ن عالم بود  -6

 . 4خدعه است و خدعه به اتفاق حرام است گنهگار نیز میگردد، زیرا نجش

 

 

 

 

 

 احادیث وارده راجع به حسد در سنن ابی داود:   -فرع سوم 

 
-هـ 1379،  الطبعة الرابعة) 94،ص 4،جسبل السلامهـ(، 1182محمد بن إسماعیل الأمیر الکحلانی الصنعانی،)ت:    - 1

 م(، الناشر: مکتبة مصطفی البابی الحلبی. 1960
 . 15، ص8، ج اکمال المعلم شرح صحیح مسلم - 2
اهیم الحافظ الانصاری القرطبی ، الشیخ الفقیه الامام ابوالعباس احمد بن الشیخ المرحوم ابی حفص عمر بن ابر  - 3

 .19، ص14، جالمفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم
 .421، ص 4، جتحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذیمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارکفوری أبوالعلا،  - 4
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 َّ اسَدُوا وَلَا تدََابرَُوا  قاَلَ »  -صلی الله علیه وسلم-حدیث اول : عَنْ آَنسَر بْنر مَالِر  آَنَّ النَّبیر لَا تبََاغضَُوا وَلَا تَحَ

جُرَ آَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثر لیََال   لُّ لرمُسْلمر  آَنْ يََْ خْوَانًا وَلَا یَحر ِ
ر ا بَادَ اللََّّ  .1«  وَكُونوُا عر

مالک    ترجمه:  -آ   بن  انس  عنه–از  الله  الله  -رضی  رسول  که  است  علیه  -روایت  الله  صلی 

فرمودند: بغض ننمائید حسد نکنید، از یک دیگر روی نگردانید وباهم برادر وبندگان   -وسلم

از سه  تر  زیاد  خود  مسلمان  برادر  همراه  که  ندارد  جواز  مسلمان  برای  باش ید،  واقعی الله 

 .2و دوری نماید  ش بانه روز قطع رابطه

 شرح:   -ب

نمی   میان  به  اس باب  بدون  ابتداء  بغض  زیراکه  نمائید،  نه  کسب  را  بغض  عوامل  و  اس باب  یعنی 

آ ید،اس بابیکه سبب بغض میشود را انجام ندهید، بلکه با موجودیت و در روش نی اس بابی عمل کنید که  

تأ لف را به میان می آ ورد، از آ ن   اس بابی که تنفر نفس وقلب، تدابر،  الفت، دوس تی، صفا ، تقارب و 

داش ته   حرص  دیگر  یک  با  دوس تی  و  الفة  بر  و  نمائید  داری  خود  دارد  پیی  در  را  افتراق  و  تباغض 

 . 3باش ید 

یا  میخواهید  خود  برای  آ نرا  که  است  برابر  باش ید،  نداش ته  را  ها  بعضی  نعمت  زوال  آ رزوی  و  تمنی 

برای وتعالی  تبارک  طرف الله  از  وی خیر،پس شخصیکه  با  وی  مسلمان  برادر  گردید  ارزانی  نعمت  ش 

حسد ننماید و تمنی و آ رزوی زوال و از بین رفتن نعمت وی را نداش ته باشد برابر است که برای وی 

 حاصل میشود یا خیر. 

تدابروا از دبر گرفته شده زیراکه هردو متقاطعین یعنی از هم دور شونده ها پشت خود را به طرف دیگر  

   خود میگرداند.

 
اخاه  ، باب فیمن یهجر داودسنن ابي  ،السجستاني؛ أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني - 1

، حدیث صحیح غایة المرام،الناشر : دار الكتاب العربي ـ بیروت ،این حدیث را البانی در 430،ص4المسلم،ج

صحیح وضعیف سنن أبی  البانی؛ محمد ناصرالدین، ( صحیح شمرده است)2029،حدیث نمبر)(  ارواء الغیل404نمبر)

، 8جدر کتاب بدء الوحی، جلد  ،لبخاریصحیح اوهمچنان این حدیث  (.410، ص10(، ج4910، حدیث نمبر)داود

 ،10،ص8،جو همچنان در باب تحریم الظن  ،8،ص 8جدر باب النهی عن التحاسد والتباغض ،  مسلمصحیح و  ،25ص

 نیز روایت نموده است. 
  الشیخ طریقة في الألباب  أولي وتذكرة العراق أهل جواب  في الخلاق توحید عن التوضیح الوهاب ، عبد بن محمد بن عبدالله بن سلیمان - 2

 السعودیة. العربیة المملكة -الریاض طیبة، دار:م(، الناشر1984  /هـ1404، الطبعة الأولى)389، ص1ج ،الوهاب  عبد بن محمد
 . 184، ص28(، ج598  -481شرح سنن أبی داود، حدیث نمبر) - 3
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تدابر به معنی مصارمة و دوری است، به این معنی که شخصی از برادر مسلمان خود رو گرداند و پشت 

خود را به وی متوجه سازد و ارتباط خود را قطع نماید، در حالیکه مسلمان باید در هنگام ملاقات باهم  

 .1سلام وکلام داش ته باش ند 

اطع میشود سِ نه زند، طوریکه دوشخص هرگاه باهم  پس معنی این شد که از نزد شما تدابر که باعث تق

ملاقات مینماید هرکدام از دیگر روی گردانیده پشت خود را به طرف وی مینماید، بنابر تقاطع که در بین 

مقابل  دیگر  یک  با  پشت  با  روی  با  مقابل  عوض  میدهد،یعنی  انجام  را  عمل  همین  هرکدام  است  آ نها 

نمی بینند بنابرین تدابر به میان میاید، زیرا هیچ یک اراده کلام با یک میشوند و هرگز روی یک دیگر را  

 .2دیگر را ندارند 

مخاطب  شریعت  فروعات  به  کفار  میگویند  که  میکنندن  اس تدلال  کسانی  بخش  این  با  لمسلم(  )لایحل 

مقی حدیث  درین  مسلمان  اینکه  اما  اند،  مخاطب شریعت  نیز  کفار  که  است  این  حقیقت  اما  د  نیستند، 

 . 3گردیده است این است که شخصیکه خطاب شریعت را قبول کرده و از آ ن نفع میگیرند مسلمانها اند

)فوق ثلاث لیال( یعنی سه شب همراه روز های آ ن، درینجا مهاجرت و دوری با برادر مسلمان در سه 

بعضی   که در  اینست  زیراکه طبیعت و سِشت بشری   ، گردیده است  مباح  روز  امورات باهم  ش بانه 

فرو   وی  ایام غضب  درین  تا  شد  داده  جواز  برایش  روز  سه  درین  پس  مینمایند،  مقاطعه  کرده  غضب 

نشس ته به کوتاهی های یک دیگر پیی برده خود را اصلاح نمایند، اما بیشتر ازین سه روز جواز ندارد،  

اجتما زندگی  آ داب صحبت، حقوق  معاشرت،  امور  در  روز دربین مسلمانان  امورات  این سه  و غیره  عی 

دنیوی است نه در امورات دینی، اما دوری و مقاطعه با افرادیکه پیروان خواهشات نفسانی خود اند و  

در امورات دینی به بدعت و گمراهی پرداخته اند با آ نها لازم و واجب است که به مدت طولانی ای تا  

 .4اینکه توبه نکرده وبه طرف حق رجوع نکرده اند مقاطعه نمود 

جدایی و مقاطعه در بین مسلمانان به خاطر امور دنیوی ، ویا امور شخصی ویا اموراتیکه در بین مردم 

معامل میگردد میباشد، پس درین امورات بیشتر از ایام ذکر شده مقاطعه مناسب نمی باشد، زیراکه در 

 
 . 800،ص1 ج،کشف المشکل من حدیث الصحیحین - 1
 . 184، ص28ج، شرح سنن أبی داود - 2
 . 352، ص8، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج - 3
، تحقیق:  2191، ص 9، جعون المعبود شرح سنن أبی داودالعظیم آبادی؛ أبوالطیب محمد شمس الحق العظیم آبادی،  - 4

 المنورة. م(، الناشر: المکتبة السلفیة، المدینة 1968 -هـ 1388عبدالرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانیة) 
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، مگر جواز ندارد که بین مسلمانان دوری، ناراحتی و دلخوردگی به مدت سه ش بانه روز به میان میاید

انسان بیشتر از سه ش بانه روز باهم مقاطعه و دوری نمایند، اما اگر هجران ومقاطعه به خاطر الله تبارک  

و   هجران  اگر  ردین صورت  پس  غیره،  و  گناه  صاحبان  بدعت،  اهل  همراه  جدایی  مانند  باشد،  وتعالی 

هجرت و دوری افرادی که تأ ثیر گذار بودند،  دوری مؤثر تمام شد وبالای آ نها مفید واقع گردید، بالخصوص

مانند پدر، یا مانند شخص مسؤول، درین صورت هجرت و مقاطعه اینها برای شخص مهجور مؤثر میباشد، 

پس این امر مطلوب و پس ندیده میباشد، اما اگر با مقاطعه و هجران شخصی کدام مصلحتی در راه نبود،  

واضح و پیچیده باشد، یا اینکه مقاطعه همراه شخصی که گنهکار و بی  یا اینکه هجران ومقاطعه در امور غیر  

راه است نباشد، یا اینکه به سبب این مقاطعه کدام امر ناپس ندی به میان آ مد، درین موارد مقاطعه از  

جمل فتنه هاییست که انسانها با آ ن مبتلا گردیده اند، بنابر همین واجب است که از آ ن باید خود داری  

درین موارد انسان به خود متوجه حدود و سِحدات دین خود را نگهدارد، به فساد قلب های مردم نمود،  

 سعی نه ورزد. 

در   این  است  پس ندیده  صورت  درین  باشد  الله  کلمة  اعلای  و  الله  رضای  خاطر  به  هجرت  هرگاه 

امورات دنیوی  نبابر خواهشات نفس و  اگر  اما  باشد    صورتیست که شخص هجرت کننده مؤثر باشد، 

به   نظر  شده  ذکر  ایام  از  بیشتر  اما  داش ته  جواز  روز  سه  همین  حدود  در  تنها  مقاطعه  صورت  درین 

 . 1احادیث متعدد جواز ندارد 

 احکام بدست آ مده از حدیث    -د 

ازحدیث فوق معلوم میگردد که غبطه که تمنی و آ رزوی نعمت همانند نعمت و اس تقامت شخص  -1

آ ن   بیشتر  آ رزوی از بین رفتن نعمت شخص دیگر ویا نسبت به وی  جواز دارد، در صورتیکه 

 .2قبلی را نداش ته باشد، این نوع حسد غبطه نامیده میشود ومحمود میباشد 

درحدیث فوق که منع از مقاطعه مسلمانان اضافه از سه روز آ مده است علما میگویند که: درین  -2

ت طوریکه در کمتر از سه روز حدیث تحریم مقاطعه در بین مسلمانان در بیشتر از سه روز اس

مقاطعه به نص حدیث مباح بوده و در اضافه از سه روز مقاطعه نمودن به مفهوم حدیث ممنوع 

 میباشد. 

 
 . 184، ص28، جشرح سنن أبی داودالعباد؛ عبدالمحسن العباد،  - 1
 . 184، ص28، جشرح سنن ابی داود - 2
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در مدت سه ش بانه روز مقاطعه نمودن زیرا جواز دارد که طبیعت انسان اینست که با غضب ، بد خلقی 

ش بانه روز هجرت ومقاطعه برایش مباح گردیده است تا  و گمان ها اندوخته شده است، بنابرین در سه  

این مقاطعه میشود از بین برود نباشد اس باب وعواملیکه باعث  اگر کدام دلیل و عذر شرعی  بنابرین   ،

 حتی در سه ش بانه روز نیز مقاطعه غیر مجاز میباشد. 

دوم:   َّ   آَنَّ   هُرَیرَْةَ   آبَیر   عَنْ حدیث  كُُْ »    قاَلَ   -وسلم  علیه  الله  صلی-  النَّبیر یاَّ
ِ
نَّ   وَالحَْسَدَ   ا

ِ
  یأَكُْلُ   الحَْسَدَ   فاَ

ناَتر     . 1آ مده است«   العُْشْبَ   كََمَ تأ كُلُ النَّارُ »   گریو در روایت دی «   الحَْطَبَ   النَّارُ   تأَكُْلُ   كََمَ   الحَْس َ

–صلی الله علیه وسلم    -روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه–از ابو هریرة  ترجمه:   -آ  

فرمودند: از حسد اجتناب ورزید زیرا حسد نیکی ها را طوری از بین می برد که آ تش هیزم 

 را میسوزاند. 

یعنی صدقه دادن خطاها وگناهانیکه تا هنوز به کبیره نرس یده باش ند آ نها را محو مینماید    شرح:  -ب

نسان نهفته است ممکن انسان نتواند آ نرا مخفی بسازد بنابرین باید که چون حسد در طبیعت ا

صدقه داده و آ ن گناهیکه با آ ن کسب میگردد محو نماید، و همچنان روزه گرفتن ستر و مانعی 

 .2برای آ تش جهنم است

 احکام بدست آ مده:  -ت 

میچشد و از حسد وی  حاسد باید این را به یاد داش ته باشد که آ ن شخصیکه زهر حسد وی را 

مسموم میگردد برادر مسلمان وی است نه کدام يَودی و نصرانی، پس باید به آ ن نصیحت نموده نه  

 .3حسد 

 وارده راجع به حسد در سنن ترمذی:   حدیث   -فرع چهارم

 
(  1902، این حدیث را البانی در سلسلة الاحادیث الضعیفة شماره)427، ص4، باب فی الحسد، جسنن ابی داود - 1

راوی در لفظ)الحطب ویا   ((4903نمبر)، حدیث  403،ص 10، جصحیح وضعیف سنن أبی داودضعیف شمرده است)

، 9، جداود  أبي سنن  شرح المعبود عون الحشب( شک دارد، منذری از حکم حدیث ساکت مانده وچیزی نگفته است)

 ( 2182ص
، تحقیق : محمد عبد 222،ص2جغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي، - 2

 لبنان.  -م(،الناشر: دار الكتب العلمیة ،بیروت 2002 -هـ  1423الخالدي، الطبعة : الثانیة) العزیز 
موعظة المؤمنین من إحیاء علوم هـ(،1332محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي )ت:   - 3

م(،الناشر : دار الكتب العلمیة،  1995 -هـ  1415،المحقق : مأمون بن محیي الدین الجنان،)الطبعة 244،ص1،جالدین 
 بیروت. 
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: قاَلَ  رَسُولَ اللهر صلی الله علیه وسلم  آَنَّ  مَالِر   بْنر  آَنسَر  وَلَا    تقََاطَعُوا   لَا » عَنْ  تبََاغضَُوا ،  تدََابرَُوا ولَا  وَلَا 

لُّ لرمُسْلمر  آَنْ يَهْجُرَ آَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثر  خْوَانًا ، وَلَا یَحر ِ
بَادَ اللهر ا اسَدُوا ، وَكُونوُا عر  . 1« تَحَ

ط فرمودند: رواب -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-ترجمه: از انس -آ  

را قطع نکنید، از همدیگر روی برنگردانید، و بغض نداش ته باش ید و حسد نورزید، وبنده های 

سه  از  بیشتر  که  ندارد  برای هیچ مسلمانی جواز  برادر باش ید،  وتعالی وباهم  تبارک  واقعی الله 

 ش بانه روز با برادر مسلمان خود دوری نماید. 

 شرح حدیث:  -ب

-صل رحمی، روگردانیدن، بغض و حسد آ مده است ، ورسول اللهدرین حدیث نیز منع از قطع رابطه و  

امر نموده است که بنده های واقعی الله باش ید وبرادرانه زندگی کنید، برای هیچ    -صلی الله علیه وسلم

مسلمانی جواز ندارد که بیشتر از سه ش بانه روز از برادر مسلمان خود دوری نموده قطع سلام و کلام 

 نماید. 

 احکام بدست آ مده:   -ج 

آ نها را به دین    -رحمه الله–امام شافعی   میگوید: الله تبارک وتعالی انسانها را اشرف المخلوقات پیداکرد و 

اسلام نسبت داد که این بهترین نسبت دادن برای انسان است، پس کس یکه نسب خود را دوست دارد 

 .2دوست ندارد با آ نها قطع ارتباط مینمایدبا مسلمانها محبت میداش ته باشد، وشخصیکه نسب خود را 

 

 : نسائی وارده راجع به حسد در سنن   حدیث   -فرع پنجم 

ُ علَیَْهر وَسَلمََّ   -عَنْ عَبْدر اللهر بْنر مَسْعُود  ، عَنْ رَسُولر اللهر  لاَّ فير اثنْتَیَْنر رَجُل     قاَلَ   -صَلیَّ اللََّّ
ِ
:» لَا حَسَدَ ا

َا وَیُ  کْمةًَ فهَُوَ یقَْضِر بهر ُ حر ُ مَالًا ، فسََلَّطَهُ علََی هَلكََترهر فير الحَْقّر ، وَرَجُل  آ تَاهُ اللََّّ ّرمُهَا« آ تَاهُ اللََّّ  . 3عَل

 
، ابو عیسی)ترمذی( گفته است این حدیث حسن وصحیح است، ودر همین  329، ص4، باب الحسد، جسنن الترمذی - 1

نیز روایت گردیده است. همچنان این   -رضی الله عنهم–باب از ابوبکر الصدیق، زبیر بن عوام و ابن مسعود وابوهریرة 

م بخاري در صحیح خود از ابی الیمان روایت نموده و مسلم آنرا از طریق دیگر با سند دیگر از زهری  حدیث را اما

 روایت نموده است که بعضی اضافات در الفاظ آن وجود دارد. 
، تحقیق: عبدالمعطی أمین قلعجی، الطبعة  337، ص14، جمعرفة السنن والآثارأحمد بن الحسین البیهی،  - 2

  -باکستان،  دار الوعی،حلب،  دارقتیبة -م(، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامیة، کراتشی1991 -هـ 1412الاولی)

 دمشق. 
، تحقیق: حسن  385،ص5، جالسنن الكبرى للنسائیهـ( ،303)ت:أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي  - 3

برصحت آن اتفاق صورت گرفته است، محمد از ، این حدیثی است که  عبدالمنعم حسن شلبی، الناشر: مؤسسة الرسالة

حمیدی و از سفیان آنرا روایت نموده و مسلم از ابی بکر از أبی شیبه از وکیع و هردو آنرا از اسماعیل از ابی خالد 

، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، محمد زهیر 298، ص1، ج شرح السنةالبغوی، الحسین بن مسعود البغوی، )روایت نموده اند
 ( دمشق. -م(، الناشر: المکتب الاسلامی، بیروت1983-هـ 1403الطبعة الثانیة) الشاویش،
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الله علیه صلی  –روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-از عبدالله ابن مسعودترجمه :   -آ  

فرمودند: حسد جوازندارد مگر در دو امر، یکی اینکه شخصی را الله تبارک وتعالی   -وسلم

ودوم شخصیکه الله  برساند،  به مصرف  آ ن  راه حق  در  آ نرا  و وی  باشد  فرموده  عطا  مال 

ودربین  نموده  آ ن عمل  به  مطابق  و وی  باشد  نموده  عطا  علم وحکمت  برایش  وتعالی  تبارک 

 اید. مردم فیصل نم

 شرح حدیث:  -ب 

ابن الجوزی گفته است: حسد عبارت از آ رزو داشتن زوال نعمت از شخص محسود است اگرچه برای   

حاسد آ ن نعمت میسر نگردد طوریکه بدست آ وردن آ ن مشکل باشد، سبب این نوع حسد این است  

در   همیش ته  و  نمیخواهد  را  مماثلت  که  است  نهفته  این  بشر  طبیعت  و  جنس  و  نفس  در  و  که  سدد 

جس تجوی رفعت وبلندی نظر به همنوع خود میباشد، پس درینصورت شخصی که مشاهده نمود شخص  

دیگری چیزی از جمل نعمت ها وفضایل در دست دارد که در دست حاسد نیست طبعاً دوست دارد 

ت  که آ ن نعمت از نزد محسود دور شود تا باهم مساوی گردند، اما آ نچیزیکه مذموم وقبیح است این اس

در   یا  و  دهد  دش نام  را  علیه  منعم  طوریکه  کند  خود عمل  و حسد  طبیعت  خواهش  و  مقتضا  به  که 

 جس تجوی از بین بردن ویا معیوب ساختن نعمت آ ن گردد. 

 احکام بدست آ مده از حدیث:  -د

ببیند طوریکه  -1 برای انسان لازم است که هنگامی در دل خود حسد را درک مینماید آ ن را بد 

نا  دوست   های  آ ورد  دست  خاطر  به  حسد  بنابرین  میپندارد،  وزشت  بد  را  منهیات  داشتن 

 خوش آ یند آ ن زشت بوده نه اینکه شخصی در دل خود حسد داش ته وبا آ ن مقابل نماید. 

 در حدیث فوق سه وجه ذیل موجود است:  -2

مانند  اول: مراد از حسد درین حدیث غبطه است، وغبطه عبارت از آ رزو و تمنای داشتن نعمت  

نعمت شخص محسود است بدون اینکه آ رزوی زوال آ نرا از شخص مغبوط نماید، اینطور حسد ممدوح 

بوده و جواز دارد، چنانچه که اکثر عوام الناس در بین حسد و غبطه فرق کرده نمیتوانند بنابراین مجازاً  

 به آ ن حسد گفته میشود. 
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رینجا حسد زیرا نامیده شده است که  دوم: مراد از حسد درین حدیث شدة حرس و رغبة است، د

 حرص ورغبت بیشر سبب و داعی حسد میگردند.

" کلام مکمل و پوره بوده نفی  لاحسدسوم: مراد در حدیث فوق تنها نفی حسد است، زیرا قول: " 

 .1در معنی نهیی آ مده است، اما سخن "الا فی اثنین" اس تثناء است که از جنس آ ن نمیباشد

نمودن مال در سه مورد ، مصرف بالای اهل وعیال، مصرف در راه ذکات و صدقات نفقه و مصرف 

و مصرف آ ن برای دوس تان و وصل رابطه صل رحمی مصرف نمودن آ ن در حق شمرده میشود، پس  

کس یکه مال خود را در وجوهات ثلاثه به مصرف رساند بالای دیگران واجب است که راجع به عمل  

صی را که الله تبارک و تعالی علم وحکمت داده باشد مطابق به آ ن عمل وی حسد نمایند، همچنان شخ

 نموده و آ نرا برای دیگران برساند. 

میگوید: علما گفته اند که حسد به دونوع است، یکی حقیقی و دیگری مجازی،   -رحمه الله–امام نووی  

را داش ته باشد، که این حقیقی آ نست که انسان تمنی و آ رزوی زوال و از بین بردن نعمت از صاحب آ ن  

نوع به اجماع و اتفاق همه امت با دلایل صریح وصحیح حرام است، نوع دوم آ ن مجازی است که غبطه  

نامیده میشود و عبارت از تمنی و آ رزوی داشتن نعمت مانند نعمت صاحب آ ن است بدون اینکه تمنی و 

این چنین غ  اگر  آ ن داش ته باشد، پس  آ ن را از صاحب  امور دنیوی باشد مباح  آ رزوی زوال  بطه در 

بوده و کدام اجر وپاداش ندارد اما اگر در امور دینی و در اطاعة الله تبارک و تعالی باشد درین صورت  

غبطه مس تحب میباشد، بنابرین مراد از حدیث این است که غبطه محبوب و مورد پس ند نیست مگر  

 . 2ددر دو چیز ذکر شده و اش یاییکه همانند این دو امر باش

 احادیث وارده راجع به حسد در سنن ابن ماجه:   -فرع ششم

ُّ  دیث اول:  ح یَن قُبرضَ النَّبر عَ آَبَا بكَْر  ، حر َّهُ سََر آنَ ّر ،  یلَ البَْجَلير اعر سََْ ِ
بْنر ا  -صَلیَّ الله علَیْهر وسَلمََّ -عَنْ آَوْسَطَ 

قاَلَ :  -صَلیَّ الله علَیْهر وسَلمََّ -یقَُولُ : قاَمَ رَسُولُ اللهر  ثَُّ  آَبوُ بكَْر  ،  ثَُّ بكَََ  لر ،  ي هَذَا عاَمَ الَوَّ مَقَامر علَیَْکُمْ  فير 

َّهُ مَعَ الْ  ن
ِ
بَ ، فاَ كُُْ وَالكَْذر یاَّ

ِ
ّر وَهُمَا فير الجَْنَّةر ، وَا َّهُ مَعَ البْرر ن

ِ
دْقر ، فاَ لصّر َ المُْعَافاَةَ  بار فُجُورر وَهُمَا فير النَّارر ، وَسَلوُا اللََّّ

 
 . 289 -288، ص1، جکشف المشکل من حدیث الصحیحین الجوزی؛ عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی،  - 1
 . 96، ص6، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجالنووی، ابو ذکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی،  - 2
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اسَدُوا ، وَلَا تبََاغضَُوا ، وَلَا تَ  نَ المُْعَافاَةر ، وَلَا تَحَ ا مر َّهُ لمَْ یؤُْتَ آَحَدٌ بعَْدَ الیَْقرینر خَیْرً ن
ِ
قَاطَعُوا ، وَلَا تدََابرَُوا ،  ، فاَ

خْوَاناً 
ِ
بَادَ اللهر ا  .1وَكُونوُا عر

صدیا  ترجمه: -آ   ابوبکر  از  که  است  روایت  بجلی  اسماعیل  بن  اوسط  عنه-ز  الله    -رضی 

قبض روح میگردید شنیده است که میفرمودند:    -صلی الله علیه وسلم -هنگامیکه رسول الله

علیه وسلم  -رسول الله راوی   -صلی الله  برخاستند،  در سال نخست هجرت  هذا  در مکان 

گریه کرد، بعد فرمودند: بالای شما لازم است که صادق   -عنه   رضی الله-میگوید: بعد ابوبکر

باش ید، زیراصدق همراه نیکی میباشد وهردو در جنت اند، از کذب خود داری نمائید زیرا 

معافات وبخشش  وتعالی  تبارک  از الله  میباش ند،  هردو در جهنم  و  بوده  فجور  کذب همراه 

ت به معافاة امر بهتری نیمتواند پیداکرد، حسد بخواهید، زیرا هیچ یکی از شمابعد از یقین نسب

و  نگردانید  از همدیگر روی  نکنید،  مقاطعه  مسلمانان  همراه  باش ید،  نداش ته  بغض  نورزید، 

 بنده های واقعی الله و باهم برادر باش ید.

 شرح:  -ب

درین حدیث فجور در قطار کذب و دروغگویی و بر در ذمره و قطار صدق وراس تگویی قرارد داده 

طوریکه الله    2شده است و تاویل آ ن طوری است که هدف از آ ن تشریح قرآ ن عظیم الشأ ن است

است فرموده  وتعالی     ⧫◆  ⬧﴿    تبارک 

➔⧫      ◆  ◆→ 

⬧ ⧫  ﴾3 

 ترجمه: به یقین نیکان درنعمتی فراوانند، و بدکاران در دوزخند. 

 : بدست آ مده از حدیث احکام   -د

 
،  5، کتاب الدعاء، جسنن ابن ماجه، هـ(273ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني )المتوفى : زوینی؛ الق - 1

   ،19ص

گفته است: این حدیث به این طریقه   –رحمه الله –الناشر : مكتبة أبي المعاطي. امام ترمذی ، كتب حواشیه : محمود خلیل

غریب است، اما شیخ البانی در مورد آن گفته است که حسن وصحیح   -رضی الله عنه-از نزد ابو بکر صدیق

، تحقیق: محمد فؤاد 252، ص1، ج، الأدب المفرد بأحکام الالبانی)محمد بن اسماعیل آبو عبىدالله البخاری الجعفیمیباشد

  -شر: دارالبشائر الإسلامیة(، النا1998-هـ1409عبدالباقی، و بذیله تخریج الحدیث بأحکام الالبانی علیها، الطبعة الثالثة)

، بتعلیق شعیب  5، ص1، جمسند احمد ابن حنیلبیروت( همچنان شعیب الأرنؤوط گفته است که اسناد آن صحیح میباشد)

الأرنووط،( حسین سلیم أسد شارح مسنى ابي یعلي میگوید که اسناد آن صحیح است)آحمد بن علی بن المثنی أبو یعلی 

م(، الناشر: 1984-هـ1404، تحقیق: حسین سلیم اسد، الطبعة الاولی)112، ص1، جیعلیمسند ابی الموصلی التمیمی، 

 دمشق.( -دارالمأمون للتراث
، تحقیق: عبدالکریم  280، ص2، جغریب الحدیث للخطابیاحمد بن محمد بن ابراهیم الخطابی البستی أبوسلیمان ،  - 2

 مکة المکرمة. –القری هـ(، الناشر: جامعة أم 1402إبراهیم العزباوی، الطبعة)
 . 14-13سورة الانفطار/ - 3
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در حدیث فوق به صدق و راس تگویی تشویق گردیده ایم طوریکه صدق انسان را به سوی  -1

 فلاح و رس تگاری هدایت نموده باعث دخول جنت میگردد. 

 .1عفو و بخشش در امور شخصی و دنیوی باعث بلند رفتن درجات در دنیا و آ خرت میگردد -2

لاَّ فير  » :    -صَلیَّ الله علَیْهر وسَلمََّ -عَنْ عَبْدر اللهر بْنر مَسْعُود  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهر  :  حدیث دوم
ِ
لَا حَسَدَ ا

فَ   ، کْمةًَ  حر  ُ اللََّّ آ تَاهُ  وَرَجُلٌ   ، الحَْقّر  فير  هَلكََترهر  علََی  َّطَهُ  فسََل  ، مَالًا   ُ اللََّّ آ تَاهُ  رَجُلٌ   : َا  هُوَ  اثنْتَیَْنر  بُر یقَْضِر 

 .2« وَیعَُلّرمُهَا 

 -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله-رضی الله عنه-ترجمه: از عبدالله ابن مسعود -آ  

فرمودند: حسد جواز ندارد مگر در دو امر یکی اینکه الله تبارک وتعالی برای انسان مالی عطا 

برساند دوم اینکه شخصی را الله علم نافع فرموده باشد وی آ نرا در راه الله تبارم وتعالی به مصرف  

 عطا فرموده باشد وی مطابق به آ ن عمل نموده فیصل نماید. 

ا  آ مده شرح: بعضِ  ز اهل علم گفته است: انفاق و مصرف نمودن مال در راه حق طوریکه در حدیث 

  است به سه نوع ذیل تقس یم گردیده است:

وکسانیکه نفقه آ نها بالای وی فرض است میباشد، طوریکه در  اینکه بالای نفس خود، اهل وعیال،  -اول

   ⧫◆﴿   آ ن نباید اسِاف نماید، چنانچه الله تبارک و تعالی فرموده است:

⬧  ❑→  ⬧  ❑➔  

⬧◆  ⧫  ⧫◆  ✓⧫ 

⬧ ⬧❑◆   ﴾3 

کنند، نه اسِاف می نمایند و نه سخت گیری؛ بلکه در میان این دو، حدّ وکسانی که هرگاه انفاق  ترجمه:  

 اعتدالی دارند. 

طوریکه   میباشد،  صدقه  از  بهتر  و  نفقات  انواع  ترین  افضل  و  بهترین  نفقه  نوع  ذکر این  روایتی  در 

رر بْنر سَعْد  ، عَنْ آَبریهر ، قاَلَ است: نْ وَجَع     -یه وسلم صلی الله عل   -جَاءَنَا رَسُولُ اللهر   : عَنْ عاَمر یعَُودُنر مر

 
 .210، ص 5، جتحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی - 1
 294، ص5، کتاب الزهد، جسنن ابن ماجه - 2
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لاَّ ابنْةٌَ لِر آَ 
ِ
ةر الوَْدَاعر فقَُلتُْ بلَغََ بِر مَا ترََى وَآَنَا ذُو مَال  ، وَلَا یرَرثنُر ا تَدَّ بِر زَمَنَ حَجَّ قُ برثلُثََُْ  اش ْ فأَتَصََدَّ

طْرر قاَلَ : لَا   مَالِر قاَلَ : لَا  لشَّ نْ آَنْ  قلُتُْ الثُّلثُُ قاَلَ    قلُتُْ بار الثُّلثُُ كَثریٌر آَنْ تدََعَ وَرَثتَكََ آَغْنریَاءَ خَیْرٌ مر

حَ  علَيَْْاَ  رْتَ  آُجر لاَّ 
ِ
ا وَجْهَ اللهر  اَ  بُر ي  تبَتْغَر نفََقةًَ  تنُْفرقَ  وَلنَْ  النَّاسَ  یتَكََفَّفُونَ  عاَلًََ  تَجْعَلُ فير فير  تذََرَهُمْ  مَا  تیَّ 

 1« امْرَآَتركَ 

درهنگام    -صلی الله علیه وسلم -از عامر بن سعد از پدرش روایت است که گفت: رسول اللهترجمه:  

حجة الوداع که از گرس نگی سخت می نالیدیم مارا زیارت نمودن و گفتم به این حالت رس یده ایم که 

، آ یا سوم حصه می نگری درحالیکه مال زیاد دارم، به جز یک دختر دیگر میراث خوری نیز ندارم  

خود را به آ ن صدقه نمایم، گفنت : نه خیر، گفتم:نصف آ نرا صدقه بدهم؟ گفت نه خیر، گفتم:سوم   مال

حصه ، گفت سوم حصه زیاد است، اینکه ورثه خود را غنی و مالدار نمائی بهتر از این است که 

 لیتبارک وتعا  هرنفقه ایکه به خاطر رضای اللهآ نها را فقیر و دست دراز به سوی مردم رها کنی،  

مقابل   در  تبارک وتعالی   میدهی الله برایت اجر میدهد، حتی لقمه نانیکه در دهن خانمت میدهی الله

 آ ن برایت اجر میدهد. 

ادا نمودن و دادن زکات ، و اعطا برای کسانیکه از طرف الله تبارک وتعالی برای شان حق مد   -دوم

ما کس یکه زکات   : است  گفته شده  است، طوریکه  گرفته شده  اسم نظر  نمود  پرداخت  را  ل خود 

 بخیل از سِ آ ن برداش ته میشود. 

انفاق ومصرف نمودن راجع به وصل نمودن صل رحمی و در حق کسانی است که صل رحمی را    -سوم

آ ن نان دادن برای    عزاز دوست و رفیق است، علاوه برا  ه اند و همچنان در مورد اکرام وقطع نمود

آ ن انسان مورد اجر وپاداش قرار میگیرد، طوریکه   در  گرس نه، صدقه نفلی، و صدقاتیست که با 

آ مده ُّ  است:    حدیثی  النَّبر قاَلَ   : قاَلَ  هُرَیرَْةَ  آَبِر  علیه وسلم-عَنْ  »   -صلی الله  الَرْمَلَةر  :  علََی  ي  اعر السَّ

یلر  در فير سَبر سْكرینر کَالمُْجَاهر اَرَ وَالمْر ر النهَّ ائِر َّیْلَ الصَّ ر الل  2«  اللهر ، آَور القَْائِر
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فرموده است:   -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه-ز ابو هریرةاترجمه:  

سعی وتلاش کننده در حق بیوه و مسکین مانند مجاهد در راه الله تبارک وتعالی و شب نماز گذار 

 گیرنده است. و روز زوزه 

کسانیکه در موارد سه گانه فوق نفقه نموده مال خود را مصرف نمایند، مال خود را در مکان مناسب 

نیز جواز داش ته و واجب  نموده است، درین مورد حسد نمودن  قرار داده و در حق مصرف  آ ن 

منزل وارث  وی  باشد  داده  وحکمت  علم  وتعالی  تبارک  که الله  را  همچنان شخصی  ومقام    میباشد، 

، زیرا وی میمیرد و آ ن علم و آ گاهی ایکه برای مردم آ موخته است باقی میماند و تاوقتیکه  نبوت است

از علم وی مردم اس تفاده نماید برایش اجر وپاداش خواهند رس ید، همچنان هرشخصیکه به علم و راه  

که در موارد فوق  و طریقه وی عمل نماید برایش اجر از آ نها میرسد، پس برای هرمومن لازم است  

 . 1حسد نماید تا باشد که الله تبارک وتعالی برایش مانند افراد فوق الذکر اجر وپاداش عطا فرماید 

راجع به بخش دوم حدیث که در مورد حکمت و فیصل نمودن به آ نچیزیکه الله تبارک وتعالی برای انسان 

عطا نموده است آ مده است که از شعبی روایت است که در مورد فرموده الله تبارک وتعالی سوال نمود  

میفرماید:   الله    ◆⧫    ⬧⧫  ☺﴿ که 

⧫⧫    ⬧⬧  ➔  

⬧⧫ ﴾2 

 و آ نها که به احکامی که الله تبارک وتعالی نازل کرده حکم نمی کنند کافرند.ترجمه:  

است:   فرموده  وتعالی  تبارک  الله      ◆⧫    ⬧⧫→﴿ وهمچنان 

☺  ⧫⧫    ⬧⬧  

➔ →☺❑⧫ ﴾3 

 تبارک وتعالی نازل کرده حکم نکند، س تمگر است.و هرکس به احکامی که الله ترجمه:  
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است: فرموده  بعدی  آ یت  در    ◆◆⬧  ﴿   و 

  ☺  ⧫⧫    

    ⧫◆    →⧫⬧  ☺  

⧫⧫    ⬧⬧  ➔  

→❑   ﴾1 

نیز باید به آ نچه الله تبارک وتعالی در آ ن نازل کرده حکم کنند، وکسانی    -پیروان مس یح-اهل انجیلترجمه:  

 نمی کنند، فاسقند. که بر طبق آ نچه الله تبارک وتعالی نازل کرده حکم 

در جوابی برای وی گفته شد که: کافرون برای کسانی گفته میشود که در اهل و دین اسلام اند اما نظر 

ه و احکام الله تبارک وتعالی فیصل نمی نمایند، اما ظالمون در يَودی ها کسانی اند که به احکام  به فرمود

 نازل شده الله تبارک وتعالی اعتنا نه فرموده فیصل خود سِانه مینمایند، فاسقون در بین نصاری اند.

زیرا در رجم و دیات    همچنان گفته شده است که: آ یات فوق الذکر راجع به اهل کتاب نازل گردیده است

احکام الله تبارک وتعالی را ترک نموده و نظر به خواهشات خود و راهبان شان فیصل ها مینمودند، اما 

بنابرین در بین مسلمانها  نمائیم،  تبارک وتعالی فیصل  به فرموده های الله  بالای ما واجب است که نظر 

ننما فیصل  وتعالی  تبارک  به حکم الله  مطابق  نه  کس یکه  مانند کفر مشرکین، ظالم است  نه  ید کفر است 

 .2مانند ظلم مشرکین، فاسق است نه مانند فسق مشرکین

ظاهر آ یات برین دلالت دارد که هرگاه شخصی مانند آ نها)اهل کتاب( عمل نماید و از نزد خود در احکام 

تا مطابق به آ نها عمل صورت الهیی اختراع ها نموده و مخالف احکام الهیی احکامی را تعین و مقرر ساختند  

گردیده   ها لازم  وعید و عذاب  از  کتاب  اهل  برای  میگردد که  برایشان لازم  آ نچیز  گیرد، درین صورت 

بوده، برابر است که شخص فوق الذکر حاک باشد و یا رعیت، طوریکه عمل فوق الذکر برای همه يَودی 

ارک وتعالی را تغیر داده و دیگران بر آ ن عمل ها منسوب گردیده است در حالیکه حکام آ نها آ یات الله تب

 مینمودند. 

 
 . 47سورة المائدة/ - 1
، تحقیق : مركز 299،ص5،جالدر المنثور في التفسیر بالماثورهـ (، 911عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي )ت :   - 2

 مصر  -م(، الناشر : دار هجر 2003 -هـ 1424هجر للبحوث، الطبعة)
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نظر به حدیث فوق الذکر آ یات متذکره به این دلالت دارند که هرشخص مطابق به دس تور و احکام الله 

درین   نمود  نمودن وادار  به عمل  آ ن  به  مطابق  را  مردم  و  نمود  فیصل  و  نموده  احکام صادر  وتعالی  تبارک 

حسد و منافسه   -صلی الله علیه وسلم-داش بی پایان است، طوریکه رسول اللهصورت برایش اجر و پا

بنابرین فیصل و حکم نمودن مطابق به احکام الله تبارک وتعالی از جمل   در آ ن را نیز جواز داده است، 

نزد الله  به  ونزدیکی  تقرب  برای  راهی  و  وس یل  افعال  شمرده شده بهترین  ترین  ومشرف  اعمال  بهترین 

عن عبد الله بن آ بِ آ وفی قال : قال  است:  در روایتی آ مده  ، طوریکه  1ارک وتعالی محسوب میگردد تب

و سلم-رسول الله   علیه  ولزمه    »:    -صلی الله  عنه  تخلی  جار  فاإذا  یجر  مالم  القاض  مع  اإن الله 

 2« الش یطان
که رسول الله است  روایت  اوفا  ابی  بن  عبدالله  از  علیه  -ترجمه:  اند: الله   -وسلمصلی الله  فرموده 

تبارک وتعالی همراه قاضی است تا زمانیکه قاضی به بیراهه نرفته است  هرگاه قاضی بیراه گردید الله 

 تبارک و تعالی وی را به حال خود رها کرده وش یطان وی را همراهی مینماید. 

آ یت ها و اس تدلالات فوق معلوم گردید که الله تبارک وتعالی قاضی  بنابراین  عادل و شخصیکه  از 

الله تبارک وتعالی برایش علم نافع عطا فرموده است را کمک و یاری میرساند، هرگاه از راه راست 

تبارک وتعالی   وی را به حال خود رها خواهد نمود. هرکس مال خود را در راه  منحرف گردید الله 

شخص دیگری میتواند که  حق به مصرف رساند و بالای علم خود عمل نموده مطابق به آ ن فیصل نمود

با آ ن غبطه نموده و تمنی مال و علم مانند وی را داش ته باشد، در غیر آ ن به آ ن گونه تمنی حسد ممنوع  

 گفته میشود. 

 

 

 مطلب سوم: حسد از نظرعلمای کرام واز دیدگاه عقل 

 
 . 223، ص15، جطالشرح ابن ب - 1
، تحقیق: احمد محمد شاکر وآخرون وبذیله احکام للالبانی، قال أبو عیسى هذا حدیث 618، ص3،ج سنن الترمذی - 2

 حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث عمران القطان ، قال الشیخ الألباني : حسن. 
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 نظریات علمای کرام  -آ  

اسلامی   در کتب  که  به مطالعات خود  نظر  نیز  کرام  به  علمای  دارند راجع  قرآ ن وسنت  از  برگرفته 

 حسد اقوال و معلومات مختلفی داده اند، که میتوان چند آ نرا قرا ذیل ذکر نمود: 

گفته است: "حسد مرضی از امراض نفسی است که بجز  -رحمه الله -ش یخ الاسلام ابن تیمیه -1

لی نیست افراد کمی از آ ن در امن نیستند بنابر همین گفته است: هیچ جسدی از حسد خا

 . 1مگر انسان نادان آ نرا ظاهر مینماید و انسان کریم آ نرا مخفی میدارد"

وهمچنان در جای دیگری گفته است:" هرگاه انسانی در نفس خود راجع به شخص دیگری 

حسد ویا علامات آ نرا مشاهده نمود بالای آ ن شخص لازم است که همراه آ ن صبر و تقوی را 

آ نرا در   بپندارد، طوریکه رسول الله نیز اس تعمال نموده  -صلی الله علیه وسلم-نفس خود بد 

»ثلاث لاینجو منهن آ حد: الحسد، والظن، و الطیرة، وسأ حدثکم بما يَرج من  فرموده است:  

ذا تطیرت فامض«  ذا ظننت فلاتحقق، و اإ ذا حسدت فلاتبغض، اإ  2ذالک: اإ

مانی، و فال دیدن، و ترجمه: سه خصلت است که هیچ فردی از آ ن رهایی ندارد: حسد، بدگ

آ نرا برای شما خواهم گفت: هرگاه راجع به شخصی حسد در وجودت ظاهر  راه های علاج 

گردید با آ ن شخص بغض نکن، هرگاه گمان کردی راجع به آ ن تحقیق مکن، هرگاه میخواس تی 

 فال بگیری از آ ن بگذر. 

 . 3بنابرین حسد یک نوع مرض نفسی است که از آ ن باید خود داری نمود

القیم -2 ابن  آ نرا   -رحمه الله-امام  که  است  کاری  محسود  اذیت  در  حسد  تاثیر   " است:  گفته 

نادیده نباید گرفت، مگر اینکه از اصل انسانیت خارج باشد، که به آ ن تاثیر چشم نیز گفته  

با   هرگاه  گردیده  ظاهر  خبیث  و شکل  کیفیت  به  کننده  حسد  خبیث  نفس  زیرا  میشود، 

 . 4ن خاصیت و کیفیت بالای وی تاثیر مینماید"محسود مقابل شود با آ  

تفاوت  آ ن  کیفیت  و  بوده  آ ن مختلف  های  وطبیعت  انسانها  ارواح  که  گفته است  وهمچنان 

همین الله  بنابر  است،  آ شکار  رسان  و ضرر  مؤذی  محسود  برای  کنند  حسد  روح  دارد، 

 
 مصر. -ب ، الناشر: المطبعة السلفیة، تحقیق: قصی محب الدین الخطی21، صامراض القلوب وشفاؤهاابن تیمیه،  - 1
 (. 1619، إتقان ما یحسن من الأخبار، برقم)183، ص3، جالمغنی عن حمل الأسفار  - 2
 . 126، ص10، جمجموع الفتاوی  - 3
 . 117، ص زادالمعاد  - 4
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امر نموده است که از   -وسلمصلی الله علیه  -تبارک وتعالی برای فرس تاده اش محمد رسول الله

شر انها به الله پناه ببرد، تاثیر حسد در رسانیدن ضرر برای محسود امریست هویدا که هیچ 

نفس شخص حسد  نظر و چشم است ، زیرا  اصل  تاثیر  این  نیست،  منکر  آ ن  از  شخصی 

 .1یگذارد کننده با کیفیت خبیثه خود با محسود رو برو گردیده و با ان کیفیت بالای آ ن تاثیر م

کرده   محسود  بسوی  کننده  حسد  و  کننده  نظر  طرف  از  نظریکه   " است:  گفته  وهمچنان 

اوقات به هدف میخورد و در بعضی موارد خطا  از تیری است که بعضی  میشود عبارت 

میشود، پس اگر به طور برهنه پرتاب شود و به هدف خود اصابت نمود هیچ چاره و وقایه 

آ ن اصابت نکرد بالای   ای ندارد، اما اگر به طور پنهانی انداخت گردید و به اصل مقصد 

محسود تاثیر نکرده بلکه ممکن تاثیرش به صاحب آ ن بر گردد، طوریکه به پرتاب نیزه و تیر 

حسی مشابهت دارد، زیرا حسد و نظر از نفوس و ارواح صادر میگردد و پرتاب نیزه از 

یست که هرگاه چیزی به نظر حاسد جسم و سلاح صادر میگردد، اصل این تاثیرات طور

و عائن مورد تعجب قرار گرفت و در آ ن دعای برکت نکرد با نفس خبیثه خود دنبال وی 

نگاه نمودن به طرف معین اس تفاده کرده و   تطبیق و تزریق زهر خود با  بوده و بعد جهت 

 .2نفس خبیث خود را یاری میرساند" 

نکه حسد نماید، مانند: ضارب، شاتم و قاتل شخص حسد کننده حاسد نامیده نمیشود مگر ای 

؛ زیرا در طبیعت انسان حسد موجود است و وی از ان غافل بوده به آ ن عمل نمی نماید،  

آ نرا به زبان آ ورده و در قلبش خطور کرد آ تش حسد در وجودش افروخته شده و  هرگاه 

میگردد محسود  اذیت  وباعث  میشود  پرتاب  محسود  طرف  به  آ ن  حسد  های  درین تیر   ،

نگیریم   تحصن  خود  برای  وتعالی  تبارک  الله  ذکر  و  یاد  با  و  نبریم  پناه  الله  به  اگر  هنگام 

راجع به اذکار و ورد ها برای ما هدایت فرموده    -صلی الله علیه وسلم -طوریکه رسول الله

اگر  مینماید، پس  دفع  وتعالی  تبارک  به الله  ما  توجه  نظربه  را  ایکه شر حاسد  گونه  به  اند 

 .3نطور نکردیم شر حاسد برای ما خواهد رس یدای 

 
 . 166، صالطب النبوی - 1
 . 118، ص زاد المعاد - 2
 لبنان. –، دارالکتاب العربی  414-413، ص5، ج بدائع التفسیر  - 3
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بلکه در   آ نرا ازشخصی کسب نکرده  که خود وی  این شریست  نعمت است،  حاسد دشمن 

امور دیگری باکمک  آ وردن  با کسب و بدست  اما سُر  طبیعت وسِشتش نهفته است، 

الفل که درسورة  بنابرهمین است  بوقوع میپیوندد،  ارواح ش یطانی و خبیثه  از  ق بی خواستن 

شرحسد کننده وساحر فاصل ای وجود ندارد، زیرا پناه خواستن از این دوشر همه شرهای 

 . 1دنیا را در بر گرفته و حسد از ش یاطین انس و جن و سُر نیز از هردو نوع سِمیزند

ابن حجر -3 با    -رحمه الله-حافظ  نیکی  به  با از طرف شخص  گفته است: "چشم و نظر نمودن 

که به مقدار خباثت طبع نظر کننده برای منظور)نظر کرده شده( حسد خلط گردیده است  

 .2ذرر میرسد"

نگاه همراه تعجب ولوکه با حسد همراه نباشد چه از طرف انسان صالح و دوست باشد ویا 

نه لازم است که برای نظر کرده شده انسان دعای خیر وبرکت نماید زیرا این دعا برایش رقیه  

 .میشودو دم شرعی شمرده 

وهمچنان میگوید: " ازحسن بصری نقل گردیده است که : هیچ آ دمی نیست مگر اینکه در  

وی حسد وجود دارد، پس اگر حسد کسی در وی به بغاوت و ظلم تجاوز وسِکشی نکرد 

 .3هیچ اثر وتابعداری از حسد در وی دیده نمیشود"

اند: حاسد با پرورد گار خود با پنج گفته است: " بعضی حکماء گفته    -رحمه الله-امام قرطبی -4

 طریقه و راه  ذیل مبارزه را آ غاز نموده است: 

 هرنعمتی که در مقابل وی به نزد دیگران ظاهر گردد با آ ن بغض نموده است؛ -

تبارک  - تقس یمات الله تبارک وتعالی راضی نیست، گویا طوریست که گفته باشد: الله  با 

 وتعالی چرا اینطورتقس یم نموده است؟

به  - وتعالی  تبارک  الله  زیرا  است،  گردیده  واقع  تضاد  در  وتعالی  تبارک  الله  فعل  همراه 

تبارک وتعالی  این شخص با فضل الله  میفرماید و  که بخواهد فضل خود را عطا  هرکسی 

 بخل نموده است.

 
 . 419، ص5، جبدائع التفسیر - 1
 . 210، ص10، جفتح الباری - 2
 . 497، ص10، جفتح الباری - 3
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اولیاء الله و دوس تان الله را ذلیل نموده ویا میخواهد که دوس تان الله تبارک وتعالی ذلیل  -

 برای آ نها ارزانی فرموده است زایل گردد.  -جل جلاله–دند و نعمتی که الله گر 

 .1این شخص دشمن الله تبارک وتعالی یعنی ابلیس را کمک نموده است -

رجب -5 الله-ابن  هیچ   -رحمه  طوریکه  است  نهفته  بشری  طبیعت  در  "حسد  است:  گفته 

فضایل فوقیت وبرتری انسانی نمی پذیرد که شخص دیگری نسبت به وی در هیچ یکی از  

 داش ته باشد، بنابرین انسانها به سه گونه ذیل تقس یم میگردند:

بعضی آ نها کسانی اند که در زوال و ازبین بردن نعمت از شخص محسود با زیاده روی لسانی وعملی 

 سعی ورزیده و تلاش مینماید، که اینطور افراد به دونوع اند: 

 واس ته و انتقال آ نرا برای خود میخواهد یکی : شخصی است که زوال آ ن نعمت را خ

دوم: شخصی است که فقط زوال نعمت را از شخص محسود میخواهد نه اینکه انتقال آ نرا برای خود  

ادم که با  ابلیس  عنه حسد شمرده میشود، حسد  منهیی  ترین و  اینطور شر وبد  که  علیه  -بخواهد، 

فوقی  -السلام هنگامیکه  زیرا   ، بوده  چنین  نیز  نمود  آ نرا  حسد  وتعالی  تبارک  که الله  دید  را  آ دم  ت 

بادست های خود خلق نمود، ملائکه ها برایش سجده نمودند، الله تبارک وتعالی نامهای همه اش یا را 

ش یطان  همیشه   ، داد  جای  جنت  در  خود  جوار  در  آ نرا  وتعالی  تبارک  الله  و  آ موخت  برایش 

د تا اینکه در اراده خود نظر به خواست میخواست که آ نرا از جنت و از آ ن نعمت ها اخراج نمای

 .2الله تبارک وتعالی موفق گردید

نوع دیگری از مردم کسانی اند که هرگاه با محسود حسد نمودند  مطابق به حسد خود تلاش نکرده  

و سعی لسانی وفعلی نمی ورزند، بلکه همیشه در تلاش وکسب نعمت وفضیلتی مانند شخص محسود 

اینکه نوع غبطه بوده و از باب   میباش ند، بدون  این  آ رزو داش ته باش ند،  نزد محسود  آ نرا از  زوال 

اس تعاره برایش حسد گفته میشود. اگر فضایل یاد شده که وی تمنی بدست آ وردن آ نرا دارد دنیوی 

باشد خیری در آ ن نیست، اما اگر فضایل مذکور اخروی باشد این نوع حسد حسن و نیک شمرده  

 شهادت را در راه الله تمنی نموده بودند. -صلی الله علیه وسلم-میشود، طوریکه رسول الله

 
 . 177، ص20، جالجامع لأحکام القرآن   - 1
 . 215، ص10، جفتح الباری - 2
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نوع دیگری از انسانها کسانی اند که هرگاه در وجودش راجع به شخصی حسد به میان آ مد، در ازبین 

بردن آ ن حسد با کمک وهمکاری و دعا نمودن برای محسود سعی می ورزند، فضایل آ نرا پخش ونشر  

بردن حسد خود تلاش می ورزند تا اینکه الله تبارک وتعالی آ ن حسد را به محبت  نموده در از بین  

تبدیل نموده و آ ن را برادریکه نسبت به خودش در فضایل بهتر است میداند، این نوع انسانها از بلند  

برای  پس ندد  می  خود  به  را  آ نچیزی  که  است  کسانی  ازجمل  و  بوده  برخوردار  ایمان  درجات  ترین 

 . 1یز پس ندیده است"دیگران ن

میگوید: "حسد از جمل تاثیرات نفس ها است، نفس انسانی از جمل   -رحمه الله-امام الوسی -6

محبوب ترین مخلوقات الله تبارک وتعالی محسوب میگردند، بس یاری از اسِار و عجائیبی درین 

آ ن  نفس ها وجود دارد که عقل های انسانی را در حیرت گذاش ته و هیچ صاحب عقلی از  

حالیکه  در  چشم  تاثیرات  از  که  کرد  سعی  نباید  همچنان  جاهلی،  کدام  جز  به  نبوده  منکر 

آ ن را مردم مشاهده نموده است منکر  آ ن وارد گردیده و تاثیرات  اکثریت احادیث راجع به 

شد، این تاثیر تنها به نفس های خبیث نیز منحصر نگردیده بلکه حتی از نفس های پاک نیز 

 سِ میزند. 

مشهور نیز این است که چیزی مورد تاثیر چشم قرار میگیرد که انسان آ نرا خوش داش ته و  

بغض داشتند -صلی الله علیه وسلم-از موجودیت آ ن تعجب نماید، طوریکه کفار با رسول الله

و آ نرا نمی پس ندیدند بنابر همین هیچ نوع چشم آ نها بالایش تاثیری نمی کرد و مورد نظر قرار 

 . 2نمی گرفت"

سَرقندی -7 لیث  ابو  الله-امام  تر    -رحمه  مضر  حسد  به  نسبت  شری  هیچ   " است:  گفته 

نیست، زیرا قبل از اینکه برای محسود کدام مکروه و اذاری برسد برای حاسد پنج عقوبت 

 و جزای ذیل داده میشود:

 غمیکه قطع نمی گردد؛ -

 مصیبتی که در بدلش اجری برایش نیست؛ -

 تمجید قرار نخواهد گرفت؛  مذمت و بدی ایکه هرگز مورد -

 
 . 287-286، صجامع العلوم والحکم - 1
 . 38، ص29، جتفسیر القرآن العظیم والسبع المثانیتفسیر روح المعانی فی  - 2
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 الله تبارک وتعالی بالایش قهر میشود؛  -

 .1دروازه های توفیق بر رویش بس ته میشوند"  -

 .2گفته است: " مؤمن غبطه مینماید و منافق حسد" -رحمه الله–فضیل بن عیاض  -8

گفته است: "در بین مردم حسد بنام ضرر رسان مشهور است،    -رحمه الله–امام ماوردی   -9

افاضل)نیکو کاران(، توصیف توصیف شونده زیرا قص آ ن ازبین بردن فضل و کرم  اراده  د و 

ها، عزت افراد باعزت میباشد، زیرا منافسه در امورخیر فضیلت داش ته باعث کسب خوبی 

ها ومکارم اخلاقی وتوصیف میگردد و همچنان اقتدا به اخبار و احوال افرادیکه مورد فضل  

 . 3گرفته اند از صفت افراد پاک وطیب میباشد" وکرم الله تبارک وتعالی قرار

گفته است: "حسد از دست آ ورد های حقد است و حقد از    -رحمه الله-امام غزالی -10

نتای غضب، و فرعی از فروع آ ن بوده و غضب آ صل آ ن میباشد، بعد برای حسد فروعی 

 . 4مذمومه بس یاری است که حساب کرده نمیشود"

حکما -11 "بعضی  است:  گفته  است: خوبری  چیز  سه  خطا  امهات  و  مادر  میگویند:   

از سجده  و  ورزید  تکبر  زیراکه  گرفته  ابلیس سِچشمه  از  کبر  اصل  وکبر؛  حسد، حرص 

آ دم   از  قرار گرفت، اصل حرص  تبارک وتعالی  لعنت الله  نمود و مورد  انکار  علیه  –کردن 

باح است مگر سِچشمه گرفته، طوریکه برایش گفته شده بود همه جنت برای تو م  -السلام

آ ن درخت نمود و از جنت خارج  از  اما حرص وی را وادار به خوردن  آ ن یک درخت! 

کرده شد، اما حسد اصل آ ن از قابیل بوده طوریکه برادر خود را به قتل رساند و به سبب 

 . 5حسد خود کافر گردید"

 
 العمل جنس  ترك  أن  على  المسلمین  إجماع  إلى الغافلین  تنبیه، (هـ1421  ،)ت:عتیق  ابن حمد بن العزیز عبد  بن حمد - 1

 111ص،الدین  في كفر
نسبت داده است، همچنان باهلی و امام راغب  -صلی الله علیه وسلم-این قول را قرطبی در تفسیر خود به رسول الله - 2

، ذکر نموده (  144ص، الذریعة إلی مکارم الشریعة)، و در (144صالذخائر والعلائق، )اصفهانی آنرا در کتابهای خود 

شیة إحیاء علوم الدین آنرا تخریج نموده است و گفته است: "لم أجد له  اند، اما این صحت ندارد ، امام حافظ عراقی در حا

، 9،جذم حسد  )این ازقول فضیل بن عیاض بوده نه حدیث، همچنان ابن أبی الدنیا آنرا در؛ أصلاً مرفوعاً" بنابراین 

 (55، صلمنهل المعین فی اثبات حقیقة الحسد والعین ، نیز ذکر نموده است،) ا(133ص
 . 55، صالمنهل المعین فی اثبات حقیقة الحسد والعین ، و :الدین والدنیاأدب   - 3
 . 127، ص9، جإحیاء علوم الدین - 4
 .70، صدرة الناصحین  - 5
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و   گفته است: "گفته شده است که: حسد اصل همه دشمنی ها -رحمه الله-امام باهلی -12

رآ س همه بلا ها وابتلا ها، سِمنشأ  همه خطاها، وسبب همه ملامتی ها و بمیان آ ورنده همه 

 . 1ندامت ها میباشد"

اصفهانی -13 راغب  الله-امام  خود -رحمه  برای  را  تو  نعمت  زوال  حاسد   " است:  گفته 

انچیزیکه الله در   به  تبارک وتعالی بخل ورزیده است،  پندارد، وی در مال الله  نعمت می 

ملکیتش قرارندارد و در دسترسش نیست بخل می ورزد، بنابرین از جمل ظالم ترین ظالمان  

شمرده میشود، زیرا در مال مردم با آ نها با تمنی زوال آ ن ظلم نموده است و همراه الله تبارک 

 . 2وتعالی در آ نچیزیکه اندازه نموده است ظلم مینماید"

است: " قرآ ن وسنت بر این دلالت دارند   گفته  -رحمه الله-ش یخ محمد بن عبدالوهاب -14

محسود شر  به  وی  حسد  نفس  بوده،  مضر  و  موذی  محسود  برای  حاسد  حسد  نفس  که 

میرساند اگرچه با دست و زبان وی را آ زار ندهد، زیراکه الله تبارک وتعالی فرموده است: 

﴿◆    ◼⧫  ⬧     ﴾3  

نگیرد  توجه صورت  آ ن  به  لفظیکه  قرآ ن  در  یافت،  تحقیق  حسد  هنگام  وی  از  پس شر 

نیست، درطبیعت هرشخص حسد وجود دارد اما از محسود غافل است، هرگاه در ذهنش 

حسد خطور نمود آ تش حسد در قلبش افروخته شده و به مجرد حسد نمود محسود را مورد  

عالی پناه نبرد و اذکار مخصوصه آ نرا ورد نکرد تا به اذیت قرار میدهد، اگر به الله تبارک وت 

برایش  حاسد  صورت شر  درین  بماند  امن  در  آ ن  از شر  متعال  به الله  خود  تقرب  اندازه 

 . 4میرسد واز آ ن گریزی نیست"

باز -15 بن  عبدالعزیز  الش یخ  فضیلة  الله-از  بالای   -رحمه  حاسد  چسم  تاثیر  مورد  در 

محسود سوال کردند در جواب فرمودند: تاثیر چشم حاسد بالای محسود بالفعل ثابت بوده و 

 
 . 142، صالذخائر والعلائق فی آداب النفوس ومکارم الأخلاق   - 1
 . 144، ص مکارم الشریعةالذریعة الی  (،م 830 )ت: جعفر أبو بالولاء الباهلي عمرو  بن حازم بن محمد - 2
 5سورة الفلق/ - 3
 -، تحقیق و تعلیق: مصطفی العدوی، الناشر: مکتبة الصدیق30)سورة الفلق(، ص، تفسیر المعوذتین ابن القیم الجوزیة - 4

 السعودیة.
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دربین مردم واقع گردیده است، درمورد احادیث زیادی نقل گردیده اند که ما از الله تبارک 

 . 1عافیة و ثبات میخواهیم" وتعالی درحق حسد و عین

الجبرین -16 عبدالرحمن  بن  عبدالله  است: -حفظه الله-الش یخ  گفته  الزبیر  ابن   " میگوید: 

چرا فردی در امری از امور دنیا حسد می ورزد، زیرا اگر از اهل جنت بود پس چطور  

در آ ن حسد می ورزد که در جنت آ ن شی حقیر است، و اگر از جمل جهنمی هاباشد پس 

 .2در امر دنیوی حسد میناید در حالیکه خود خوراک آ تش میگردد"  چطور

روایت است که گفت: "حسد مرض منصفانه است، زیرا در   -رحمه الله–از اصمعی   -17

محسود  نزد  به  را  و صحتی  نعمت  حاسد  طوریکه  میگذارد،  تاثیر  محسود  از  بیشتر  حاسد 

یاید، پس هرگاه محسود را با آ ن مشاهده نمود با آ ن حسد نموده در قلبش بغض وحقد بمیان م

نعمت مشاهده نماید غیظ وکینه اش زیاد گردیده و برای همیش مهموم القلب و غمگین باقی  

میماند، تمنی و آ رزوی چیزی را مینماید که توان از بین بردن آ ن نعمت را نداش ته و در فراش  

از حالت وی هیچ درد و  اینکه محسود  رنجی نمی برد، از خود از غیظ رنج میبرد با وجود 

حالت خود خوش و غالباً هیچ نوعه ضرری از قلب حاسد برایش نمی رسد، اگر از حالت 

 .  3حاسد آ گاه هم شود به جز تاثیر اندکی چیز دیگری برایش نمی رسد"

اراده الله   -18 بالای  اعتراض  از  عبارت  حسد   " میگوید:  الشعراوی  متولی  ش یخ محمد 

که خواس ته است نعمت خود را ارزانی فرموده است،  تبارک وتعالی است که برای شخصی

اعتراض بالای اراده الله تبارک وتعالی یک نوع کفر است، زیرا او میداند که تنها الله تبارک 

وتعالی منعم و اعطا کننده فضایل ونعمت ها بوده و وی بالای آ ن اعطا نمودن نعمت آ ن به  

 .4شخص منعم اعتراض مینماید" 

ت: " کور وبینا میتوانند حسد نموده تمنی و آ رزوی زوال نعمت را از شخص وهمچنان گفته اس

دیگر نمایند، پس حسد متعلق به اراده حاسد بوده نه به بینایی وی، و انسانیکه حسد مینماید  

 
 هـ (.5/1401/  15مورخ3624فتوی نمبر)  - 1
 .59، صالمنهل المعین فی إثبات الحسد والعین  - 2
، إعداد: أبو أنس علی بن حسین أبو  10، صتعریفه، اثباته، أسبابه، علاجه -الحسدعبدالله بن عبدالرحمن الجبرین،  - 3

 السعودیة.  -لوز، الناشر: دار الوطن للنشر
 القاهرة -، سلسلة کتاب الیوم، الناشر: اخبار الیوم3340-339، ص3، جمعجزة القرآن محمد متولی الشعراوی،  - 4
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آ نرا اختیاراً انجام داده است، شخص حاسد مکره بر حسد نیست و مجای حسد قلب است 

 .1نه چشم" 

الح -19 محمدزهیر  الله–ریری  اس تاد  قلب    -رحمه  برای  ای  دروازه  "حسد  است:  گفته 

است که ش یطان توسط آ ن به قلب حاسد داخل میشود، و حاسد منازع و دعوا کننده در  

قضاء وقدر الله تبارک وتعالی است، زیرا نعمتی را که الله تبارک وتعالی به بنده خود عطا 

ندارد، پس آ نرا خوش  آ ن را خواس ته  از کراهیت و   فرموده است زوال  چه مصیبتی بیشتر 

 . 2ناپس ندی برای مسلمان مؤثر تر است به جز ازینکه ضرری از آ ن برایش وارد گردد"

 حرمت حسد عقلاً  -ب 

حاسد از مجالس چیزی به جز ندامت وپش یمانی به دست نمی آ رد، از ملائک به جز لعنة و بغض  

غم چیز دیگری به دستش نمی آ ید، در چیز دیگری کسب نمی کند، در خلوت به جز فریاد، کینه و  

آ خرت نیز به جزحسرت، غم و هلاکت بدست نمی آ رد و از الله تبارک وتعالی دور گردیده هلاک  

 . 3میگردد 

از تحریم فوق الذکر آ ن نوع حسد مس تثنی گردیده است که نعمت به نزد کافر ویا فاسق باشد و وی  

آ ن نموده  اس تفاده  گناه  و  معاصی  در  نعمت  آ ن  درین   با  نماید،  های شرعی مصرف  راه  غیر  در  را 

 صورت حسد جواز دارد. 

و   اطاعت  در  صورت  درین  باشد  است  غبطه  معنی  به  که  مجازی  نوع  از  حسد  اگر  همچنان 

تبارک وتعالی مجاز پنداش ته شده محمود میباشد، در معصیت و نافرمانی مذموم و   فرمانبرداری الله 

 . 4ح و جایز پنداش ته میشودناجایز میباشد، در اش یای مباح مبا

 

 

 

 

 

 

 
 337، ص3، جلقرآن معجزة ا - 1
 . 61، صشفاء الحاسد والمحسود - 2
 .  126، ص  ، تحفة المرید على جوهر التوحید 260،ص  20،ج تفسیر القرطبي  - 3
 .  167، ص  1،ج فتح الباري - 4
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 فصل سوم 

 اضرار تاثیرات وعلاج حسد 

 مبحث اول: اضرار وتاثیرات حسد 

حسد یک صفت است که طبیعتاً در نفوس انسانها جاگزین گردیده است ، اما بعضی ها آ نرا اظهار  

وتاثیرات   ربنابرین حسد اضراکرده بعضی دیگری نظر به توفیق الله تبارک وتعالی آ نرا پنهان مینماید  

را   انسان  های  نیکی  بنابرین حسد  دارد،  انسان  دنیوی ودینی  اعمال  و  اجتماع  افراد،  بالای  زیادی 

َّ  است:    درحدیثی آ مده  ازبین می برد طوریکه   كُُْ    قاَلَ   -صلی الله علیه وسلم-عَنْ آبَیر هُرَیرَْةَ آَنَّ النَّبیر یاَّ
ِ
» ا

نَاتر كََمَ تأَكُْلُ النَّارُ الحَْطَبَ «آَوْ قاَلَ » العُْشْبَ  نَّ الحَْسَدَ یأَكُْلُ الحَْس َ
ِ
 . 1«وَالحَْسَدَ فاَ

هریرة -آ   ابو  از  عنه -ترجمه:  رسول الله    -رضی الله  که  است  وسلم –روایت  علیه    -صلی الله 

ا طوری از بین برده میخورد که فرمودند: از حسد خود داری نمائید زیرا حسد نیکی ها ر 

 آ تش چوب را ویا خاشاک را از بین می برد.

تمنی  -ب از  عبارت  و  آ ن محمود  یکی  که  بود  دونوع  به  گردید  قبلًا شرح  طوریکه  حسد  شرح: 

داشتن مال و نعمت همانند نعمت شخص مغبوط با همراه نیت مصرف نمودن آ ن در راه الله 

موم است که تمنی زوال نعمت شخص محسود میباشد که تبارک وتعالی بود، و نوع دوم آ ن مذ

منع فرموده است و گفته است که حسد نیکی های   -صلی الله علیه وسلم-از آ ن رسول الله

انسان را مانند آ تش از بین برده میسوزاند طوریکه آ تش چوب خشک را حریق میسازد،  

صدد از بین بردن مال وی   زیرا حاسد در حق محسود گمان هایی نموده آ ن را دش نام داده در 

گردیده است ، غیبت آ نرا نموده وهتک حرمت وی را کرده است، در حالیکه محسود هیچ 

یا آ گاهی ندارد ویا اینکه با وی هیچ نوع ارتباطی ندارد، بنابرین در روز آ خرت از ثواب های  

 . 2حاسد گرفته شده برای محسود داده میشود 

 
به  سلسلة الاحادیث الضعیفة، این حدیث را الشیخ البانی در 427،ص4، باب فی الحسد،جسنن ابي داود - 1

، حدیث   403،ص10، جصحیح وضعیف سنن أبی داود( روایت نموده و آنرا ضعیف شمرده است)1902شماره)

 ((. 4903نمبر)
 . 168، ص28،ج، شرخ سنن أبی داودعبدالمحسن العباد - 2
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 احکام بدست آ مده از حدیث:   -ج 

 حسد در شریعت اسلامی حرام است، زیرا اعمال نیک انسان را از بین میبرد.  -1

حاسد برای خود دو نوع عذاب را جمع آ وری نموده است ، یکی اینکه در دنیا با حسد و  -2

تعذیب میشود و دوم اینکه در روز آ خرت علاوه بر گناهان خودش  روحاً  کینه خود همیشه  

کرده  گناهانی عذاب  آ ن  وبا  میشود  داده  برایش  است  نموده  کمایی  خود  محسود  طریق  از  که 

میشود، زیرا همه اعمال نیک خود را به محسود هدیه داده است و در صورت کمبودی اعمال 

سَهلَْ بْنَ آبَیر آُمَامَةَ عن    گناهان محسود برایش داده میشود، زیرا در حدیثی آ مده است:  ،نیک

َّهُ دَخَلَ   ینَةر آنَ یُر الْمَدر رَ بْنر عَبْدر الْعَزریزر وَهُوَ آَمر ینَةر فیر زَمَانر عُمَ لْمَدر ذَا   هُوَ وَآَبوُهُ علََی آَنسَر بْنر مَالِر  بار
ِ
فاَ

َ قاَلَ آبَیر   ا سَلمَّ نهَْا فلَمََّ ر  آَوْ قرَریبًا مر َا صَلَاةُ مُسَافر یقَةً كَََنهَّ ُ آَرَآَیتَْ هُوَ یصَُلّیر صَلَاةً خَفریفَةً دَقر یرَْحَمُكَ اللََّّ

ر  اللََّّ رَسُولر  لصََلَاةُ  َا  نهَّ
ِ
وَا الْمَكْتوُبةَُ  َا  نهَّ

ِ
ا قاَلَ  تنََفَّلتَْهُ  ءٌ  شَیْ آَوْ  الْمَكْتوُبةََ  لَاةَ  الصَّ هر  علیه -  هَذر صلی الله 

لاَّ شَیْئاً سَهوَْتُ عَنْهُ    -وسلم
ِ
ر   -فقََالَ    -مَا آَخْطَأتُْ ا نَّ رَسُولَ اللََّّ

ِ
»   کَانَ یقَُولُ   -صلی الله علیه وسلم-  ا

ُ علََ  دَ اللََّّ هرمْ فشََدَّ دُوا علََی آَنفُْسر نَّ قوَْمًا شَدَّ
ِ
دَ علَیَْکُمْ فاَ کُمْ فیَشَُدَّ دُوا علََی آَنفُْسر یْهرمْ فتَرلَْْ بقََایَاهُمْ فیر  لَا تشَُدّر

غَ  ثَُّ   .» علَیَْهرمْ(  كَتَبْناَهَا  مَا  ابتَْدَعُوهَا  )رَهْبَانریَّةً  یَارر  وَالّدر ر  ع وَامر لرتَنْظُرَ  الصَّ ترَْكَبُ  آَلَا  فقََالَ  الغَْدر  نَ  مر دَا 

علََی  یةًَ  خَاور وَفنَوَْا  وَانقَْضَوْا  آَهْلهَُا  بَادَ  یَار   بردر هُمْ  ذَا 
ِ
فاَ یعًا  جَمر بُوا  فرََكر نعََمْ  قاَلَ   َ »    وَلرتَعْتَبرر فقََالَ  هَا  عُرُوشر

  .» یَارَ  الّدر هر  هَذر آَعْرَفنَیر   : فقَُلْتُ " آَتعَْررفُ  نَّ  مَا 
ِ
ا وَالحَْسَدُ  البَْغْىُ  آَهْلكََهُمُ  قوَْم   یَارُ  در هر  هَذر أهَْلرهَا  وَبر َا  بهر  

وَالقَْدَمُ  وَالْكَفُّ  تزَْنیر  وَالعَْیْنُ  بهُُ  یكَُذّر آَوْ   َ قُ ذَلِر یصَُدّر وَالبَْغْىُ  نَاتر  الحَْس َ نوُرَ  یطُْفرئُ  وَالجَْسَدُ  الحَْسَدَ   

بهُُ وَاللّرسَانُ وَالفَْرْجُ یصَُدّر  َ آَوْ یكَُذّر  .1" قُ ذَلِر

ترجمه : از سعید بن عبدالرحن بن ابی العمیاء روایت است که سهل بن ابی امامه برایش چنین  -آ  

گفتند: وی وپدرش در زمان عمر بن عبدالعزیر در مدینه به نزد انس بن مالک رفتند، که وی 

ین نماز  بس یار نماز کوتاه مانند نماز مسافر یاتقریباً نزدیک به آ ن نماز میخواند، برایش گفته شد: آ یا ا

 -صلی الله علیه وسلم-فرض بود ویا چیزی نفل خواندی؟ فرمود این فرض و این نماز رسول الله

اینکه سهو گردیده باشد كُ نکردم، وفرمودند: رسول الله به جز  آ ن چیزی  صلی -است! من در 

فرموده است:» بالای نفس هایتان سخت مگیرید که امورات سخت میگردد زیرا   -الله علیه وسلم

امورات را بالای شان سخت  تبارک وتعالی  قومیکه بالای نفس های خویش سخت گرفتند الله 

 
 -سلمصلی الله علیه و -، درین حدیث که نماز کوتاه مشابه نماز رسول الله428، 4، باب فی الحسد، جسنن ابي داود - 1

، لابی شرح سنن ابی داودگردیده است ، بعضی ضعف وجود دارد، وضعف این حدیث به سبب ابن ابی العمیاء میمباشد)

 ( 172، ص 28، جمحسن العباد



           

96 

 

د  ها است  آ ن  بقایای  این  و  راتلاوت نمود که الله نمود،  کریمه  آ یت  این  ها و   خانه  ر صوامع و 

است:  فرموده  وتعالی   ◆◆⧫▪  ﴿تبارک 

❑⧫  ⧫  ◆⧫ 

⧫◼﴾1    روز ها گفت آ یا همراه ما سفر نمی کنید که مناظره بعد در یکی از

نموده از آ ن پند بگیریم، گفتم بلی: بعد سفرنموده به خانه هایی رس یدیم که اهل آ ن از آ ن فرار کرده 

و خانه ها و آ بادی ها ویران گردیده به چت خود به زمین افتاده اند، گفت آ یا میدانی این خانه  

گفتم نمیدانم، گفت تاین خانه های کسانی اند که آ نها را بغاوت و حسد هلاک   های کیها است؟

ویا  نموده  تصدیق  آ نرا  بغاوت  و  میبرد،  ازبین  را  ها  نیکی  ورش نی  نور  حسد  زیرا  است،  نموده 

تکذیب مینماید، چشم زنا مینماید، دست، پا و جسد ،زبان و شرمگاه یا آ نرا به انجام دادن آ ن 

 نمودن آ ن تکذیب مینماید. تصدیق ویا با رد 

شرح: درحدیث به این امر اشاره شده که بالای نفس های خویش سخت مگیرید زیرا کسانیکه  -ب

سخت گرفتند بقایای آ نا در قبرس تان ها و صوامع باقیمانده، و همچنمان حسد نورزید زیرا اگر حسد  

میگردد،   شما  و سِکشی  بغاوت  باعث  که  است  حسد  این  را ورزیدید  خویش  چشم  علاوتًا 

نگهدارید زیرا اگر نگاه نمود دست و پا وجسم آ نرا همراهی نکرد زنا صورت نمیگیرد و آ ن زنای 

 .2چشم رد میگردد 

حاسد سبب نشر و پخش فضیلت و برتری شخص محسود گردیده است زیرا حاسد سعی  -3

که میگردد  این  باعث  عمل  این  و  نماید  بیان  را  محسود  مذمت  که  نماید  از   می  مردم  همه 

 .3فضیلتیکه به نزد محسود است آ گاه گردند 

 مطلب اول: تاثیرات حسد  

طوریکه قبلًا تذکر یاف حسد یک نوع مرض قلبی است که در وجود انسانها نهفته است ، بعضی ها 

مینماید، اما  راکه الله تبارک وتعالی هدایت و توفیق نصیب فرماید حسد خود را مخفی نموده با آ ن مقابل  

بعضی دیگری با آ ن مقابل نموده نتوانس ته و تحت تاثیر آ ن قرار میگیرد باعث اضرار گوناگون برای حاسد  

 و محسود میگردد، از جمل افراد مختلف تحت تاثیر آ ن قرار گرفته که به بعضی آ نها ذیلًا اشاره مینمائیم.

 تاثیرات حسد بالای طالب العلم  -آ  

 
 27سورة الحدید/ - 1
 . 172، ص28، جشرح سنن ابی داود - 2
 . 161، ص3، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر - 3
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اهل علم بغض ، بخ -1 از دربین  بعضی  به بار میاورد، طوریکه  را  و دشمنی  تعصبات مذهبی  ل و 

طلبه کرام در هنگام تعلیم و تحصیل خویش تحت تاثیر حسد قرار گرفته یک مذهب را انتخاب 

حق   نمودن  قبول  حتی  و  گفتن  از  را  وی  حسد  موارد  بعضی  در  و  مخالف مینماید  آ ن  قایل  که 

 مانع میگردد. مذهب خودش بوده 

ی کرام با موجودیت حسد در قلب شان بالای علما و مقاصد آ نها صحبت نموده و خود بعضی طلبا -2

 .1را در غیبت آ نها مشغول نموده از تعلیم و تحصیل باز مانده و حتی از پذیرفتن حق باز میمانند 

بال خره سبب  -3 و  شان  کرام  اساتیذ  علیه  بر  به حسد  نظر  گوناگون  انواع  به  کرام  طلبای  تقس یم 

 کشمکش ها دربین طلبای کرام و مدارس میگردد.   منازعات و

و افق دید آ نها كُ شده  و ادب مخالفت را  ی کرام به گونه ایکه تنگ نظر بارآ مدهتربیه نا سالم طلبا -4

 فراموش نموده وهیچ گونه نظریات مخالف مذهب خویش را نپذیرفته با آ نها به دشمنی می پردازند.

با   -5 ایکه  گونه  به  کرام  طلبای  دیگران تربیه  با  و  دانس ته  پاک  را  آ نها  هستند  متعلق  اشخاصیکه 

 تعصب می ورزند ، با بعضی ها دوس تی و موالات نموده و با دیگران معادات و دشمنی مینمایند.

به گونه فردی و  -6 امورات خیر واجتماعی  آ نها در  حسد در طلبای کرام و علما باعث میشود که 

نمایند زیرا در آ ن شخص محسود اشتراک نموده  و حسد وتعصب طالب علم دیگری   عمل  جداگانه  

 .2دس ته جمعی اشتراک نماید   را اجازه نمیدهد که در آ ن عمل خیر به گونه

تغیر نیت در طلب علم، طوریکه نیت طالب العلم به خاطر کسب و بدست آ وردن رضای الله  -7

رسانیدن علم برای دیگران نبوده بلکه هدف آ نها تفوق و بر تری جستن بالای   و  تبارک وتعالی  

دیگران و فرقه های مخالف میباشد که درین صورت نه تنها اجر و پاداش کسب نخواهند کردند 

 ا باعث عذاب برای آ نها خواهد گردید.بلکه علم آ نه

حسد طلبای کرام باعث ضیاع وقت آ نها در رد های بی جا بالای فرقه های مخالف خود گردیده  -8

و همچنان اوقات خود را در کمک و نصرت فرقه خود و جواب و مخالفت با فرقه و گروه مخالف 

 مینماید. 

، طوریکه یک گروه حسود بالای گروه دیگری از بین رفتن ثقه و اعتماد در بین علما وطالب العلم -9

از علما طعن وارد نموده و آ نها را میخواهند که به نزد مردم تحقیر نمایند بنابر همین این عمل باعث 

میشود که عوام الناس بالای هیچ یکی از علما اعتماد نه نمایند زیرا بعضی ها را یک گروه بی اعتماد 

 .3 اعتماد میسازدساخت و گروه دیگری را دیگران بی

 
 . 72،ص 1،جالرسالة القشیریةعبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري ،  - 1

 
بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة هـ( ، 1156أبو سعید محمد بن محمد الخادمي )المتوفى :   - 2

 . 354،ص3،جنبویة
-حلب الإسلامیة، المطبوعات مكتب( الناشر: م 1996)الأولى الطبعة ، 10ص،التعلیم في وأسالیبه  المعلم الرسول الفتاح، عبد غدة، أبو - 3

 .سوریا 
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به میان آ مدن و ش یوع نمودن گناه در بین طلبة العلم با جس تجو و تحقیق و کسب بهتان  -10

از علما  یکی  آ ن با  بداند که ش یخ  العلم  و نمیمه و حرف زدن در حق ش یوخ، زیرا هرگاه طالب 

اید تا حسد مینماید این طالب العلم جهت کسب اطلاعات و سخنان بیشتر در حق آ ن محسود میبر 

به ش یخ خود  را  آ ن  اطلاع  و  آ ن ش یخ  اوصاف ضعف  و  اطلاعات نا درست  باشد با کسب 

بنابراین هر طالب در  به ش یخ و اس تاد خود نزدیک نموده  میخواهد که مقام و منزلت خود را 

 . 1کسب این گناه تلاش میورزد

نها بدانند که باز شدن دروازه نزاع و اختلاف برای مغرضین، و علمانیین طوریکه هرگاه آ   -11

علما باهم افتاده اند میخواهند که آ تش تعصب و حسد را در بین آ نها شعل ور ساخته برای طعن 

 زدن و تحقیر تذلیل نمودن آ ن عالم جرآ ت پیدا کرده بیشتر سعی مینماید. 

در صورت ضعف ایمان و نترس یدن از الله تبارک وتعالی شدت حسد و ضعف عقل  -12

این میشود که راجع به محسود به نزد حاكُ ظالم شکایت نموده تا وی را در بعضی طلبه کرام باعث  

حبس ویا توقیق ویا مجازات نماید تا باشد که حیثیت وی طعنه دار شده و منصب ومسلکی را 

 .2کسب نموده نتواند و شخص حاسد در صدارد و اعلام علم خود تنها بماند

که اگر حسد نمی ورزید شاید علوم  محروم شدن طالب العلم از کسب بیشتر علم، طوری -13

زیادی را از افرادیکه با آ ن حسد می ورزد کسب مینمود اما اکنون که با آ نها حسد نموده است 

 نمیتواند که از آ نها چیزی بیاموزد و یا بپذیرد که آ نها درست میگویند و نظر به وی دانا تر است.

که این امر   3مورد محسود  مشغول شدن ذهن طالب العلم به حقد و حسد و هم وغم در -14

باعث ضعف مس توای علمی وی گردیده و در اخیر این ضعف در فتوای و کتب وی ظاهر 

 میگردد. 

کسب نمودن عادات بد و تعصبات ممنوعه در هنگام جوانی و ابتدای عمر طوریکه آ ن   -15

گونه ایکه شنیده چیزیکه راجع به بعضی انسانها میش نود هرگز آ نرا فراموش نکرده و با آ نها به 

 .4است رفتار مینماید و لوکه خلاف حقیقت هم باشد

دور شدن و دل سِد شدن بعضی طلبای کرام از کسب علم به این دلیل که علما در بین   -16

 خود اختلاف دارند و نمیتواند که از یکی آ نها علم بیاموزد و یا به یکی از آ نها اعتماد نماید. 

نها به نزد اهل بدعت طوریکه بالای سلف صالح طعن  جدایی در بین اهل علم و رفتن آ   -17

وارد گردیده آ نها کوشش مینمایند به نزد افرادی برود که آ نها را بپذیرد و لوکه در هر مذهب و  

 .1نظریه ایکه باش ند، بدین ترتیب از اهل سنت دور گردیده با اهل بدعت یکجا میشوند 

 
 56الاحادیث و الآثار الوارده فی ذم الکبر والحسد، ص   - 1
 . 9،ص2،جبغیة الطلب في تاریخ حلبابن العدیم ،  - 2
 . 72، ص1، جالرسالة القشیریة - 3
 . ،الإسلامیة الشبكة بموقع الفتوى ، مركز3182، ص9ج، معدلة الإسلامیة الشبكة فتاوىالفقیه،   عبداللهاللدکتور - 4



           

99 

 

 تاثیرات حسد بالای حاسد  -ب 

بیَْرر ، آَنَّ رَسُولَ  عَنر ابْنر الاست:  ذکربردن آ ن طوریکه  در حدیثی تراش یدن دین و از بین  -1 زُّ

ُ علَیَْهر وَسَلمََّ -اللهر  لیَْکُمْ دَاءُ الُمَمر قبَْلکَُمُ البَْغْضَاءُ وَالحَْسَدُ ، وَالبَْغْضَاءُ  »قاَلَ :  -صَلیَّ اللََّّ
ِ
دَبَّ ا

َ الحَْالرقَةُ    2«... وَهير

 حسد از عبارت که است یافته انتقال یافته راه شما برای شما از قبل مردمان مرض و دردترجمه: 

 .است تراش نده كه وبغض

بیَْرر  ابْنر  عَنر آ مده است:  نفی ایمان کامل از نزد شخص حسد کننده ، طوریکه در حدیثی  -2  آَنَّ  ، الزُّ

ُ  صَلیَّ - اللهر  رَسُولَ  لیَْکُمْ   دَبَّ   »: قاَلَ - وَسَلمََّ  علَیَْهر  اللََّّ
ِ
  وَالبَْغْضَاءُ   ،  وَالحَْسَدُ   البَْغْضَاءُ   قبَْلکَُمُ   الُمَمر   دَاءُ   ا

 َ عْرر   حَالرقَةَ   لیَْسَ   ،   الحَْالرقَةُ   وَهير ینر   حَالرقَةَ   لكَرنْ   الشَّ ي  ،   الّدر ر هر   نفَْسر   وَالذَّ   حَتیَّ   الجَْنَّةَ   تدَْخُلوُا   لاَ   بریَدر

نوُا  نوُا   وَلاَ   ،   تؤُْمر ُّوا تحََ   حَتیَّ   تؤُْمر ئُکُمْ   آَفلَاَ   ،   اب ّر لَامَ   آَفشُْوا   ،  لکَُمْ   یثَْبتُُ   برمَا   آَظُنُّهُ   ،   آُنبَ  .3« بیَنْکَُمْ   السَّ

 حسد از عبارت که است یافته انتقال یافته راه شما برای شما از قبل مردمان مرض و دردترجمه: 

 الله صلی -محمد نفس که ذاتی به را،سوگند سِوموی  نه میتراشد را دین است، تراش نده كه وبغض

 آ یا ، باش ید  نداش ته محبت اینکه تا نمیتوانید شده کامل  مومن شما است، او دست در-وسلم علیه

 تان خود بین در را سلام گردد، زیاد شما محبت دادید  انجام آ نرا هرگاه نسازم آ گاه امری به شمارا

 . نمائید مروج ساخته ونشر پخش

وتعالی گردیده و مرتکب جرم و جزا میگردد، زیرا شخص حاسد  باعث قهر وغضب الله تبارک  -3

به تقس یمات و قضا وقدریکه الله تبارک وتعالی آ نرا فیصل نموده با آ ن راضی نبوده و تقس یمات الهیی 

را غیر عادلانه دانس ته و مردم را در آ ن نعمتی که الله تبارک وتعالی بالای شان ارزانی فرموده 

 .4مس تحق نمیداند 

حاسد همیشه نا امید و حسرت خورنده بوده زندگی اش از غم و اندوه مملو و عمل وی كُ   -4

 میباشد. 

 دنیوی و اخروی گوناگونی دارد.ر هیچ گونه نفعی نمی رسد بلکه اضرااز حسد برای حاسد  -5

 -جلت علظمته -حسد یک نوع دشمنی با الله تبارک وتعالی در اعتراض علیه تقس یم و فیصل آ ن -6

 است.

 
 . 25، صداء الحسد و أثره علی طلبة العلم - 1
 ( الزخار البحر  باسم المطبوع )  البزار مسند، (هـ 292 ، )ت:البزار الخالق عبد  بن عمرو بن أحمد بكر أبو  البزار؛  - 2

  حقق) سعد بن وعادل(9 إلى 1 من الأجزاء حقق) ، الله  زین الرحمن محفوظ:  المحقق، (2232، حدیث نمبر)192، ص6،ج

  وانتهت  ، م1988 بدأت: )  الأولى الطبعة،  (18 الجزء حقق) الشافعي الخالق عبد وصبري(17 إلى 10 من الأجزاء

 .المنورة المدینة - والحكم العلوم مكتبة:  الناشر،( م2009
 مرجع سابق. - 3
   .111، صتنبیه الغافلین  - 4
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حاسد با قضا و قدر الله تبارک وتعالی در تضاد بوده با محبت وی و با کراهیت وی نیز  شخص -7

یک نوع عدم رضایت نشان میدهد ، زیرا الله تبارک وتعالی برای شخصیکه بخواهد نعمت عطا  

 .1میفرماید اما شخص حاسد با آ ن موافق و راضی نمیباشد

رضی الله عنه –اضی نیست، طوریکه معاویة  تبارک وتعالی خوش وربه فیصل و تقس یمات الله -8

فرموده است: هر شخص را راضی ساخته خواهم توانست به جز حسد کننده با نعمت را، زیرا –

 .2بدون زوال نعمت راضی نمی گردد 

 عادلانه میپندارد. الله تبارک وتعالی را در فضل و کرمیکه بالای وی نکرده است غیر -9

 الله تبارک وتعالی را که ابلیس است کمک نموده است. حاسد دشمن خود و دشمن  -10

 الله تبارک و تعالی بالای حاسد قهر و غضب میباشد.  -11

 .3دروازه های توفیق بالای حاسد بس ته میشود -12

 مطلب دوم: اضرار وتاثیرات حسد بالای اجتماع  

اینکه الله تبارک حسد عبارت از مرض قلبی است که اکثرین انسانها از آ ن در امن نخواهد بودند اما 

وتعالی بعضی افراد را هدایت نموده آ نرا آ شکار نمی نماید امر اس تثنائی بوده و از ایمانی قوی ای برخوردار 

خواهد بود، حسد اضرار و تاثیرات زیادی بالای انسانها چه در امور اجتماعی و چه بالای فرد دارد 

آ نرا مرض و عادة مردمان قبل از اسلام شمرده و آ نرا تراش نده  -صلی الله علیه وسلم–طوریکه رسول الله 

دین و دانس ته است و علاوه بر آ ن راه حل و از بین برنده و درمان آ ن را نیز بیان نموده است طوریکه  

لی الله علیه و ص-عن یعیش بن الولید آ ن مولی الزبیر حدثه آ ن الزبیر بن العوام حدثه آ ن النب میفرماید: : 

لیَْکُمْ   دَبَّ »  قال :   -سلم
ِ
َ   وَالبَْغْضَاءُ   ،   وَالحَْسَدُ   البَْغْضَاءُ   قبَْلکَُمُ   الُمَمر   دَاءُ   ا عْرر   حَالرقَةَ   لیَْسَ   ،   الحَْالرقَةُ   وَهير   لكَرنْ   الشَّ

ینر   حَالرقَةَ  ي   ،   الّدر ر هر   نفَْسر   وَالذَّ نوُا  حَتیَّ   الجَْنَّةَ   تدَْخُلوُا   لاَ   بریَدر نوُا   وَلاَ   ،   تؤُْمر ُّوا   حَتیَّ   تؤُْمر اب ئکُُمْ   آَفلَاَ   ،   تَحَ ّر   آَظُنُّهُ   ،  آُنبَ

لَامَ   آَفشُْوا   ،   لکَُمْ   یثَْبتُُ   برمَا   4« بیَْنکَُمْ   السَّ

از یعیش بن ولید روایت است که مولی زبیر گفته است که زبیر بین عوام از رسول    ترجمه:  -آ  

علیه وسلم-الله فرمودند: زود است که بالای شما مرض    -صلی الله  که  نموده است  روایت 

امت ها رخنه پیدا کند که عبارت از حسد و بغض تراش نده است، نمی گویم که موی را  

سوگند به آ ن ذاتی که نفس من در دست اوست داخل جنت میتراشد بلکه دین را میتراشد، 

 
 . 47، صالاحادیث و الآثار الوارده فی ذم الکبر والحسد - 1
 . 72، ص1، جالرسالة القشیریة - 2
 . 354،ص2،جبریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة - 3
دیثیست که د  گفته است: این ح -رحمه الله-، امام ابو عیسی ترمذی664، ص4، باب فی الحسد، جسنن الترمذی - 4

روایت آن از یحی از أبی کثیر اختلاف نموده اند، طوریکه بعضی آن از یحیی بن ابی کثیر از یعیش بن الولید از مولی  

گفته   –رحمه الله –روایت نموده اند و در آن زبیر را ذکر نکرده اند، امام ترمذی  -صلی الله علیه وسلم-زبیر از نبی کریم
 است: این حدیث صحیح است. 
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نداش ته  محبت  باهم  اینکه  تا  نمیتوانید  شده  کامل  مومن  و  نیارید  ایمان  اینکه  تا  نمیتواند  شده 

باش ید، آ یا شما را از چیزی آ گاه نسازم که آ ن)محبت( را در بین شما ثابت ساخته زیاد نماید؟  

 سلام را دربین خود مروج سازید. 

یعنی در بین شما عادة مردمان قبل از شما جاری و روان میگردد که عبارت از بغض و  شرح: -ب 

حسد است ، آ ن بغض و حسدیکه از خصلت و خوی آ ن تراش یدن است، دین را هلاک 

نموده و از اصل بر می کند طوریکه سلمان موهای انسان را از بین می برد، بنابرین داء و  

ال یافته و در آ ن سِایت می نماید، دب در اجسام  مرض اگرچه جسمی است به دین انتق

است   گردیده  اس تعمال  نیز  دین  در  اینجا  مینماید  اینکه سِایت  به  نظر  اما  میگردد  اس تعمال 

همچان حالقه چون در اجسام اس تعمال میگردد اما نظر به عمل زشت آ ن که دین را از بین 

صلی  -گردیده است، و رسول الله  برده انسان را هلاک میسازد در معنویات و دین اس تعمال

سوگند یاد کرده است و گفته است به آ ن ذات سوگند که جان و تن رسول    -الله علیه وسلم

وسلم  -الله علیه  الله  الله   –صلی  به  اینکه  تا  نمیتوانید  شده  کامل  مؤمن  اوست  قدرت  در 

 تبارک وتعالی  از طرف الله  -صلی الله علیه وسلم  -تبارک وتعالی و به آ مدن محمد رسول الله

محبت   یکدیگر  بین  در  اینکه  تا  نمیتوانید  شده  کامل  مؤمن  وهمچنان  باش ید،  نیاورده  ایمان 

آ ن چیزی   -صلی الله علیه وسلم-نداش ته باش ید، وهمچنان رسول الله به  آ یا شمارا  فرمود که 

کرام   میگردد، صحابه  زیاد  محبت شما  دادید  انجام  آ نرا  اگر  که  ندهم  تعالی    رضوان الله–خبر 

صلی الله علیه  -!، رسول الله-صلی الله علیه وسلم-فرمودند: بلی یا رسول الله  -علیهم اجمعین

فرمودند: سلام را دربین خود مروج ساخته نشر وپخش سازید، زیرا سلام بد گمانی ها   -وسلم

 .1وبغض هارا از بین برده و محبت و دوس تی را به جا میگذارد 

 -صلی الله علیه وسلم-است که غضب و حسد یکه از آ ن رسول اللهحالقة الدین به این معنی 

امتیان خود را از آ ن منع نموده است طوری گناهان را از بین برده پاک مینماید که در هنگام 

تراش یدن سِ کوشش میشود که هیچه گونه موی باقی نماند ، پس حسد آ ن قدر شر وزشت 

 .2از بین می برداست که مانند تیغ همه اعمال نیک انسان را 

 
فیض القدری هـ(، 1031المناوی؛ زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی المناوی )ت:   - 1

 لبنان.  -م(، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت1994-هـ 1415، الطبعة الاولی)89، ص3، جشرح جامع الصغیر
،  321، ص4، جشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك هـ(، 1122محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ،)ت:   - 2

 هـ(، الناشر : دار الكتب العلمیة، بیروت 1411الطبعة) 
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زمخشری گفته است: هدف از الحالقة این است که حسد وبغض صل راحمی را قطع نموده و ظلم را به  

میان می آ ورد زیرا حالقه به معنی هلاک کننده است طوریکه گفته شده است)وقعت فیهم حالقة لم تدع  

لا آ هلکته( یعنی در بین آ نها حالقه افتاد و هیچ چیزی را ن  .1گذاشت مگر اینکه آ نها را هلاک نمود شیئاً اإ

 احکام بدست آ مده از حدیث:  -ج 

این حدیث دلیل واضح بر تحریم بغض و عداوت و دشمنی و فضیلت برادری و اخوت به گونه  -1

ایکه اسلام عزیز آ نرا پیش نهاد نموده و پاکی و سالم بودن سینه وقلب از غل وغش و حسد در  

 .2مورد دیگران میباشد 

گر به دقت متوجه گردیم تمام راهکار هائیکه محبت و الفت را در بین مردم ایجاد درین حدیث ا  -2

میکند بیان گردیده  و طوری اعلان گردیده است که سلام دادن در دین مبین اسلام از جایگاه 

خاصی برخوردار بوده و مکانت بالایی دارد، از جمل بهترین اعمال و نیکو ترین خصلت مسلمانان 

، طوریکه شارع به آ ن بنده ها را تشویق نموده و بزرگی این امر  را بیان نموده شمرده میشود

 .3است

 بنابرین علما برای حسد اضرار و تاثیرات زیادی ذکر نموده اند که میتوان آ نها را به طور ذیل ذکر نمود: 

برداش ته شدن خیر و انتشار بغض و عداوت  و دشمنی در بین جامعه و مردم، طوریکه در   -1

دب    »فرموده است:   -صلی الله علیه وسلم-بخشی از حدیث در فوق ذکر گردید که رسول الله

لیکم داء ال مم الحسد والبغضاء هي الحالقة « یعنی زود است که مرض هلاک کننده وعادت  اإ

  در بین امت بالای شما ظاهر گردیده سِایت نماید. تراش نده امت های قبلی

مقت و بد بینی مردم همراه حاسد و دشمنی آ نها با آ ن، حتی اینکه در بین مردم و جامعه هیچ  -2

 دوست و محبی پیدا کرده نمیتواند، با همه دشمن بوده و همه را بد می پندارد. 

مردم از آ ن نفرت داش ته و هیچ شخصی پائین شدن و از بین رفتن مرتبه ومنزلت حاسد، زیرا همه  -3

 با آ ن داد وس تد ندارد همین است که از مقام وی کاس ته میشود.

حاسد با هر آ ن نعمتیکه غیر از وی در نزد دیگران ظاهر میگردد بغض داش ته و آ نرا خوش   -4

–الی را به نظر خوش دیده نمیتواند، طوریکه رسول الله ندارد، یعنی نعمت های الله تبارک وتع 

 
فیض القدیر شرح الجامع  ، هـ(1031زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي )ت:   - 1

 لبنان .  -م(, الناشر : دار الكتب العلمیة بیروت  1994  -ه  1415الطبعة الاولى ) ،رالصغی
التمهید لما في الموطأ من  هـ(، 463أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت: - 2

 (، 9، حدیث شماره)146، ص 23، جالمعاني والأسانید

 . أحمد العلوى و محمد عبد الكبیر البكرى ، الناشر : مؤسسة القرطبةالمحقق : مصطفى بن 
 . 451، ص2، ج، المفصل فی شرح حدیث من بدل دینه فاقتلوهالباحث فی القرآن والسنة -علی بن نایف الشحود،   - 3
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نَّ فرموده است: »  -لی الله علیه وسلمص ر   لرنرعَمر   اإ یلَ   آَعْدَاءً   اللََّّ ینَ   قاَلَ   آُولئَركَ   وَمَنْ   قر ر سُدُونَ   الذَّ   یَحْ

ُ   آ تَاهمُْ   مَا   علََی   النَّاسَ  نْ   اللََّّ «   مر ر  1فضَْلر

فرمود: ترجمه: برای نعمت های الله تبارک وتعالی دشمنان زیادی اند، گفتند: آ نها چه کسانی اند؟ 

آ نهای اند که همراه مردم در آ ن چیزیکه الله تبارک وتعالی از فضل خود برای آ نها عطا فرموده  

 است حسد می ورزند.

حاسد ولی الله و دوست الله تبارک وتعالی را ذلیل میداند، زیرا الله تبارک وتعالی بالای شخصی  -5

ت، اما حاسد آ نرا دوست ندارد و انعام مینماید که از آ ن راضی است و دعای وی را پذیرفته اس

 با آ ن بغض ورزیده تا حد توان دشمنی می ورزد. 

ندوه چیز دیگری کسب نمی نماید، از ملائکه ها احاسد از مجالس به جز ذلت، ملامتی و غم و  -6

به جز لعنت و غضب چیز دیگری نمی ش نود، در خلوت و تنهایی به جز غم و تشویش چیز  

گردد، درهنگام نزع و جاندادن به جز شدت و هیبت چیز دیگری نصیبش دیگری نصیبش نمی 

علاوه  نمی گردد، در میدان محشر به جز رسوایی و شور وفریاد چیز دیگری نصیبش نمی گردد و

گنهگار آ تش است به جز حرارت و سوزش چیز دیگر از آ تش جهنم بر اینها چون مکان انسان 

 .2 مارا از این عمل نجات دهد نصیبش نخواهد شد، الله تبارک وتعالی

حاسد از بلا و امتحانی که بالای محسود آ مده است میچشد، در حالیکه اگر حسد نورزد تنها  -7

 شخص منعم با آ ن نعمت مورد امتحان و ابتلا قرار گرفته است. 

حاسد از محسود دوری نموده با آ ن  قطع ارتباط مینماید و لوکه محسود آ ن را برای خود نزدیک   -8

 اهد و به وی روی آ ورد. بخو 

حاسد همیشه که با محسود رو برو میگردد خود را کوچک و حقیر میپندارد در حالیکه محسود این  -9

 .3طور قصد و هدفی نداش ته باشد

حاسد در مورد محسود آ ن چیزهایی از غیبت ، هتک حرمت، دروغ  و بهتان، افشاء  -10

 وینده گنهگار میگردد. سِ وغیره میگوید که در شریعت جواز نداش ته وبا آ ن گ

حاسد طوری قصه محسود را مینماید که قصد و هدفش اس تهزا و تحقیر وهتک حرمت   -11

 باشد، در حالیکه با این اعمال به محسود شاید هیچ گونه آ صیبی نرسد.

 
، تحقیق : د. محمود  434،ص6ـ ،ج طبقات الشافعیة الكبرىالإمام العلامة / تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي ، - 1

هـ(، الناشر : دار الهجر للطباعة والنشر والتوزیع .و 1413، د.عبد الفتاح محمد الحلو ،الطبعة الثانیة )محمد الطناحي

.در مورد سند این حدیث گفته  140،ص1ایضاً: أحمد بن محمد بن حجر المكي الهیتمي ، الزواجر عن اقتراف الكبائر،ج

آحادیث الإحیاء التی  )تاج الدین السبکی، ، 343ص، 6ج،في الإحیاء ولم یجد لها السبكي إسنادا شده است: الأحادیث التي 

، تحقیق: محمود الطناحی 40، ص1، باب : الإحادیث التی فی آلإحیاء ولم یجد لها السبکی إسناداً، جلا آصل لها

 الشافعیة الکبری للسبکی(.وعبدالفتاح حلو، الناشر: دارالهجرة، هذالکتاب جزء من کتاب طبقات 
 . 355،ص3،جبریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة - 2
 .26، صالحسد جذوره وعلاجه - 3
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اگر در توان حاسد باشد محسود را با لت وکوب آ زار و اذیت می نماید ، یعن علاوه بر  -12

 ی توجه داش ته و میخواهد آ نرا هتک نماید بدن آ نرا نیز می ازارد. اینکه به حیثیت و مقام و

حاسد برای محسود مانع میشود که قرض های خود را بپردازد و یا صل رحمی را وصل   -13

 نیماید ، یعنی باعث قطع صل رحمی و ندادن به وقت و زمان قرض میگردد. 

 . 1نمیشود  حاسد در مصیبتی است که در بدل آ ن برایش اجر و پاداشی داده -14

کرده  -15 توصیف  مردم  از طرف  آ ن  با  که  دارد  قرار  تنگنایی  و  مذمت  در  حاسد  همچنان 

 نمیشود. 

فکر   -16 در  و  ها  نظری  بد  آ ورنده  میان  به   ، اجتماع  بردن  بین  از  و جس تجوی  در سدد 

 برداشتن نعمت ها در اجتماع میباشد. 

ن امر باعث رنجش حسد در قلب حقد کینه و بغض را با خود به میراث میگذارد، که ای -17

 افراد در اجتماع میگردد. 

 حسد دلیلی بر پس تی اخلاق حاسد و ضعیفی نفس و تابع داری ش یطان میباشد.  -18

آ ن   -19 وخیم  و  بد  عواقب  کلید  و  بزرگ  های  منبع شر  حسد  که  گفت  میتوان  اخیر  در 

 . 2میباشد

 مطلب سوم: طریقه تعامل با حاسد 

امن بماند و به گونه با حاسد نیز کمک و همکاری نموده باشد تا علما برای اینکه از شر حاسد انسان در  

وی را نز از گناه و از غم های حسدیکه در قلبش جاگزین شده ونقش بس ته است در امن بماند راه ها 

وروش های ذیل را انتخاب و برای تعامل با حاسد پیش نهاد نموده اند تا باعملی نمودن آ ن حاسد و افراد  

 صؤون بمانند، آ ن طریقه ها به گونه ذیل اند:متعامل با آ ن م

دوری از حاسد به اندازه توان بندگی طوریکه انسان در گناه واقع نگردد، زیرا درحدیث شریف  -1

گردید، رسول الله   ذکر  بار  بار  نیز  قبلًا  وسلم–که  علیه  »    -صلی الله  است:  لُّ  فرموده  یَحر وَلَا 

م   جُرَ آَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثةَر آَیاَّ  3«  لرمُسْلمر  آَنْ يََْ

مسلمان مجاز نیست که بیشتر از سه ش بانه روز با شخصی مقاطعه و دوری نماید، ترجمه: برای  

 یعنی شخصی اگر حاسد بود و یا انسان از شرآ ن در امن نبود میتواند که همراه وی مقاطعه نماید. 

سعی و کوشش نمودن برای مخفی ساختن نعمت از نظر حاسد، طوریکه بعضی ها میگویند: من  -2

 از نظر همسایه مخفی میسازم تا بامن حسد نورزند. گوشت میخرم اما آ نرا

 
 . 354،ص3،جبریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة - 1
 . 24-21، ص داء الحسد و دواؤهفواز بن سعود الماطر،   - 2
 .25،ص8ج، صحیح البخاری - 3
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عدم افشاء و اظهار راز ها برای حاسد، در شریعت اسلامی مجالس و راز ها امانت اند به جر  -3

از موارد مشخص شده که در آ نجا باید اسِار و راز ها بیان گردید، در غیر آ ن بیان و اظهار 

م و شنیدن آ ن را ندارند امر خوبی به نزد عقلا نمودن راز های زندگی  برای افرادیکه توان سع

همه  انسان  کننده  از شر چشم و حسد  وقایه  و  نگهداری  است جهت  نمیشود، بهتر  پنداش ته 

امورات را که مربوط به دیگران نمیشود و یا شریعت اسلامی اظهار و اعلام آ نرا نخواس ته است 

را برای دیگران بیان بدارد درین صورت و یا شرایط زندگی ایجاب نمیکند که انسان همه راز ها  

انسان باید که راز ها و اسِار پنهانی را برای دیگران بازگو ننماید بالخصوص به شخصی که حسد 

 .1وی به همه افراد آ شکار بوده و از ضرر آ ن مردم در امن بناشد 

را هدایت   برای حاسد دعای هدایت و صلاح و فلاح نمودن، زیرا اگر الله تبارک وتعالی حاسد -4

نماید نه تنها اینکه با انسان حسد نمی نماید بلکه سعی وتلاش می ورزد تا با انسان صاحب نعمت 

آ ن غبطه نموده و خواهان نعمت همانند نعمت شخص  نیاز با  کمک و همکاری نموده در صورت 

 محسود را مینماید. 

عی باعث این گردد توصیه نمودن بعضی ادویه های مناسب جهت علاج حاسد طوریکه ادویه شر  -5

که حاسد در مورد شخص محسود تفکر نکرده و در سدد انتقام و حسد نمودن با نعمت های وی 

 .2نگردد

بماند،  -6 امن  اینکه از شر ان شخص محسود در  به خاطر  با حاسد مدارا و لطف ومهربانی نمودن 

ود راضی و خود را مانند اینکه باوی کمک های مالی نموده، به ش یوه های گوناگون وی را از خ 

طوری برای وی اظهار نمودن که گویا این مال و نعمت در بین حاسد و شخص محسود شریک  

بوده و مالک اصلی آ ن الله تبارک وتعالی است برای شخصیکه بخواهد برای وی عطا میفرماید، 

ه با و همچنان طوری معامل نمودن که حاسد تحت تاثیر نیکی ها وخوبی های محسود قرار گرفت

 وی حسد نه ورزد. 

اما قابل یاد آ وری است که این همه امورات ار در روش نی شریعت اسلامی انجام داده هدف  

اصلی و اساسی انسان رهایی از شر حاسد و نجات حاسد از عذاب وجدان و عذاب اخروی 

اینکه هدف   ریا باشد ویا  و یا  نمایی  انسان در تلاش خود  امورات  این  با  اینکه  نه  وی باشد 

نگهداری مال و نعمت خودش باشد بلکه هدف اصلی وی باید رضای الله تبارک وتعالی بوده و 

 .3جهت به دست آ وردن رضای الله جلت عظمته امورات فوق را عملی نماید 

 
 172، صالطب النبوی - 1
 . 125، ص احکام السجن حسن ابو غده،   - 2
 . 15، صالحسد واثره علی حیاة المسلمهانی بن شیخ بن جمعة بن سهل،  - 3
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قدر    -رحمه الله-1جاحظ  به  نموده  تورا رحمت  نمودی الله  احساس حسد  از دوستت  گفته است: هرگاه 

اس باب   ننشینی را باوی كُ نموده ارتباط های بدون ضرورت را با وی قطع کن، بهتریتوان مخالطت و هم  

در مسالمت نمودن باوی  دوری و پنهان بودن از آ ن است، اسِار خود را از وی مخفی نما تا از شر وی  

  در امن بمانی، از مشوره نمودن با وی و شریک ساختن نظریات خود باوی جداً خود داری نما، هرگز از

تملق و اعلان دلبندی وی با تو فریب نخور ، زیرا تملق و اعلان دوس تی وی از رش ته های نفاق است 

 .2که در وی جا گرفته و با این ش یوه آ نرا همراه تو اظهار نموده عملی مینماید 

 

 مبحث دوم: علاج حسد  

تداوی نمود و تا باشد    برای حسد علما تداوی های مختلفه ای ذکر نموده اند که میتوان با آ ن حاسد را

که نفس حاسد با آ ن راحت شده و از حسد متوقع در قلب محسود نیز در امن بماند تا هردو حاسد 

ومحسود به راحت زندگی نمایند و این مرض لاعلاج برای دیگران سِایت ننماید و حاسد از عذاب  

نیز صاحب نعمت رهایی  اخروی نیز در امن بماند، غم و اندوه حاسد ختم گردیده از شر چشم آ ن  

 یافته و خود حاسد برای بدست آ وردن آ ن نعمت تلاش حلال و ش بانه روزی نماید. 

آ نرا به  بنابرین به طور اجمالی میتوان که حسد را به دو طریقه علم و عمل علاج نمود، که هرکدام 

 طور ذیل بیان خواهیم نمود. 

 مطلب اول: علاج علمی حسد 

مراد از علم آ ن است که حاسد نعمتی را به نزد محسود می نگرد یقین داش ته و این را به طور یقینی  

و قطعی درک نماید که آ ن نعمت عبارت از عطای الله تبارک وتعالی بالای آ ن شخص است که به  

طور  لازمی برای وی فیصل و تعین گردیده است و حسد حاسد در آ ن هیچ گونه تغیرات و کمی  

کاس تی ای نخواهد آ ورد، ضرر حسد حاسد به جز به خود شخص حاسد برای شخص دیگری بر  و 

نمی گردد طوریکه در دین وی بنابر عدم قناعت به فیصل و تقدیریکه الله تبارک وتعالی نموده و برای 

را از خود ناراض میسازد، زیرا با آ سیبی وارد گردیده الله  فرموده است  ارزانی  را  نعمتی   بندگانش 

 
وی: عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی بالولاء اللیثی أبو عثمان مشهور به جاحظ، بزرگ امامان ادبیات، ورئیس  - 1

م( در بصره تولد و وفات گردیده است،  869  - 780هـ =   255  - 163فرقه جاحظیه از معتزله بود در بین سالهای  )

ی سینه اش بود، تصنیف های زیادی دارد از جمله:  در آخر عمر فلج گردید، و در حالتی وفات نمود که کتاب بالا

الحیوان، درچهار جلد، البیان والتبیین، سحر البیان، التاج، وبه نام اخلاق الملوک شهرت دارد)خیرالدین بن محمود بن  

م(، الناشر: 2002، الطبعة الخامسة عشر)74؛ ص5، جالأعلامهـ(، 1396محمد بن علی بن فارس الزرکلی الدمشقی)ت

 العلم للملایین(دار
 . 121، صالرسائل الادبیهعمرو بن بحر بن محبوب الکمانی بالولاء اللیثی أبو عثمان الشهیر بالجاحظ،  - 2



           

107 

 

فرموده   مینماید که الله جلت عظمته  اعتراض  تبارک وتعالی  فرموده الله  این  حسد خود گویا بالای 

  ⧫  ⬧☺  ⧫◆﴿است:  

⧫☺⧫➔    ❑◆⬧ 

◆ ﴾1 

 ما معیشت آ نها را در حیات دنیا در میانشان تقس یم کردیم. ترجمه:

علاوه بر ضرر دینی که نصیب حاسد میگردد ضرر دنیوی نیز دارد زیرا غم ها و بغض ها را باخود همیشه  

نه تنها اینها   در حق مردم حمل مینماید، با مردم نفرت داش ته و مردم از وی نیز نفرت میداش ته باش ند 

 .2نیز در انتظار آ نها شعل ور شده خواهد بود بلکه عذاب اخروی 

 خلاصه میتوان حسد را به کاربرد عوامل ذیل علاج نمود: 

انسان را از حسد منع نموده و در صورت حسد   -1 تبارک وتعالی که  ایمان و ترس از الله  قوت 

 نمودن ترس ضیاع نیکی ها و بدست آ وردن و کسب نمودن گناهان موجود است. 

قضا و قدر وفیصل الله تبارک وتعالی در تقس یم نعمت ها، و نفس را به این امر تسلیم شدن به   -2

 مجبور نمودن، طوریکه انسان نباید تابع نفس گردد.

پندارد که  -3 مناسب نمی  برای خود  آ نرا  پنداش ته طوریکه  بد  را  نتای حسد  عقل سلیمیکه  داشتن 

 ش حسد نماید. شخصی همراه وی حسد نماید پس نباید با شخص دیگری نیز خود

اینکه در نفرت نمودن مردم از وی فکر نماید که چرا انسانها از وی نفرت باید داش ته باش ند و   -4

 چرا از وی دوری نمایند، باید با همه انسانها طور انسانهای دیگر لطف  ومهربانی داش ته باشد.

حسد    اینکه حسد را جهت راحت شدن نفس خودش ترک نماید، طوریکه اگر همیشه با وجود -5

با نعمت هاییکه مردم دارند زندگی نماید یک لحظه هم خوشحال نخواهد بود، همیشه باغم واندوه با 

حسد و کینه با بغض وعداوت  و دشمنی با دیگران زندگی خواهد نمود و هر گز سعی برای به  

ید دست آ وردن نعمت الهیی به خاطر مصرف نمودن آ ن در راه الله تلاش نخواهد ورزید ، بناءً با

 .3که حسد را جهت راحت نفس و اطمینان خاطر ترک نماید 

اینکه در دنیا زهد وتقوی حاصل نماید، این را بداند که برای انسان نمی زیبد که با شخصی حسد  -6

از بین رفتنی است ، پس دنیا  انسان فانی و  تبارک وتعالی زایل شدنی و  نماید زیرا نعمت الله 

 وقت خود را با حسد نمودن با دیگران ضایع نماید.  فرصتی برای این نیست که انسان

 
 32سورة الزخرف/  - 1
 . 245، صالمنهل المعین فی اثبات حقیقة الحسد والعین   - 2
 47، صالاحادیث والآثار الوارده فی ذم الکبر والحسد - 3
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به این فکر نماید که شخصی راکه الله تبارک وتعالی وی را مس تحق نعمت های گوناگون شمرده  -7

است چه طور الله تبارک وتعالی با وی حساب خواهد نمودن و وی چطور جواب این نعمت 

و تبارک  طوریکه الله  حق  راح  در  آ نرا  نموده  ادا  را  و   ها  میرساند  به مصرف  میخواهد  تعالی 

 . 1چگونه از شر حساب آ ن رها خواهد شد و بدین گونه هرگز توقع حسد را ننماید

 مطلب دوم: علاج عملی حسد 

هدف از عمل درین زمینه مجاهده و کوشش نمودن بر ضد خواهشات نفسانی ایکه سبب حسد میگردد  

چشم وی در نعمت آ ن شخص خیره گردید و قرار بود که  است، طوریکه هرگاه صاحب نعمتی را دید که  

با وی حسد نماید و یا در قلبش بواعث و اس باب حسد نمایان گردید پس باید کوشش نماید که باوی 

همکاری نموده  خدمت آ ن شخص دارای نعمت را نماید و به این باور خود را متیقن بسازد که الله تبارک 

را مس تحق آ ن نعمت شمرده است پس نباید با آ ن شخص کدام بغض ویا  وتعالی آ نرا بالایش لایق و وی  

 حسدی داش ته باشد، این امورات را در جنبه عمل بالای خود تطبیق نماید.

هرگاه اگر با دیدن آ ن نعمت ها خودش نسبت به آ ن شخص عجب و بر تر معلوم گردید سعی ورزد تا 

اید و طوری احساس نماید که الله تبارک وتعالی وی را  خود را عاجز جلوه داده تواضع و فروتنی اختیار نم

نسبت به شخص منعم علیه فقیر و ناتوان و یا حد اقل در نعمتی که محسود نسبت به وی بالا تر است 

در درجه و مقام کمتری قرار دارد و این مقام را الله تبارک وتعالی نسبت به اعمال و افعالیکه دارد و یا 

 ای که الله تبارک وتعالی در حق وی در روز ازل نموده است میباشد و هیچ  نسبت به تقدیر وفیصل

 گونه ایرادی بالای آ ن تقس یمات نداش ته باشد و همه امورات را به الله حکیم بس پارد.

اگر با وجود سعی وتلاش وی در كُ نمودن و فرونشاندن حسدش باز هم تمنی و آ رزوی زوال و از بین  

یه و یا محسود را نمود کوشش وتلاش نماید تا در صدد و جس تجوی مثل آ ن رفتن نعمت شخص منعم عل 

نماید که الله   بلکه تلاش و دعا  افتد،  از نزد محسود زایل گردیده بدست وی  آ ن نعمت  اینکه  نه  باشد 

وتعالی   تبارک  نماید که الله  اس تدعا  و  امید  گرداند و  نصیبش  بیشتری  نیز  به وی  نسبت  وتعالی  تبارک 

 .2از اعطای نعمت توفیق عنایت فرماید که آ نرا در راه های شرعی به مصرف برساند برایش بعد

هرگاه حسد وی خواهش رساندن ضرر را به محسود نمود وی سعی ورزد تا با محسود احسان و نیکو  

کاری نماید ، تا باشد که از شدت و شرارت حسد در امن مانده و دیگران نیز از شر وضرر وی در 

"یعنی مؤمن به گونه غبطه  3المؤمن یغبط، و المنافق یحسد طوریکه در اثری گفته شده است: "  امن بماند،

 
 . 15، صواثره علی حیاة المسلالحسد  - 1
 ، 246، صالمنهل المعین فی اثبات حقیقة الحسد والعین   - 2
خریج و  تکتب الهـ(، 806أبو الفضل زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن بن أبی بکر إبراهیم العراقی)ت:  - 3

ول گفته است: اصلی برایش پیدا نکردم که . وهمچنان راجع به سند این ق295، ص2، جتخریج أحادیث الإحیاء : الزوائد
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تمنی داشتن مالی همانند شخص دیگری مینماید، اما منافق حسد ورزیده تمنی زوال نعمت شخص محسود را 

 .1مینماید 

 بنابرین جهت علاج آ ن امورات ذیل باید مرعی گردد: 

دعا نمودن تا باشد که آ ن کینه وحسدی که در مورد وی دارد الله برای حاسد در غیاب وی   -1

 تبارک وتعالی آ نرا از قلب وی دور نماید. 

سعی وتلاش در محبت نمودن با وی ، از حال خود و اهل و عیال آ ن سوال کردن و از حالت  -2

حاسد و   مجبور ساختن، تا باشد یک نوع محبت در بین  ر  آ نها با خبری نمودن و نفس را به این کا

 محسود به میان آ مده و اس باب و بواعث حسد از بین برود. 

زیارت و ملاقات نمودن وی و اظهار خوشی و برادری در آ ن نعمت وفضلیکه الله تبارک وتعالی  -3

 برای وی ارزانی فرموده است، و اظهار اینکه با وی در هرگونه همکاری آ ماده است. 

علیهراکه غیبت    نگذاشتن شخصی -4 د  محسود  نزد  را  اس تهزا سِده  حاسدر  و یا در حق وی  د، 

صورت گیرد ویا شخصی را جع به وی بدگویی نماید، یعنی در غیاب باوی کمک و همکاری نمودن 

 .2تا عزت و حرمت وی در بین مردم بیشتر گردد 

به شحص  -5 نسبت  ونعمت  فضل   در  مسلمانیکه  برادر  به  راجع  نمودن  فدا کاری  و  مقدم شمردن 

لی تر است، طوریکه در مکان و مقامیکه قرار باشد یکی از آ نها سخنرانی نماید حاسد بهتر و عا

وی  برای  را  منزلت  و  مقام  این  نماید  رهبری  را  مردم  گرفته  بدست  را  امری  آ نها  از  یکی  ویا 

تو بیشتر  پیش نهاد نموده و وی را بالای خود مقدم شمردن، تا باشد که فضیلت وی نسبت به 

 ول نموده متیقن گردی که وی نسبت به تو مقدم تر است. ظاهر گردیده و خود قب

با وی مشوره نمودن، از وی طلب نصیحت نمودن و اظهار نمودن اینکه تو به سخنان ، مشوره و  -6

حسد   بردن  ازبین  در  ش یطان  راندن  برای  وس یل  ترین  بزرگ  این  داری،  احتیاج  وی  رای 

 میباشد. 

ه درخواست های مشروع وی ، اشتراک در خیر  اعطا و تقدیم نمودن هدایا ، و جواب مثبت ب -7

 وشر وی اظهار صداقت و برادری واقعی همراه با وی.

در حضور و غیاب وی خود را مکلف نمودن به اینکه توصیف وی را نمائی و برای وی دعای  -8

 .3خیر وبرکت نموده خواهان کثرت نعمت وی گردی

 

مرفوع باشد، بلکه از جمله اقوال فضیل بن عیاض میباشد، همچنان ابن ابی الدنیا این اثر را در مذمت حسد روایت نموده  

 است.
 . 653، ص9، جأضواء البیان  - 1
 . 49، ص الاحادیث و الآثار الوارده فی ذم الکبر والحسد - 2
 . 15، صاثره علی حیات المسلمالحسد و   - 3
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 مطلب سوم: وسایل ترک حسد 

ایکه میخواهد از شر این رذایل اخلاقی وصفت ناپس ند  که باعث شرمندگی  علما برای حسد کننده  

وی در دنیا و آ خرت میگردد خلاصی و نجات یابد وسایلی تعین نموده اند، که مهم آ نها را میتوان به 

 گونه ذیل ذکر نمود:

منهیا -1 نواهی و  از  به جا و  آ نرا  اوامر  بوده  تبارک وتعالی  فرمان الله  امر و  تابع  آ ن  اینکه  ت 

اجتناب ورزد، از آ ن جمل حسد که از جمل منهیات است از آ ن دوری نموده نفس خود را 

مجبور به ترک این صفت ظالمانه نماید، اخلاق نفسی خود را تغیر دهد و لوکه برایش مشکل 

 .1تمام میشود 

م و  به قضا و قدریکه الله تبارک وتعالی آ نرا فیصل و حکم نموده است راضی گردد، به احکا -2

آ نرا   بخواهد  هرکس  به  که  است  الله  تنها  زیرا  شود  تسلیم  وتعالی  تبارک  الله  های  اعطا 

 .2صاحب نعمت میسازد 

در نتائج حسد تفکر وتدبر نماید، به عواقب ناگوار آ ن نظر نماید که در آ ینده دامنگیر وی و   -3

و از کینه و افراد دور و بر وی میگردد، زیرا با حسد در مند شده و نفس وی همیشه ممل

اندوه میباشد، از محبت و صفای نفس محروم بوده، قلب وی در تپش بیجا، سینه وی تنگ 

میباشد، آ ن چیز بالای وی نازل میگردد که آ نرا برای دشمنان خود میخواهد و دشمنان وی 

است:   فرموده  وتعالی  تبارک  الله  طوریکه  مینمایند،  تمنی  آ نرا  حاسد      ◆﴿برای 

⧫⬧  ☺  →    

  ﴾3 

 گری های زشت جز به اهلش بر نمی گردد. حیل ترجمه: 

در  -4 حسد  زیرا  نماید،  داری  خود  مردم  عداوت  و  بغض  مردم،  دوری  مردم،  نفرت  از  اینكه 

 اعضای بدن به گونه واضح معلوم و آ شکار وعملی میگردد. 

اینکه مخالف امر و فرمان حسد عمل نماید، طوریکه هرگاه حسد باعث این میگردید که محسود  -5

مشغول   و  مصروف  وی  توصیف  و  مدح  به  را  خود  زبان  نماید،  زبان  به  تحقیر  و  توهین  را 

 
 . 1،ص1،جآداب العشرة وذكر الصحبة والأخوةبدر الدین ، أبو البركات محمد بن محمد بن محمد الغزي ، - 1
 . 53، صالاحادیث والآثار الوارده ف ذمر الکبر والحسد - 2
 43ة الفاطر/سور - 3



           

111 

 

بگرداند، هرگاه نفس وی خواهان این بود که بالای وی تکبر نماید، در مقابل وی به تواضع و 

ی آ غاز نموده نفس خود را از کبر نجات دهد، هرگاه نفس مانع انعام و همکاری عذر خواهی از و

 با محسود میگردد، خود را ملزم به اعطا و همکاری با محسود بگرداند. 

اینکه شهوة قلب خود را به در خواست رضای الله تبارک وتعالی تبدیل بگرداند، طوریکه الله  -6

قدار انرژی و آ رامشی انداخته است که قلب انسان تبارک وتعالی در امور خیر و اطاعت آ ن م

برای ح  نیاز ومکانی   گردیده  مملو  آ ن  وتعالِ هیچبا  تبارك  نمیباشد،الله  انسان   سد  در  را  صفتِ 

خلق نکرده است مگر اینکه انسان را توانایی تبدیل آ ن به خیر را داده است، پس هرگاه نفس 

از وی درخواست و تقاضای حسد نمود وی آ نرا به منافسه در امور خیر، غبطه و مسابقه در 

 . 1خیرات تبدیل نماید 

و خیر خواهی برادر مسلمان خود اینكه حاسد باید بداند که محسود را فریب میدهد و نصیحت   -7

ش یطان  محبت  در  زیرا  میرساند،  یاری  مسلمان  با  دشمنی  در  را  وکفار  وش یطان  نموده  ترک  را 

وکفار زوال نعمت از مسلمانها  و نه پس ندیدن نعمت بالای آ نها نهفته است، و حاسد با این کار 

بنده گان خود نعمت   تبارک وتعالی که بالای  تقس یم نموده است ناراض از قضاء و قدر الله  را 

 میباشد. 

حاسد باید بداند که اگر شخص محسود بد ترین انسان و دشمن شدید و سِ سخت وی نیز اگر  -8

باشد حسد هیچ حسد کننده ای نعمت وی را زایل نخواهد ساخت، زیرا آ نرا الله تبارک وتعالی 

 برایش عطا فرموده است و با آ ن وی را مورد ابتلا قرار داده است. 

حاسد باید بداند که حسد در امور دنیوی و دینی از جمل افعال و خواس ته های ابلیس بوده، به   -9

 .2عملی نمودن آ ن ابلیس خوشحال میگردد 

پس  -10 میگردید  زایل  محسود  نعمت  ای  کننده  حسد  حسد  با  اگر  که  بداند  باید  حاسد 

نا ممکن بود که    بزرگترین ضرر نصیب حاسد میگردید، زیرا درصورت داشتن نعمت شخص حاسد

 شخص دیگری با وی حسد نه نماید، و نعمت وی زایل نگردد.

اقارب   -11 بداند که حسد یک اخلاق وصفت پست است که متوجه اکفاء و  حاسد باید 

ونزدیکان است ، از جمل افرادی را سِیعتر مورد حمل قرار میدهد که با آ نها اختلاط بیشتر و  

 .1دوس تی زیاد تر داش ته باش ید 
 

 .225، ص2، جموسوعة الأخلا الاسلامةمجموعة من الباحثین بإشراف الشیخعلوی بن عبدالقادر السقاف،   - 1
 .159، ص1أحمد بن محمد بن حجر المكي الهیتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر،ج - 2
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 باید اخلاص داش ته باشد. حاسد -12

نماید  -13 تدبر وتفکر  آ ن  بیشتر تلاوت نموده در  ، و همیشه معوذتین را خوانده و  2قرآ ن را 

آ مده است: نماید، طوریکه در حدیثی  تعوذ و با دعاها تحصن   آبَیر   عَنْ   خود  را با اذکار شرعی 

ید   بْرریلَ   آَنَّ   سَعر َّ   آتََی   جر دُ   یاَ   فقََالَ   -وسلم  علیه  الله  صلی-  النَّبیر تكََیْتَ   مُحَمَّ :   قاَلَ ،  «  نعََمْ »    فقََالَ   اش ْ

سْمر » ر   بار یكَ   اللََّّ نْ   آَرْقر ء    كُلّر   مر یكَ   شَیْ نْ   یؤُْذر ر   مر د    عیَْنر   آَوْ   نفَْس    كُلّر   شَرّ ُ   حَاسر سْمر   یشَْفریكَ   اللََّّ ر   بار   اللََّّ

یكَ   3« آَرْقر

سعیدالخدری   ابی  از  عنه–ترجمه:  جبرئیل    -رضی الله  که  است  السلام  –روایت  به    –علیه 

الله   وسلم–رسول  علیه  الله  جبریل  -صلی  بلی!  گفت  داری؟  :شکایت  السلام-گفت    -علیه 

ید و از شر هرنفس و عین فرمودند:به نام الله شمارا رقیه مینمایم از هر آ ن چیزیکه شما را اذیت مینا

 ۀ ای الله شمارا شفا دهد، به نام الله شمارا رقیه)دم( مینمایم. حسد کنند 

 حساب وكتاب و عذاب آ خرت را به یاد بیارد.  -14

در روایتی ، طوریکه  4بیشتر دعا نموده صدقه بدهد، از ذکر و اوراد شرعی اس تفاده نماید  -15

َ ، قاَلَ : عَنْ آَنسَ  ، آَنَّ رَسُولَ اللهر صَلیَّ الله علَیْهر    است:  آ مده نَاتر ، كََمَ  »  وسَلمَّ الحَْسَدُ یأَكُْلُ الحَْس َ

الْ  نوُرُ  لَاةُ  وَالصَّ  ، النَّارَ  المَْاءُ  یطُْفرئُ  كََمَ   ، یئَةَ  الخَْطر تطُْفرئُ  دَقةَُ  وَالصَّ  ، الحَْطَبَ  النَّارُ  ،  تأَكُْلُ  نر  مُؤْمر

نَ النَّارر  َّةٌ مر یَامُ جُن  .5« وَالصّر

فرموده است:  -صلی الله علیه وسلم-روایت است که رسول الله -الله عنهرضی –از انس  ترجمه:  -آ  

محومینماید،  را  خطاها  صدقه  میسوزاند،  را  هیزم  آ تش  اینکه  مانند  میخورد  را  ها  نیکی  حسد 

 طوریکه آ ب آ تش را خاموش میسازد، نماز نور و روش نی مؤمن و روزه برای آ ن سپر است. 

وگناها -ب خطاها  دادن  یعنی صدقه  مینماید شرح:  محو  را  آ نها  باش ند  نرس یده  کبیره  به  هنوز  تا  نیکه 

باید که  بنابرین  بسازد  آ نرا مخفی  نتواند  انسان  انسان نهفته است ممکن  چون حسد در طبیعت 

 
 54، صالاحادیث والآثارالوارده فی ذم الکبر والحسد - 1
 . 293،ص1رحمه الله،ج  عند ابن تیمیةمفهوم الصبر ، أبو حمزة الشامي  - 2
بِّ  باب، صحیح مسلم - 3 قَى وَالْمَرَضِ  الطِّ  (.5829، حدیث نمبر)13، ص7ج، وَالرُّ
 . 1،ص5،جالفتاوى الذهبیة في الرقى الشرعیةخالد الجریسي،  - 4
فیه عیسى بن أبي ، بقوله: "هذا إسناد 238،ص4،ج مصباح الزجاجة. 295، ص5، کتاب الزهد، جسنن ابن ماجه - 5

 . (145،ص3،جآفات على الطریقفی : الاخلاق و الرقاق والاذکار: ، السید محمد نوح الدکتور:عیسى، وهو ضعیف،)
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مانعی  گرفتن ستر و  روزه  نماید، و همچنان  میگردد محو  آ ن کسب  با  گناهیکه  آ ن  و  داده  صدقه 

 . 1برای آ تش جهنم است

این را به یاد داش ته باشد که آ ن شخصیکه زهر حسد وی را میچشد و از  حاسد باید   -16

حسد وی مسموم میگردد برادر مسلمان وی است نه کدام يَودی و نصرانی، پس باید به آ ن 

 .2نصیحت نموده نه حسد

صلی الله  -سلام را دربین خود و افراد دور و بر خود پخش ونشر نماید، زیرا رسول الله -17

وسلم است:  فرم   -علیه  قاَلَ وده  قاَلَ  هُرَیرَْةَ  آبَیر  ر    :عَنْ  اللََّّ وسلم-رَسُولُ  علیه  لَا    -صلی الله   «

فعََلتُْمُ  ذَا 
ِ
ا ء   شَیْ علََی  آَدُلُّکُمْ  ُّوا،آَوَلَا  اب تَحَ حَتیَّ  نوُا  تؤُْمر وَلَا  نوُا  تؤُْمر حَتیَّ  الجَْنَّةَ  اببَْتُمْ  تدَْخُلوُنَ  تَحَ وهُ 

لَامَ بیَنْکَُمْ «   3آَفشُْوا السَّ

فرمودند: شما   -سلم صلی الله علیه و -روایت است که رسول الله-رضی الله عنه-از ابو هریرة ترجمه:

داخل جنت شده نمیتوانید مگر اینکه ایمان بیارید، و مؤمن کامل نمیشود مگر اینکه محبت داش ته 

باش ید، آ یا شما را به چیزی رهنمایی نه سازم که هرگاه آ نرا انجام دادید محبت در بین شما ایجاد گردد،  

 سلام را دربین خود مروج ساخته بالای یک دیگر سلام بگوئید. 

خبر داده است که محبت حسد را از بین میبرد، و سلام باعث  -صلی الله علیه وسلم-پس رسول الله

 . 4ایجاد و به میان آ مدن محبت در بین مردم گردیده بنابر این سلام منافی و از بین برنده حسد میباشد

 

 

 

 

 

 
، تحقیق : محمد عبد 222،ص2،جغذاء الألباب شرح منظومة الآدابمحمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي،  - 1

 . لبنان -م(،الناشر: دار الكتب العلمیة ،بیروت 2002 -هـ  1423الثانیة) العزیز الخالدي، الطبعة : 
موعظة المؤمنین من إحیاء علوم هـ(،1332محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي )ت:   - 2

كتب العلمیة، م(،الناشر : دار ال 1995 -هـ  1415،المحقق : مأمون بن محیي الدین الجنان،)الطبعة 244،ص1،جالدین 

 بیروت. 
 (. 203، حدیث نمبر)53، ص1، جصحیح مسلم - 3
 . 29، ص داء الحسد و دواؤه - 4
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 خاتمه ونتای 

گرفته معلوم گردید که بخش روح و یا تعبدی  درین رساله بحث و تحقیقکه راجع به حسد صورت  

نفسی   مشأكل  یا  و  امراض  از جمل  طوریکه حسد  دارد  وارزنده  مهم  بس یار  ونقش  رول  در حسد 

است که در روح و خلقت انسانها نهفته است و رهایی از آ ن به سهولت امکان ندارد، علاوه بر آ ن 

انسان امورات مادی یا ظاهری نیز وجود دارد که  به حسد وادار میسازد که با درست   بعضی  را 

از  گیری  جلو  اما جهت  برد،  بین  از  را  ظاهری  اس باب  آ ن  میتوان  حالات  تغیر  و  اس باب  نمودن 

اس باب باطنی به جز اینکه الله تبارک وتعالی انسان را هدایت نماید راه و چاره دیگری وجود ندارد، 

 دیم که آ نرا شماره وار ذکر خواهیم نمود: بنابرین در بحث فوق الذکر به نتای ذیل نایل گردی

در بین معنی و مفهوم لغوی و اصطلاح حسد به نزد اکثر علما رابطه محکم ولاینفکی و جود دارد  -1

زیرا در لغت و اصطلاح مفهوم واحدی را افاده مینماید، طوریکه درلغت و اصطلاح به معنی تمنی  

لح از  که  است  دیگری  شخص  نعمت  زوال  نمودن  آ رزو  وی و  نزد  به  آ نرا  حسد  و  حقد  اظ 

 نمیخواهد. 

بالای حسد ترکیز نموده معنی ومفهوم   -صلی الله علیه وسلم–آ یت های قرآ نی و احادیث نبوی   -2

طوریکه در   آ نرا بیان داش ته از اس باب و عواملیکه انسان را به حسد میکشاند پیروان خود را

به شدت   بود  گردیده  مطرح  رساله  این  های  ممنوعیت سوال  و  تاکید حرمت  به  و  فرموده  منع 

 فرموده است.برحذر حسد را بیان داش ته و مارا از آ ن 

این رساله ذکر گردیده بودو غبطه    در بین حسد -3 فرقی وجود دارد   طوریکه در اهداف نوشتن 

دیگر است و غبطه تمنی داشتنه همچون مال و   طوریکه حسد به معنی تمنی زوال نعمت شخص

وتعالی  تبارک  الله  به  نعمت  آ ن  داشت  با  که  میخواهد  و  دارد  دیگری  شخص  که  نعمتیست 
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نزدیک گردد، زیرا مؤمن غبطه نموده حسد نمی نماید اما منافق حسد نموده اراده غبطه نمیداش ته 

 باشد.

اند که باع -4 نموده  بیان  را  علما اضرار حسد  بنابرین اکثریت  میگردد،  و روح  امراض جسمی  ث 

که این اندوه و اضطراب بوده همیشه شخص حاسد غمگین میباشد    قلب حاسد همیشه در تپش

بناءً  برین اقوال ونصوص فوق الذکر یک بار قلبی وی باعث امراض جسمی وی نیز میگردد  ،

انسانه بیان نموده است و در قدم بعدی  کیفیت و مذمت حسد را  آ ن برحذر ماهیت و  از  ا را 

 داش ته منع میفرماید. 

ضعف ایمان است و ضعیفی نفس   حقیقة حسد فرعی از فروع غضب بوده و غضب دلیلی بر -5

ومرض آ ن است که باعث عداوة که دو حالت دارد میگردد، یکی حالت داخلی است که سینه  

نموده   ظهار  آ نرا  وی  زیرا  نموده  تاریک  و  پر  را  حسود  وی وقلب  واندوه  غم  سبب  که  نمیتواند 

میگردد، و حالت دیگر آ ن خارجی است که بواسطه نظر)عین( و یا اعمال فزیکی دیگر باعث 

 اصابت ضرر برای محسود میگردد. 

علوم معاصر و بالخصوص علوم نفسی ثابت نموده است که مرض نفسی ای به نام حسد و جود  -6

شد که نسبت به تداوی طبی تداوی روح دارد و سبب و علت آ ن نیز حسد شخص حاسد میبا

 ویا شرعی بالای آ ن تاثیر زیادی دارد. 

دست  -7 از  وترس  انانیة  نفس،  خبث  طلبی،  مقام  ،بغض،تکبر،  دشمنی  حسد،  اس باب  جمل  از 

دادن مقاصد و علاوه بر اینها تقدیر پائین وقسمت بد شخص حاسد میباشد، زیرا الله تبارک و 

 نموده است. تعالی در حق وی چنین فیصل 

مخفی نمودن محاسن و طوریکه در سوالت تحقیقی مطرح گردیده بود  طرق وقایه و نجات حسد   -8

خوبی های شخص منعم علیه و همچنان تعوذ به معوذتین و رقیه های شرعی دیگر، و پناه بردن به  

های   با خواندن آ یت های قرآ نی و رقیه  -صلی الله علیه وسلم-الله س بحانه وتعالی و رسول الله

 شرعی و دعا نمودن از طرف شخص حاسد جهت تحصن نفس خود میباشد. 

حسد را میتوان با علم و عمل طوریکه در اهداف نوشتن انی رساله ذکر گردیده بود    و در اخیر -9

ظری علاج نمود ،طوریکه انسان باید به الله تبارک وتعالی ایمان کامل داش ته ، از یعنی علمی و ن

حسد بحراسد و جهت وقایه خود از آ یت های قرآ ن اس تفاده نموده و رقیه  عواقب و پیامد های  

 ها وطریقه های شرعی را در زندگی خود عملی نماید. 
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 توصیه ها 

النوع تشکیل گردیده است که همه با یک دیگر بس تگی دارد، پس  افراد مختلف  از  انسانی  جامعه 

سالم بایک دیگر همکار وهم نوا باش ند و نباید یکی پیی  باید که همه در زندگی و تشکیل یک جامعه  

 از بین بردن نعمت شخص دیگر باشد، بنابرین توصیه های ذیل را در جامعه باید مد نظر بگیرند:

ش یطان دشمن اصلی انسان است پس نباید فریب آ ن را خورد و مطابق به خواست آ ن باشخصی  -1

 که فیصل نموده است برای انسان میرسد. حسد نمود زیرا الله تبارک وتعالی آ ن چیزی را

حسد از جمل امراض قلبی و نفسی انسان است که اکثریت از ضرر آ ن در امن نیستند بنابرین   -2

برای همه توصیه میگردد که با اوراد شرعی خود را از آ ن محفوظ سازند و همیشه پیرو دس تور و 

باش ند و هیچ امر ویا نهیی را دست   -علیه وسلمصلی الله  -فرمان الله تبارک وتعالی و رسول الله

 كُ نگیرند.

هرگاه انسان احساس حقارت و یا تنگدس تی نمود به الله تبارک وتعالی رجوع نماید زیرا تنها الله  -3

دیگری  فرد  از هیچ  و عزت را  تشاء است  تذل من  تشاء و  من  تعز  وتعالی است که  تبارک 

 را حسد خلاف خواس ته  های شرعی عمل مینماید.نخواس ته و با هیچ فردی حسد نیز نورزد زی
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توصیه بنده برای نویس ندگان و محصلین گرامی این است که مشأكل عوام الناس و تکالیف جامعه   -4

آ ن جمل  از  نیز  نماید طوریکه حسد  راه حل هایی جس تجو  آ نها  گرفته و جهت حل  نظر  مد  را 

 مشأكل به شمار میرود. 

ا پیش بینی نموده است در صورتیکه از اوامر آ ن اطاعت و شریعت اسلامی علاج همه امراض ر  -5

از نواهی آ ن اجتناب صورت گیرد پس توصیه میشود که آ ن )شریعت اسلامی( را الگو و نقشه 

 خود قراردهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست آ یات قرآ نی 

 صفحه  نمبرآ یت  سورة  متن آ یت  شماره 

1    ❑➔➔   

➔⧫⬧   

⧫⧫ 

 34 10 البقرة

کثیر    2    ود 

⧫  ❑⬧ 

⧫⧫    

➔⧫  ☺ 

   

    

→   

109 36 

3  ⧫  

⬧◆  

⧫  

⧫❑➔⧫   

◆  

⬧  

121 37 
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⧫❑⬧     

ُ برهر بعَْضَکُمْ علََی بعَْض    4 ل اللََّّ  16 32 النساء وَلَا تتََمَنَّوْا مَا فضََّ

5    ⧫⧫⬧ 

  ◼⧫  ⧫ 

⬧◆     

⬧    ⬧⬧ 

⬧◆  ⧫◆ 

⧫⧫  

⧫  

⬧☺⧫◆  

⬧◆◆   

☺→⧫ 

54 36،50،48 

6  ◆  ◼⧫  

⧫⧫   

⧫◆  ⬧ 

  ⧫▪⬧ 

⧫➔  

→⬧   

☺⧫◼  ⬧◆ 

⬧⧫   

 ⧫ 

 52 27 المائدة 

7    ◆⧫ 

⬧◆❑   

➔  ❑◆    ⧫⬧ 

  ❑ 

⧫  

❑☺◼  

⧫    

⧫❑▪◆  

⧫◆  ☺ 

❑→⬧   

⧫   

❑◆  ◼⧫  

◆→   

44 42،72 

8  ⧫◆  

◼⧫   

  ▪ 

▪  

✓➔◆   

45 41،72 

9  ⬧◆◆   

  ☺ 

⧫⧫       

⧫◆    →⧫⬧ 

☺  ⧫⧫   

⬧⬧  ➔ 

❑→ 

47 43،72 

10  ➔◆  ❑➔☺  
◆⬧    

◼◆  
➔❑◆◆ ⧫ 

 ب -2 105 التوبة

11       33 1 
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⬧❑◆  

  

◆  ⬧  

◼⧫→ 

12  ⧫⬧  ⧫   

⬧  ⧫ 

◼⧫  ◆❑ 

◆⬧  ⬧  

 

 51 5 یوسف

13    ❑⬧ 

❑⬧  ◼❑◆ 

  ◼ 

  

8 29 

14  ◼⧫⬧  

❑  ⧫  

☺  

⧫❑⧫  ◆ 

❑  ➔☺⬧◆ 

☺◆ ◆◆ 

⧫❑→ 

 39 87 الحجر

هرمْ خَیْرًا   15 ناَتُ برأنَفُسر نوُنَ وَالْمُؤْمر عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمر ذْ سََر
ِ
 9،56 12 النور لوَْلا ا

16  ⧫◆  ⬧ 

❑→  ⬧ 

❑➔  ⬧◆ 

⧫  ⧫◆ 

✓⧫  ⬧ 

◆❑⬧ 

 41،70 67 الفرقان 

17  ⧫❑⧫    ⧫  ⧫ 

◆  ⧫❑⧫       

⧫  ⧫    ⬧ 

 

 34 89-88 الشعرا

18  ◼⧫⬧  ❑  

⧫  ☺ 

⧫❑⧫  ◆ 

❑ ➔☺⬧◆  

السجد

 ة

16 39 

19    ⬧  ⬧ 

➔  

❑⬧  

☺◆⬧     

⬧  ⧫⧫  

➔◆  ❑⬧ 

➔ 

الاحزا

 ب 

32 34 

20  ⬧  ▪⧫  ⧫  

➔◆⧫    →◼  

☺  →◼  

◆   

⧫   

   

⧫➔ 

-75 ص

76 

27 

21  ⧫  ☺⬧  
◆⧫  

⧫☺⧫➔    

 93 32الزخر 
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❑◆⬧  
◆ 

 ف

22  ⧫⬧  ◆  
    

⧫  ⧫☺➔  
  ☺➔  

◼⧫ 

الاحقا

 ف

 ج 15

23  ⧫  

⧫  ❑⧫◆ 

❑⧫ 

    

→    ◆➔⧫  

→      ◆ 

❑  ◆ 

⧫⧫  →➔  

➔⧫ 

الحجرا 

 ت 

12 55 

24  ◼⧫⬧  

❑  ⧫  

☺  

⧫❑⧫  ◆ 

❑  ➔☺⬧◆ 

☺◆ ◆◆ 

⧫❑→ 

السجد

 ة

16 37 

 83 27 الحدید  رَهْبَانریَّةً ابتَْدَعُوهَا مَا كَتَبنْاَهَا علَیَْهرمْ   25

26    ◆⧫ 

⬧  ➔⧫     

◆  ◆→ 

⬧ ⧫ 

 69 14-13 انفطار

27  ◆  ⬧  
▪⬧◆◆⬧  

⧫❑⧫☺   

المطفف

 ین

26 20 

ذَا حَسَدَ   28 د  اإ ر حَاسر نْ شَرّ  20،47،79 5 الفلق  وَمر

 فهرست احادیث 

 صفحه حدیث بخشی از  شماره 

نَّ   1 ر   لرنرعَمر   اإ یلَ   آَعْدَاءً   اللََّّ ینَ   قاَلَ   آُولئَركَ   وَمَنْ   قر ر سُدُونَ   الذَّ   مَا   علََی   النَّاسَ   یَحْ

ُ   آ تَاهمُْ  نْ   اللََّّ ر   مر  فضَْلر
88 

كُُْ   2 یاَّ
ِ
نَّ   وَالحَْسَدَ   ا

ِ
ناَتر   یأَكُْلُ   الحَْسَدَ   فاَ  64،81   الحَْطَبَ   النَّارُ   تأَكُْلُ   كََمَ   الحَْس َ

سُوا ،   3 سُوا ، وَلَا تَجَسَّ یثر ، وَلَا تَحَسَّ نَّ آَكْذَبُ الحَْدر نَّ الظَّ
ِ
نَّ فاَ كُُْ وَالظَّ یاَّ

ِ
ا

خْوَاناً 
ِ
بَادَ اللهر ا  وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تدََابرَُوا ، وَلَا تبََاغضَُوا وَكُونوُا عر

52،5 

نّر "    4 ةُ ، وَالحَْسَدُ ، وَسُوءُ الظَّ یَرَ  8،73 ثلَاثٌ لازرمَاتٌ لُمَّتِر : الطّر

ینر لَا    5 حَالرقَةُ الّدر الحَْالرقَةُ   َ وَالحَْسَدُ هير البَْغْضَاءُ  قبَْلکَُمْ  الُْمَمر  لیَْکُمْ دَاءُ  اإ  20،86دَبَّ 
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ئکُُمْ   ّر آُنبَ آَلَا  ُّوا  اب تَحَ حَتیَّ  نوُا  تؤُْمر لَا  هر  بریَدر د   مُحَمَّ نفَْسُ  ي  ر وَاَلذَّ عْرر  الشَّ حَالرقَةُ 

اببَْ  ذَا فعََلتُْمُوهُ تَحَ لَامَ بیَنْکَُمْ برأمَْر  اإ  تُمْ اُفشُْوَا السَّ

ر    6 در فير سَبریلر اللهر ، آَور القَْائِر سْكرینر کَالمُْجَاهر ي علََی الَرْمَلَةر وَالمْر اعر السَّ

اَرَ  ر النهَّ ائِر َّیْلَ الصَّ  الل

39،70 

اللَّیْلر    7 آ نَاءَ  یتَْلوُهُ  فهَُوَ  القُْرْآ نَ  اُلله  آ تَاهُ  رَجُلٌ  اثنْتَیَْنر  فير  لاَّ 
ِ
ا تَحَاسُدَ  لَا 

َ هَذَا لفََعَلتُْ كََمَ یفَْعَلُ وَرَجُلٌ آ تَاهُ   ثلَْ مَا آُوتِر اَرر یقَُولُ لوَْ آُوتریتُ مر  وَالنهَّ
36 

 

خْوَانًا ، وَلَا  لَا تبََاغضَُوا ، وَلَا    8
ِ
بَادَ اللهر ا اسَدُوا ، وَلَا تدََابرَُوا وَكُونوُا عر تَحَ

م   لُّ لرمُسْلمر  آَنْ يَهْجُرَ آَخَاهُ فوَْقَ ثلََاثةَر آَیاَّ  یَحر
55،44 

لُّ    9 خْوَانًا وَلَا یَحر
ِ
ر ا بَادَ اللََّّ  62 لَا تبََاغضَُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدََابرَُوا وَكُونوُا عر

هَلكََترهر فير    10 فسََلَّطَهُ علََی  مَالًا ،   ُ آ تَاهُ اللََّّ رَجُلٌ   : اثنَْتیَْنر  لاَّ فير 
ِ
ا حَسَدَ  لَا 

َا وَیعَُلّرمُهَا کْمَةً ، فهَوَُ یقَْضِر بهر ُ حر  الْحَقّر ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ
33،38،69،19،66 

آ تَاهُ    11 رَجُلٌ  اثنْتَیَْنر  فير  لاَّ 
ِ
ا حَسَدَ  اللَّیْلر  لَا  آ نَاءَ  یتَْلوُهُ  فهَْوَ  القُْرْآ نَ   ُ اللََّّ

اَرر  قُهُ آ نَاءَ اللَّیْلر وَآ نَاءَ النهَّ ُ مَالًا فهَْوَ ینُْفر اَرر وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ  وَآ نَاءَ النهَّ
35 

ینرناَ شَیئْاً   12 نْ در  9 مَا آَظُنُّ فلَُانًا وَفلَُانًا یعَْررفاَنر مر

ُ مَالًا وَعرلمًْا ، فهَُوَ    13 ةر ، کَمثَلَر آَرْبعََةر نفََر  ، رَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ هر الُمَّ مَثلَُ هَذر

لمًْا   ُ عر هر ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللََّّ ر ، ینُْفرقُهُ فير حَقّر هر فير مَالهر لمْر  یعَْمَلُ برعر

19 

ي   14 ر هر   نفَْسر   وَالذَّ نَ   ررجَالًا   آَنَّ   لوَْلاَ   بریَدر نرینَ   مر یبُ   لاَ   المُْؤْمر   آَنْ   آَنفُْسُهُمْ   تطَر

َّفُوا  دُ   وَلاَ   ،   عَنّر   یتََخَل لهُُمْ   مَا   آَجر َّفْتُ   مَا   علَیَْهر   آَحْمر ل َّة    عَنْ   تَخَ    سَِری
11 

 

 

 فهرست اعلام 

 صفحه اسم:                                                                           

 13ابن الاثیر ..................................................................... 

 92جاحظ......................................................................... 

 19الجوزی................................................................... ابن  

 19ابوالحسن المنوفی.............................................................. 
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 48القرطبی........................................................................ 

 80.............................................................. باهلی............

 80اصمعی......................................................................... 

 81زهیرالحریری.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع فهرست مصادر و مراج 

  القرآ ن الکریم. 

ال ثیر -1 الجزری )ت:  ؛  ابن  آ بوالسعادات  ابن محمد  البرکات  آ بو  الدین  الحدیث  هـ606مجد  النهایة فی غریب   .)

هـ(. دارابن الجوزی.  1421)جمادی الاول1. تحقیق: علی ابن حسن ابن علی ابن عبدالحمید الحلبی. ط:وال ثر 

 السعودیة.  -الدمام 
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، تحقیق : کشف المشکل من حدیث الصحیحینابن الجوزی؛ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی،   -2

 الریاض   -م(، الناشر : دار الوطن 1997 -هـ 1418علي حسین البواب، الطبعة)

بن آ یوب بن سعد الدمشقی المش تهر بابن   ابن القیم ؛ العلامة الامام آ بی عبدالله شمس الدین محمد بن آ بی بکر -3

تحقیق و تعلیق: مصطفی العدوی، الناشر: مکتبة    تفسیر المعوذتین)سورة الفلق(،هـ(،  751القیم الجوزیة)ت:  

 السعودیة.  -الصدیق

الدمشقی المش تهر بابن   ابن القیم؛ العلامة الامام آ بی عبدالله شمس الدین محمد بن آ بی بکر بن آ یوب بن سعد -1

 لبنان.–، دارالکتاب العربی  بدائع التفسیرهـ(، 751الجوزیة، )ت:  القیم

ابن القیم؛ العلامة الامام آ بی عبدالله شمس الدین محمد بن آ بی بکر بن آ یوب بن سعد الدمشقی المش تهر بابن  -2

 لریاض.  -، الناشر: مکتبة الریاض الحدیثهبدائع الفوائدهـ(، 751القیم الجوزیة)ت: 

محمد   -3 القیم؛  :  ابن  )المتوفی  الجوزیة  قیم  ابن  الدین  شمس  سعد  بن  آ یوب  بن  بكر  آ بِ  الطب  هـ(،751بن 

م(،الناشر : دار الكتاب العربِ، بیروت،  1990هـ/1410،المحقق : الس ید الجمیلي، الطبعة : ال ولی)  النبوی

 لبنان 

. تحقیق: البخاریشرح صحیح ابن بطال،ابو الحسن علی ابن خلف ابن عبدالملک ابن بطال الکبری القرطبی.   -4

 ریاض.  -هـ(. مکتبة الرشد سعودیة1422ابو تمیم یاسِابن ابراهیم. الطبعة الثانیة)

آ بو العباس آ حمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام الحرانی الدمشقی )ت: -5 مجموع  هـ( .  728ابن تیمیة ، تقی الدین 

 .الرباط-: مکتبة المعارف. جمع وترتیب: عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم. وابنه محمد. نشرالفتاوی

 مصر. -، تحقیق: قصی محب الدین الخطیب ، الناشر: المطبعة السلفیةامراض القلوب وشفاؤهاابن تیمیه،  -6

العسقلانی) -7 حجر  ابن  علی  ابن  آ حمد  الحافظ  البخاریهـ(.  852_773ابن حجر،  الباری شرح صحیح  . فتح 

 القاهرة. -دارالحدیثهـ(,  1419تحقیق: عبدالعزیز ابن باز, الطبعة الاولی)

الهیتمي -4 الطبعة الثانیة، الناشر: مصطفى   ،الزواجر عن اقتراف الكبائر،  ابن حجر؛ آ حمد بن محمد بن حجر المكي 

 الحلب  

التونسی)ت:   -8 عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور؛  والتنویر  هـ(،  1393ابن  التحریر 

 -م(، الناشر: مؤسسة التاریخ العربی، بیروت2000  -هـ  1420ولی)، الطبعة الا المعروف بتفسیر ابن عاشور

 لبنان. 

 السعودیة.   –، الناشر: مکتبة العلوم والحکم تفسیر القرآ ن العظیمابن کثیر؛ عماد الدین ابن کثیر،  -9

الهاشمى )ت :  -10 الناشر: دار   1423، الطبعة)  ال مثال  هـ (،373آ بو الخیر؛  زید بن عبد الّلَّ بن رفاعة  هـ(، 

 عد الدین، دمشق.س

(، المصباح المنیر فی غریب الشرح  هـ770آ بو العباس؛ آ حمدبن محمد بن علی الفیومی ث الحموی آ بوالعباس)ت: -11

 لبنان. –م(، الناشر: المکتبة العلمیة، بیروت 2002، الطبعة)الکبیر
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، تحقیق: حسین سلیم اسد، الطبعة  مس ند ابی یعلیآ بویعلی؛ احمد بن علی بن المثنی آ بو یعلی الموصلی التمیمی،  -12

 دمشق.(  -م(، الناشر: دارالمأ مون للتراث1984-هـ1404الاولی)

الحس نی،   -13 بن علی الخضر الادریسی  بن حسن  بن موسی  ابراهیم  بن  بن حسن  فی طریق  الادریسی؛ سامی 

 لبنان. -م(، الناشر: دارالهدی للطباعة، بیروت2002، الطبعة الاولی)السالکین

ا  -14 الدین الالوسی ،  الالوسی؛  الفضل شهاب  المثانی بی  والس بع  العظیم  القرآ ن  تفسیر  المعانی  فی    تفسیر روح 

 لبنان.  -،الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت

15-   ، القاسم  بن  محمد  آ بوبکر  الناسال نباری؛  کلمات  معانی  فی  الطبعة الزاهر  الضامن،  صالح  حاتم  د  تحقیق:   ،

 م(، الناشر: مؤسسة الرسالَ ،بیروت.1992-هـ 1412الاولی)

)ت: -16 المنیّر  ابن  الدین  ناصر  العلامة  الاإمام  الثانیة هـ(،  683البانی؛  الطبعة  البخاري،  ابواب  علي    -المتواري 

 بیروت.  -دارالفکر 

المنیر،    البانی؛ -17 ابن  ناصرالدین  محمد  الترهیبالعلامة  الترغیب  والترهیصحیح  الترغیب  صحیح   ، : ،الناشر  ب 

 الریاض  -مكتبة المعارف 

)ت:   -18 جعفر  آ بو  بالولاء  الباهلي  عمرو  بن  حازم  بن  محمد  (  830الباهلی،   آ داب  م  فی  والعلائق  الذخائر   ،

 بیروت. -، دارالفکرالنفوس ومکارم ال خلاق

19- ( عبد الله  آ بو  البخاري،  المغیرة  بن  براهیم  اإ بن  اإسماعیل  بن  محمد  الصحیح  الجام هـ(،  256:    تالبخاری؛  ع 

رسول الله  امور  من  وسلم -المختصر  علیه  اویامه   -صلی الله  )وسننه  الطبعةال ولی  م(، 1987  –ه  1407، 

 القاهرة  -الناشر : دار الشعب 

)ت:   -20 سلام  بن  القاسم  عبید  آ بو  ؛  سلام هـ(،  224البغدادی  بن  للقاسم  القرآ ن  مروان فضائل  المحققون:   ،

 دمشق،  -هـ(، الناشر: دار ابن کثیر ، بیروت1420الطبعة)الطیة، محسن خرابة، وفاء تقی الدین ، 

، تحقیق: شعیب ال رناؤوط، محمد زهیر الشاویش، الطبعة شرح الس نةالبغوی، الحسین بن مسعود البغوی،   -21

 دمشق.  -م(، الناشر: المکتب الاسلامی، بیروت1983-هـ 1403الثانیة)

، تحقیق: احمد تفسیر مقاتل بن سلیمانالبلخی؛ آ بو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر ال زدی بالولاء البلخی،   -22

 لبنان  -م(، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت2003-هـ 1424فرید، الطبعة الاولی)

الاحمد،   -23 النفسالبهادلی؛  الاولی)تهذیب  الطبعة  الکتاب  2006-هـ1426،  دیوان  الناشر:  للثقافة م(، 

 لبنان.  -والنشر، بیروت

هـ  1412، تحقیق: عبدالمعطی آ مین قلعجی، الطبعة الاولی)معرفة السنن وال ثار البیهقی ؛ آ حمد بن الحسین ،   -24

 دمشق.  -باکس تان،  دار الوعی،حلب،  دارقتیبة -م(، الناشر: جامعة الدراسات الاإسلامیة، کراتشی1991 -

، الناشر: الرسائل الادبیهنی بالولاء اللیثی آ بو عثمان الشهیر بالجاحظ،  الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الکما -25

 موقع الوراق.

الجبرینالجبرین؛   -26 عبدالرحمن  بن  الحسد عبدالله  علاجه  -،  آ س بابه،  اثباته،  بن تعریفه،  علی  آ نس  آ بو  عداد:  اإ  ،

 السعودیة. -حسین آ بو لوز، الناشر: دار الوطن للنشر

بن محمد   -27 علي  الشریفالجرجانی؛  الجرجان  الس ید  علي  الحاءالتعریفات،    هـ(،816:)ت  بن  تحقیق:   ،، باب 

 بیروت-ه(، الناشر: دارالکتاب العربی 1405ابراهیم ال بیاری، الطبعة الاولی)
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الجعفی،   -28 البخاری  عبىدالله  ابو  اسماعیل  بن  محمد  الالبانیالجعفی؛  بأ حکام  المفرد  فؤاد  ال دب  محمد  تحقیق:   ،

و   الثالثة)عبدالباقی،  الطبعة  علیها،  الالبانی  بأ حکام  الحدیث  تخری  الناشر: 1998-هـ1409بذیل   ،)

 بیروت -دارالبشائر الاإسلامیة

، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةه(  393الجوهری؛ اسماعیل بن حماد)ت:   -29

 لبنان.  -، بیروتئینلام(، الناشر: دار العلم للم1987-هـ1407الطبعة الرابعة)

 سوریا. -، الناشر: دارالبشائرشفاء الحاسد والمحسودالحریری؛ محمد زهیر الحریری،  -30

،  ؛  الحنبلی   -31 الحسن  بن  رجب  بن  آ حمد  بن  عبدالرحمن  الدین  الحکمزین  و  العلوم  الطبعة جامع   ،

 لبنان-هـ(، الناشر: دارالعلوم الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، 1986الثالثة)

براهیم ابن الخطاب البس تی)ت: -32 شرح سنن ابی  -معالم السننهـ(،  288الخطابی، آ بو سلیمان آ حمد ابن محمد ابن اإ

 الحب. -م(،النشر: المکتبة العلمیة1932 -هـ  1351داود، الطبعة ال ولی) 

آ بوسلیمان ،   -33 البس تی  الخطابی  ابراهیم  بن  بن محمد  احمد  الحدیث  الخطابی؛  براهیم غریب  اإ عبدالکریم  ، تحقیق: 

 مکة المکرمة. –هـ(، الناشر: جامعة آ م القری 1402العزباوی، الطبعة)

آ بو بكر خوارزمى )ت : -34 المولدةهـ (،383خوارزمی؛  الطبعة)  ال مثال  ا   1424،  ثقافی،  بو  هـ( ،الناشر: مجمع 

 ظبی. 

-هـ1415، تحقیق: محمود خاطر، الطبعة الجدیدة)مختارالصحاحممحمد بن آ بی بکر بن عبدالقادر ،  ؛  الرازی   -35

 م(، الناشر: مکتبة لبنان ناشرون، بیروت. 1995

هـ(، 606الرازی؛ محمد بن عمربن الحسین بن الحسن بن علی التیمی البکری آ بوعبدالله، فخرالدین الرازی)ت:   -36

الغیبالتفسیرالکب الرابعة)یر)مفاتیح  الطبعة  العربی،  2001  -هـ  1422(،  التراث  احیاء  دار  الناشر:  م(، 

 لبنان. –بیروت 

الزبیدی،   -37 الملقب بمرتضی  آ بوالفیض  الحسینی  عبدالرزاق  بن  بن محمد  العروس من جواهر  الزبیدی؛ محمد  تاج 

 یة.   ، باب الحسد، تحقیق: مجموعة من المحققین ، الناشر: دارالهدا القاموس

مام مالِهـ(،  1122الزرقانی؛ محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقان ،)ت:   -38 ،  شرح الزرقان علی موطأ  الاإ

 هـ(، الناشر : دار الكتب العلمیة، بیروت1411الطبعة) 

الكشاف  هـ (،    538ـ    467العلامة جار الله آ بو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى )    الزمخشری؛  محمد جواد  -39

حقائق  التأ ویل  عن  وجوه  فی  ال قاویل  وعیون  التنزیل  الاولی)غوامض  الطبعة  الكتاب (،  ه  1407،  دار 

 العربِ ـ بیروت

 الناشر : دار الكتاب العربِ ـ بیروت ،داودسنن ابِ   ،السجس تان؛ آ بو داود سلیمان بن ال شعث السجس تان -40

تحقیق : محمد عبد ، غذاء ال لباب شرح منظومة ال داب،  محمد بن آ حمد بن سالم السفارین الحنبليالسفارینی؛   -41

 لبنان.  -م(،الناشر: دار الكتب العلمیة ،بیروت  2002 -هـ  1423العزیز الخالدي، الطبعة الثانیة)

 بیروت. -،جمع من فتاوای ابن تیمیه، الناشر: دارالجیلمفهوم الصبر عند ابن تیمیة رحمه اللهالشامي ؛ آ بو حمزة ، -42

 القاهرة  -، سلسلة کتاب الیوم، الناشر: اخبار الیوم معجزة القرآ نمحمد متولی الشعراوی، الشعراوی؛  -43
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الجكن )ت:   -44 القادر  عبد  بن  المختار  بن محمد  ال مین  یضاح    هـ(1393الش نقیطي ؛ محمد  اإ البیان في  آ ضواء   ،

 لبنان -للطباعة و النشر و التوزیع بیروت (، الناشر: دار الفكر م  1995 -هـ  1415، الطبعة)القرآ ن بالقرآ ن

 لیبی. -، الناشر: من ادارة دائرة المعارف104-1-دائرة معارف ال سِة المسلمةالشهود، علي بن نایف الشهود؛  -45

م(، الناشر: 2005-هـ1425، الطبعة الاولی)الحسد جذوره وعلاجهالصدر؛ محمد مهدی، منتدی الش باب،   -46

 ایران.   -مؤسسة البلاغ، طهرات

الصنعانی،)ت:   -47 الکحلانی  ال میر  اإسماعیل  بن  محمد  السلامهـ(،  1182الصنعانی؛  الطبعة س بل   ،

 م(، الناشر: مکتبة مصطفی البابی الحلبی. 1960-هـ 1379الرابعة)

48-   : القاسم )ت  آ بو  الشامي،  اللخمي  بن مطیر  آ یوب  بن  آ حمد  بن  الكبیر،  هـ(360الطبران ؛ سلیمان   ،المعجم 

 بیروت  -ه(،الناشر : مؤسسة الرسالَ , دار الفرقان 1403الطبعة ال ولی )

الطبرسی)ت:  -49 الحسن  بن  الفضل  علی  ابی  القرآ نهـ(،  548الطبرسی؛  تفسیر  البیان فی  الس ید  مجمع  ، تحقیق: 

 لبنان.  -هـ(، الناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت1379باسم الرسولی المحلاتی، الطبعة)

،المجلد    6(، ص  111، العدد )الحسد حقیقته و آ س بابه(  ذیبان، مجلة کلیة التربیة الاساس یة ) عباس؛ یاسَین -50

 (.2021( ،الس نة )27)

فؤاد،   -51 محمد  الکریمعبدالباقی؛  القرآ ن  لالفاظ  المفهرس  الثانیة)المعجم  الطبعة  الناشر: 1981  -ه1401،  م(، 

 بیروت.-دارالفکر

براهیم العراقی)ت:  العراقی؛ آ بو الفضل زین الدین عبدالرح -52 هـ(، 806یم بن الحسین بن عبدالرحمن بن آ بی بکر اإ

 ،  تخری آ حادیث الاإحیاء

الفضل )ت:   -53 ؛آ بو  ال خبارهـ (،    806العراقي  من  ما یحسن  تقان  الطبعة)   ،اإ المقصود،  عبد  آ شرف   : تحقیق 

 الریاض. –م(، الناشر : مكتبة طبریة 1995 -هـ 1415

، تحقیق: عبدالرحمن عون المعبود شرح سنن آ بی داود العظیم آ بادی؛ آ بوالطیب محمد شمس الحق العظیم آ بادی،  -54

 م(، الناشر: المکتبة السلفیة، المدینة المنورة. 1968 -هـ 1388محمد عثمان، الطبعة الثانیة)

مصطفی،    -55 سالم  ابو  والحسدعوف؛  العین  احادیث  فی شرح  الصمد  الرب  الش بكة   ،عون  الکترونیة  موقع 

 الاإسلامیة. 

الحنفي،   -56 العین  الدین  بدر  البخاریالعینی؛  صحیح  القاری شرح  الثالثه) عمدة  الناشر: هـ  1427،الطبعة   ،)

 ملتقی اهل الحدیث. 

الغزالی)ت:   -57 الشافعی  الطوسی  احمد  بن  بن محمد  ابوحامد محمد  الدینهـ(،  505الغزالی؛  علوم  حیاء  ،الناشر: اإ

 لبنان.  -ل، بیروتدارمکتبة الهلا

الفیروز آ بادی،   -58 ، تحقیق: مكتبة التراث فی القاموس المحیطالفیروز آ بادی؛ مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب 

 مشق  -م( مؤسسة الرسال1986َ-ه1406مؤسسة الرساله ،الطبعة الاولی)

حیاء  موعظ هـ(،1332القاسَی؛ محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسَي )ت:   -59 ة المؤمنین من اإ

الدین الجنان،)الطبعة  علوم  الدین  محيي  بن  مأ مون  المحقق:  الكتب   1995  -هـ    1415،  دار   : م(،الناشر 

 العلمیة، بیروت.
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،  ، المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلمالقرطبی؛ ابی حفص عمر بن ابراهیم الحافظ الانصاری القرطبی   -60

 دمشق.   -الناشر: دارالرساله

:  القرطب   -61 )ت  الدین  شمس  الخزرجي  ال نصاري  فرح  بن  بكر  آ بِ  بن  آ حمد  بن  محمد  الله  عبد  آ بو  ؛ 

القرطب(،هـ(،671 تفسیر   ( القرآ ن  )   الجامع ل حکام  الثانیة  آ طفیش،الطبعة  براهیم  واإ البردون  آ حمد   : تحقیق 

 القاهرة  -م(، الناشر : دار الكتب المصریة    1964 -هـ 1384

یوسف   -62 آ بو عمر  ؛  النمري )ت:القرطب  بن عاصم  البر  عبد  بن  بن محمد  لما في  هـ(،  463بن عبد الله  التمهید 
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Summary 

Islamic Sharia, which has come from Allah the Exalted through prophet 

Muhammad, the Messenger of Allah (peace be upon him), for the guidance and 

salvation of humanity, has predicted and provided prevention for all internal 

diseases and most physical diseases. Envy is one of the diseases that reside in the 

human heart. Some people, by the grace of Allah the Exalted, have been saved 

from it, while others can be rescued from it with difficulty. Therefore, the topic I 

want to discuss is the collection and examination of the hadiths regarding envy in 

the six major books, which we will later discuss in detail. Envy is the desire and 

wish for another person's blessing in such a way that it includes wanting the 

removal of that blessing from the envied person or the one who has been favored. 

Envy is divided into different levels, and the condemnation and severity of its 

negativity vary according to its level. 

Envy, in permissible affairs, is used in such a way that a person possesses wealth 

or beneficial knowledge and uses it in the way of Allah the Exalted. Another 

person asks Allah for similar wealth or knowledge so that they too may use it in 

the way of Allah the Exalted and earn His pleasure through it. In addition to 

desiring this, the person also makes efforts to achieve it. Therefore, envy is divided 

into two types: one is permissible, known as "Ghibta (Permissible Envy)" and is 

allowed in two matters: wealth and knowledge and virtue. The second type of envy 

is non-permissible, which has various levels. The prohibition of envy is established 

in the Quran Al-Karim and the Sunnah of the Messenger of Allah (peace be upon 

him), and all scholars are agreed on its prohibition. In addition to prohibiting envy, 

the noble Messenger of Islam (peace be upon him) also forbade the causes and 

matters that lead to envy, such as jobbery, Contraption, Suspicion, Artificial 

bidding, Spying, and other similar actions. 

This topic discusses an issue that is explicitly prohibited in Islamic Sharia, and we 

will also discuss ways to treat and abandon it. Therefore, this subject is very 

important. 

The aforementioned topic is discussed in three chapters: the first chapter covers 

concepts and generalities, the second chapter addresses the causes, types, and 

rulings of envy, and the third chapter examines the harms and remedies of envy. In 

a research-oriented manner, we first mention the hadith, then provide its 

translation, explanation, and the derived rulings. 

In conclusion, we have determined that envy is prohibited and has various levels. 

However, Islamic Sharia has provided remedies for it. 

Keywords: Envy, Competition, Permissible Envy (Ghibta), Artificial Bidding, 

Spying, Suspicion. 
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